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مفاهیم با تکرار در ذهن ماندگار می‌شــوند. هرچه تکرار یک 
مفهوم بیشــتر باشــد، ماندگاری و عمق بیشتری هم خواهد 
داشــت. »مدرســه« يكي از اين مفاهيم ماندگار است. همه از 
مدرســه خاطراتی دارند، اما مفهوم اين واژه برای ما آموزگاران 
احتمالًا جزو عمیق‌ترین مفهوم‌هاست؛ مدرسه محل درس است 
و زندگی و کار و احساسات و آموختن از دیگران و آموختن به 
دیگران و... . مدرســه خانه‌ي دوم همه‌ي ماست و بستر تربیت 
نسل آینده که هر کدام سرمایه‌ي زندگی خانواده‌ای را تشکیل 
می‌دهند. جامعه عزیزترین سرمایة خود را به‌منظور آماده‌شدن 
برای ســاخت آینده به مدرســه ســپرده و همین رسالت بر 

نشان‌دادن اهمیت مدرسه کافی است.
عید نوروز و ســنت‌های مــا ایرانیان در پاسداشــت این عید 
سبب شــده است که همیشه اســفند پرکاری داشته باشیم. 
آمدن ســال جدید را مثل آمدن مهمان عزیز گرامی می‌داریم 
و برایش لحظه‌شماری می‌کنیم. همین مفهوم نزدیکی عید و 
لحظه‌های آخر ســال به‌مرور چنان در لوح دلمان نقش بسته 
که حتی تصورش شوق‌انگیز است، چه برسد به اینکه همیشه 
برنامه‌هایی هم داریم؛ مثل چیدن سفره‌ي هفت‌سین در مدرسه 

و آماده‌کردن محتوای آموزشی برای عید و... .
امســال این تقارن، مهمان دیگری هم دارد و آن هم ماه مبارک 
رمضان است و ماه مهمانی خداوند. ایام ماه مبارک هم همیشه 
حس خوب مهربانی و بندگی را به همراه دارد و در نتیجه عجب 

اسفندی در پیش داریم!
در این شماره از رشد آموزش ابتدایی نگاهی به مدرسه داشتیم و 
کمی در مورد فضای مدرسه و اقداماتي كه حول این فضا صورت 
مي‌گيرد، ســخن گفتيم و میزبان تجربه‌هاي همکاران محترم 
بودیم. الان، این شماره در پیش روی شماست. امیدواریم همراه 
خوبی برای اسفندماه شما باشیم. مشارکت معلمان محترم در 
تولید نشریه همچنان فزاینده است. خرسنديم که هر شماره در 
خدمت همکارانی از استان‌های گوناگون کشور عزیزمان هستیم.
 در نقشه‌ي ایران، در صفحه‌ي شناسنامه‌ي نشریه، استان‌های 
همکار هر شماره مشخص شده‌اند. اگر احساس می‌کنید جای 
استان شما در این نقشه خالی است، قلم در دست بگیرید و 
برای ما از تجربه‌ها و نظرات خود در مورد موضوعات مرتبط 
با آموزش ابتدایی بنویسید و به نشانی دفتر مجله بفرستيد. 
امیدواریم در شــماره‌های بعدی شاهد مطالب ارزشمند شما 

همکار گرامی هم باشیم.
در روزهایی که همه به‌دنبال فراهم‌آوردن مقدمات حضور 
در مهمانی خداوند و البته آغاز ســال نو هستیم، فراموش 
نمی‌کنیــم که بــرادران و خواهران ما در فلســطین، زیر 
ســتم رژیم اشــغالگر و کودک‌کش صهیونیستی، ایستاده‌ 
و درس مقاومــت تا پیروزی را بــرای جهانیان به نمایش 
گذارده‌اند. بي‌شك این‌چنین ایستادگی‌ها در ادامه‌ي انقلاب 
شکوهمندی اســت که اسلام عزیز ابتدا در قلب مؤمنان و 
ســپس در کشــور ایران رقم زده و باعث دمیدن نور امید 
در قلب تمام مستضعفان عالم شده است. به امید پیروزی 

نهایی جبهه‌ي حق بر باطل!

عید و 
مهمانی و 
مدرسه!

     مهدي رضايي

بر او علم یک ذره پوشیده نیست
که پیدا و پنهان به نزدش یکی‌ست
مهیاکنِ روزیِ مار و مور
اگر چند بی‌دست‌وپای‌اند و زور
به امرش وجود از عدم نقش بست
که داند جز او کردن از نیست، هست
سعدی
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حميد توانا
فعال حوزه‌ي تعليم‌و‌تربيت برهان 

همواره در کلاس‌های درس و فضای مدرسه 
بحــث و گفت‌وگوهایی، راجــع به حکومت 
پهلوی، بین دانش‌آموزان و معلمان در جریان 
اســت. گاهی دانش‌آموزان داده‌ها و اطلاعاتی 
را در مدرسه بیان می‌کنند که نشان از تلاش 
عده‌ای برای تاریخ‌ســازی و تطهیر عملکرد 
دوران پهلــوی دارد. درصورتی‌کــه حکومت 
پهلوی یکی از ســیاه‌ترین دوران‌ تاريخ ايران 
است. شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی 
نیز برای ارائــه‌ی اطلاعاتی غلط از این دوران 
تلاش وافری می‌کنند تا بتوانند تاریخ را برای 
نسل جدید به‌گونه‌ی دیگری روایت کنند. بیان 
تاریخ برای این نسل زمانی سخت‌تر می‌شود 
که بعضــی از آن‌ها گمــان کنند جمهوری 
اســامی در حال ســیاه‌نمایی دوران پهلوی 
اســت. بنابراین برای روایت بهتر اين برهه از 
تاريخ كشور می‌توانیم به سراغ اندیشمندان و 

نویسندگان خارجی برویم تا بدانیم نگاه این 
افراد به دوران قبل از انقلاب اســامی به چه 

صورتی بوده است.
»اندیشــکده‌ی راهبردی سُــعَداء« با همت 
سیدمحمدحســین راجی و محسن فوجی 
کتابی با عنوان خدازاده تدوین کرده است. 
در این کتاب تلاش می‌شــود، در راســتای 
مقابله بــا تحریف تاریخ، بــا تکیه بر منابع 
متعدد لاتین، روایتی بی‌طرفانه و مســتند 
پهلــوی دوم  از شــیو‌ه‌ی حکومــت‌داری 
)محمدرضا( بیان شود. کتاب خدازاده برای 
انعکاس هرچه بهتــر این دوران، کتاب‌های 
ذی‌نفوذان در دربار محمدرضا یا نمایندگان 
دولت‌هــای خارجــی در ایران و اســتادان 
غیرهمسو با جمهوری اســامی را بررسی 
می‌کنــد و پس از آن، به جمع‌آوری گزارش 
آنان در بین ده‌ها کتاب معتبر لاتین، که در 

خارج از کشور چاپ شده است، می‌پردازد.

این کتاب شامل نُه فصل است که عبارت‌اند از:

۱. »اقتصاد، معیشت و عدالت«؛ این بخش از 
فساد اداری دوران محمدرضا شاه و آشفتگی 

اوضاع آن زمان سخن می‌گوید.
۲. »برخورداری‌های عمومی«؛ این بخش نیز 
درباره‌ی اوضاع بهداشت و سواد و به‌طورکلی 

امکانات عمومی زمان پهلوی بحث می‌کند.
۳. »آزادی«؛ در این قســمت، به موضوعاتی 
مثل استبداد، سلب آزادی، انتخابات و ساواک 

پرداخته می‌شود.
4. »ظلم به افراد«؛ این بخش از ظلم و ســتم 
و جنایاتی که سلسله‌ی پهلوی در حق مردم، 
به‌خصوص طبقــه‌ی کارگر و کشــاورز، روا 

داشته‌‌اند، سخن می‌گوید.
5. »دیــن و معنویــت«؛ مبارزاتــی کــه 
محمدرضاشــاه با دین داشته است و آنچه به 
نابــودی فرهنگ ایرانــی مي‌انجاميد، در این 

بخش آمده است.
6. »بیگانگان، حکومت و مردم«؛ این قسمت 
از کتاب به نداشتن استقلال و وابستگی شاه به 
کشورهای غربی و آمریکا و چگونگی روابط او 

با آن‌ها اشاره می‌کند.
۷. »شــخصیت‌های دربــار«؛ این بخش به 
نزدیکان  معرفی شــخصیت‌های دربــار و 

محمدرضا شاه می‌پردازد.
۸. »فســاد اخلاقی«؛ تهیه‌کنندگان کتاب 
در این قســمت درباره‌ی فساد اخلاقی شاه 
و درباریــان و نوع نگاه آن‌ها به زن ســخن 

می‌گویند. 
۹. »انقلاب اسلامی«؛ بخش آخر کتاب مربوط 

به دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
البته این کتاب، جلد دوم کتاب خودِ خداست. 
کتاب خودِ خدا نیز دوران پهلوی اول را با تکیه 

بر منابع لاتین بررسی می‌کند.

در قسمتی از کتاب خدازاده می‌خوانیم:
»رابرت گراهام، خبرنگار ســابق روزنامه‌ي 
فایننشــال تایمز، در کتاب ایران؛ ســراب 

قدرت می‌نویسد:

»نظــام آمــوزش عالی که شــاید مهم‌ترین 
ســرمایه‌ی‌ آینده‌ی مملکت اســت، تعمداً 
به‌خاطر امنیت شخص شاه قربانی شده بود. 
یادگیری فقط تا آنجا تحمل می‌شد که برای 
رژیم خطری نداشته باشد؛ به همین ترتیب، 
تجدید حیات فرهنگی ایران هم ظاهراً اولویت 
بالایی داشت، اما فقط نویسندگان، هنرمندان و 
فیلم‌سازانی را تحمل می‌کردند و می‌پذیرفتند 

که خدمتگزار رژیم باشند.«

نماد غرور وتكبر



معلمان؛  افسران سپاه پيشرفت كشور
اگــر بپذيريم همــواره در صحنه‌ی نبرد با دشــمن قرار 
داريم و لحظه‌اي غفلت، به ازدســت‌دادن سنگرهاي مهم 
مي‌انجامــد، باید اذعان کنیم که افســران جنگ نرم، در 
اين ميدان، برايمان در حکم فرماندهان ســپاه پيشرفت 
كشــور خواهند بود. ســرعت اين مبارزه آن‌قدر بالاست 
كه نمي‌توان لحظه‌اي غفلت كرد. افســران جوان، در اين 
عرصه، براي اينكه عنصري فعال و اثرگذار در سرنوشــت 

كشور باشند، ضروري است به چند سلاح مجهز شوند:

۱. تهذيب و خودســازي: آنکه در این مبــارزه وارد 
می‌شود، لازم است برای تقويت روح و قلب خود، ارتباط 
قلبي و عملي‌اش را با خالق خود و حجت خدا روي زمين 
مستحكم ســازد. در امتداد طولي اين رابطه نيز ارتباط با 
ولي جامعه كــه در جايگاه نائب امام عصر)عج( قرار دارد، 
تعريف مي‌شود. اين شرط از شئون عاقبت‌به‌خيري است 
كه در وصيت‌نامه‌ی ســردار دل‌ها، شــهيد حاج قاســم 

سليماني، روي آن تأكيد بسيار شده است.

۲. توجه و دقت نظر به ميدان جهاد: افسر جنگ نرم 
باید به تحركات دشمن و برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي 
ناظر به طراحي‌هاي ميداني توجه داشته باشد. همچنین 
ابزار و ادوات ويژه‌ی اين جنگ و استفاده‌ی بهينه و به‌موقع 
از آن ابزارها را به‌خوبي بشناسد. توجه به این موارد نشان 

از آگاهي و رشد هوش ميداني وی دارد.

۳. حفظ روحيه‌ی نشاط و انگيزه براي مبارزه در هر 
لحظه: اين مسئله نيازمند حفظ اتصال به منابع معنوي 
اســت. اگر در عرصه‌ي جنگ نرم بخواهيم موفق شويم، 
‌بايد در ميدان مبارزه‌ي دائمي با نفس پيروز ميدان باشيم.

۴. نگاه رو به ‌آينده و مرزهاي پيش‌ِ رو: متوقف‌نماندن 
در گذشــته و عملكرد بهتر در حال، بر اساس تكلیف‌ها و 
مسئوليت‌هايي كه بر دوش داريم، يكي از عوامل حركت 
رو به پيشرفت است كه لازم است هر افسري در كوله‌اش 

داشته باشد.
بيشتر مناسبت‌هاي اسفندماه تمام عوامل اميدآفريني و 
انگيزه‌بخشــي را در خود جاي داده‌اند. مناجات شعبانيه 
در روزهاي پربركت ماه شــعبان تسكين‌دهنده‌ی روح و 
رشــددهنده‌ی آن اســت. نيمه‌ی مبارك شعبان، علاوه 
بر جشــن و نشــاط بزرگ ميلاد موعود منتظَر و منجي 
وعده‌داده شده، دعا و شــب‌زنده‌داري باشكوهي دارد كه 

روح را لطافت و قلب را قوّت مي‌بخشد.
روز امور تربیتی و تربیت اســامی روزي است كه به 
همت شــهيدان رجايي و باهنر شكل گرفته است. اين 
روز بهانه‌اي است كه به ما يادآوري ‌كند بقاي ارزش‌های 
اســامی و دستاورد‌های انقلاب اســامي مستلزم آن  4
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نبرد تمام‌نشدني

ظهورآغاز حركت انسان

معلم 
تمدن‌ساز

   فاطمه نوروزي     

معلم شهيده فائزه رحيمي
از شهداي فاجعه تروريستي كرمان، دي‌ماه 1402



است که مجموعه‌ي باورها، ارزش‌ها و رفتارهاي فرهنگ 
انقلابــي در كنار مهارت‌هاي فني به نســل‌های جدید 

انتقال يابد.

مأموريت من در اين دنياي
پرنعمت و پرظلمت، اما گذرا

در جایـگاه معلـم بایـد به این نکته توجه داشـته باشـیم 
کـه نعمـت تربيـت و پـرورش انسـان‌هايي رزقمان شـده 
اسـت كـه بـراي رشـد و پيشـرفت در همـه‌ی عرصه‌هـا 
و آماده‌شـدن بـراي تحـولات وسـيع و عميـق اجتماعي، 
بخشـي از عمـر بـاارزش خـود را بـا مـا خواهنـد گذراند. 
پـس بـر ماسـت کـه بیندیشـیم چـه برنامـه‌ا‌ی بـراي 
آينده‌سـازان ايـران اسالمي داريم؟ در اين سـير تربيتي، 
چـه دسـتاوردي از مـا انتظـار مـي‌رود؟ اگر گمـان کنیم 
اسـت،  وابسـته  مـا  بـه  واكنش‌هـا  و  كنش‌هـا  همـه‌ی 
بـراي هـر قـدم خـود چـه تدبيـري انديشـيده‌ایم كـه 
اثرگذاري‌مـان روي آدم‌هـا و اتفاقـات به‌شـكل مطلوبـي 

بخـورد؟ رقم 
ايـن روزهـا حـال دنيـاي منتظِـر اصاًل خـوب نيسـت. 
انتظـار منجـي را مي‌كشـد و هـر لحظـه  دنيايـي كـه 
فشـارها و مصائـب بـر روح و جانـش بيشـتر مي‌شـود. 
در غـزه تحولاتـي عليـه طاغـوت زمـان در جريان اسـت 
كـه مي‌توانـد نكتـه‌ی كانونـي تقابل حـق و باطل باشـد. 
تشـخيص  و سـنجه‌ی  معيـار  نشـان‌دهنده‌ی‌  مي‌توانـد 
آدم‌هـا در برابـر حـق یـا باطـل و نشـان‌دهنده‌ی رشـد 
اجتماعـي و سياسـي آن‌هـا در بسـتر باورهـا و اعتقادات 

و شـعور انسـاني باشـد.
به ميزان حمايت، همراهي يا بي‌تفاوتي به اين اتفاق مهم 
و بزرگ، ابتدا به خودمان و ســپس به امــام منتظَرمان 
شناسانده مي‌شويم و در مي‌يابيم كه در وقت ظهور ايشان 
و تقابــل حق و باطل تا چه اندازه ظرفيت داريم که طرف 
حق بايستيم يا با بي‌طرفي و كنارنشستن، به قدرت‌گرفتن 

باطل كمك كنيم!
و  حق‌طلبانـه‌اي  روحيـه‌ی  چنيـن  حفـظ  و  ايجـاد  بـا 
مقاومـت در برابـر ظلـم طاغوت‌هـای زمـان، آمريـكاي 
جنايتـكار و رژيم صهيونيسـتي خونخوار، مي‌توان نسـلي 
تربيـت كـرد كه بـه مصائب حـال دنياي اسالم، به مثابه 
آزمونـي مي‌نگرد كـه موفقيت در آن، باعث سـربلندي او 
خواهـد بـود. نسـلي كه مصـداق‌ كوچـك ايـن روحيه‌ي 
همـكاري و درميدان‌بـودن را در روزهـاي نيكـوكاري و 

درخـت‌كاري لمـس مي‌كنـد.
 اين نســل با الگوگيري از دفاع مقدس و شهدا، به وقت 
ظهور امام عصر)عج(، تمام دارايي‌هاي وجودي‌اش را جمع 
می‌کند و از قدرت‌هاي پوشالي هراسي به دل راه نمي‌دهد. 
اين‌چنين نســلي مي‌تواند به‌وجودآورنده‌ي تمدن نوين 
اسلامي باشد و خصوصیت‌هایی كه رهبر معظم انقلاب از 

5آن برمي‌شمارند، در وجود او ديده مي‌شود.
  اسفند ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402

»بایــد یک ملت بتواند در مقابل زورگویی‌ها مقاومت بکند؛ 
این را بایــد از بچگی یاد بگیریم. این از نوجوانی باید در ما 
نهادینه بشود. یا ارزش برخورداری از اعتماد‌به‌نفس؛ این‌ها 
چیزهایی است که لازم اســت و باید انجام بگیرد. با این‌ها 
آن وقت آن نسل ســازنده‌ی تمدن به وجود می‌آید؛ نسلی 
به وجود ‌می‌آید که می‌تواند ملّت را عزتمند کند، کشــور را 
عزتمند کند. همه‌ی این‌ها در مدرسه انجام می‌گیرد. ارزش 
معلم را شما ببینید. آموزش‌وپرورش متصدی چنین کاری 
است؛ به ‌خاطر همین خصوصیات، وزارت آموزش‌وپرورش را 

با هیچ وزارتخانه‌ی دیگری نمی‌شود مقایسه کرد.«

)بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان، 1402/۲/۲۱(.

مهم‌ترين مناسبت‌های اسفند1402
 ۲ اسفند؛ ولادت علی‌اکبر، علیه‌السلام، و روز جوان. 

 6 اسفند؛ ولادت حضرت قائم)عج( و جشن نیمه‌ی شعبان. 
 ۲۹ اسفند؛ روز ملی‌شدن صنعت نفت ایران.
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مریم خدادادی
مسئول کارگروه مدرسة دانشجویی قرآن و 

عترت)ع(

در شــماره‌ی قبل، در مقاله‌ی »پایه‌پایه با 
قــرآن«، با برنامه‌ی پیشــنهادی فهم قرآن 
برای آموزش همه‌ی ســوره‌های جزء سی، 
در طول دوره‌ي ابتدایی، آشــنا شدیم. این 
برنامه با آموزش سوره‌ی مبارکه‌ي حمد به 
کلاس اولی‌ها آغاز می‌شــود. در این مقاله 
قصد داریم با چگونگی آموزش این سوره به 

دانش‌آموزان پایه‌ی اول آشنا شویم.
برای آموزش هر سوره، به‌طور مستمر و حدوداً 
یک ماه، دانش‌آموزان را با متن عربی آیات آن 
سوره مواجه می‌کنیم. در کنار این امر، پیامی از 
سوره را نیز به آن‌ها انتقال می‌دهیم. طی این 
استمرار در آموزش، پیام سوره همانند یک بذر 
در وجود دانش‌آموزان کاشته می‌شود و کم‌کم 
جوانه می‌زند و در موقعیت‌های گوناگون مورد 

بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
پیامی که از ســوره‌ی حمد به دانش‌آموزان 
یــاد می‌دهیم، دیدن زیبایی‌ها و تحســین 
آن‌هاست که بیان ساده‌ای از مفهوم »حمد« 
است. به بچه‌ها می‌گوییم: »دنیا پر از زیبایی 
است؛ ما باید سعی کنیم زیبایی‌ها را ببینیم 
و هر وقت یک زیبایی دیدیم، آن را تحسین 
کنیم.« طی یک ماه، فقط باید روی همین 

مفهوم تأکید ‌کنیم.
 اگــر خودمان زیبایی‌هــا و رفتارهای زیبای 
بچه‌ها را ببینیم و تحســین کنیم، بچه‌ها نیز 

دیدن و ســتودن زیبایی‌هــا را یاد می‌گیرند. 
کودکان در اثر چنین ارتباطی با سوره‌ی حمد 
زیبابین‌تر می‌شوند و به زیبایی‌ها بیش‌ازپیش 
توجه می‌کنند. آن‌ها بعد از اين آموزش ابرازی 
همراه با ســتایش و تحسین خواهند داشت. 
بچه‌ها همچنین به‌واسطه‌ی توجه به زیبایی‌ها، 
احساس بهتری پیدا می‌کنند و خوش‌حال‌تر 

خواهند بود.
برای آموزش سوره‌ی حمد و رشد دانش‌آموزان 
به‌واسطه‌ی ارتباط با این سوره، مهم است که 
ابتدا خودمان باور داشته باشیم که در محضر 
ســوره‌ی حمد هســتیم و این احساس را به 
دانش‌آموزان هم منتقل کنیم. بدین منظور این 

کارها پیشنهاد می‌شود:
- با کمک دانش‌آموزان کاردستی‌هایی بسازيم 
و همراه با نام سوره و متن آن به دیوار کلاس 
نصب کنیم؛ مثلًا کاردســتی یــک فرش یا 
زیرانداز، برای مهمانی سوره یا تهیه‌ی کاردستی 

یک چتر، برای رفتن زیر چتر سوره و... .
- نام ســوره را با خط خوش روی کاردستی یا 
روی کاغذ یا مقوای رنگی بنویســیم و دوربُر 
کنیم و روی کاردستی بچسبانیم، طوری که 
بشود این نام را جدا کرد و نام سوره‌ی بعدی را 
قرار داد یا کاردستی را طوری طراحی کنیم که 
بشود نام سوره‌های جدید را به نام سوره‌های 

قبلی اضافه کرد.
- متن ســوره‌ی مبارکه را نیز به دیوار کلاس 
نصب کنیم تا همیشه جلوی چشم باشد. البته 
بچه‌ها سواد خواندن ندارند؛ اما خوب است متن 

سوره را نیز در کلاس نصب کنیم.
- نشانی از سوره را در قالب لوازم جانبی مثل 
سنجاقي )پیکسل( روی روپوش یا کیف بچه‌ها 

نصب کنیم.
همان‌طور کــه می‌دانیم اصلی‌تریــن کار در 
آموزش سوره، خواندن سوره در فضایی شاد، 
امن، آرام و پرنشــاط اســت. در کنار خواندن 
ســوره، پیام ســوره را هم آموزش می‌دهیم. 
پس در طول همراهی با ســوره‌‌ي حمد، آن را 
می‌خوانیم؛ هر روز و در فضایی با نشــاط و به 
شیوه‌های گوناگونی که مورد علاقه‌ی بچه‌های 

کلاسمان است.
تکرار خواندن ســوره علاوه بــر القای حس 
حضور باعث می‌شود بچه‌ها با آن انس بگیرند 
و به‌تدریج بتوانند سوره را از حفظ بخوانند. هر 
چند خیلی از دانش‌آموزان از قبل، ســوره‌ی 
حمد را حفظ هستند. خوب است توجه داشته 
باشیم که بیشترین تأثیر را بر رشد دانش‌آموزان 
همین خواندن ســوره خواهد داشت. بهترین 
نوع خواندن سوره هم‌خوانی است. پس سعی 
می‌کنیم به‌تدریج و در سریع‌ترین حالت ممکن 
دانش‌آموزان را برای این نــوع خواندن آماده 

کنیم.
خواندن ســوره‌ی حمد زمان زیادی از کلاس 
ما نمی‌گیرد و می‌تواند در موقعیت‌های متعدد 
مانند شــروع یا پایان کلاس یــا زمانی که با 
زیبایی مواجه می‌شویم، انجام شود. مهم این 
است که سعی کنیم خواندن سوره، جذاب‌ترین 
و دوست‌داشتنی‌ترین فعالیت بچه‌ها سر کلاس 
باشــد. هرقدر بیشــتر به این سطح نزدیک 
شویم، آموزش سوره مؤثرتر خواهد بود. برای 
این منظور علاوه بر تنوع خواندن، می‌توانیم از 
فعالیت‌های ساده، متناسب با پیام سوره، نیز 
در هنگام خواندن آن استفاده کنیم؛ مثلًا در 
هنگام تماشا یا بوییدن یک یا چند شاخه‌ي گل 
زیبا و خوشبو یا بعد از خوردن یک شیرینی یا 
لواشک خوشمزه که بچه‌ها از آن لذت می‌برند 
و حس تحســین آن‌ها از خوشــمزه‌بودن آن 

به‌صورت درونی برانگیخته می‌شود.
پیام سوره را بدون ترجمه و با استفاده از انواع 
فعالیت‌ها به دانش‌آموزان انتقال می‌دهیم؛ زیرا 
در دوره‌ی ابتدایی، به‌خصوص پایه‌های پایین‌تر، 
دانش‌آموزان دریافتی از ترجمه‌ی سوره ندارند 
و ترجمه برای آن‌ها جنبه‌ی آموزشی نخواهد 
داشــت؛ اما فعالیت‌ها کمک می‌کنند مفهوم 
ســوره به‌خوبی و متناسب با سطح بچه‌ها به 

آن‌ها منتقل و در وجودشان نهادینه شود.
می‌توانیم پــس از اینکه توجــه بچه‌ها را به 
زیبایی‌ها جلــب کردیم، با اصطلاحاتی مانند 
»به‌به!«، »چه زیبا!«، »چه قشنگ!« و عبارات 
دیگری از این دســت و نیز بــا اذکاری مانند 
»الحمــد لله« و »الله اکبر« ابــراز زیبایی‌ها و 

خوبی‌ها را به آن‌ها آموزش دهیم.
در مورد زیبایی‌ها نیز باید توجه داشته باشیم 
که محــدود بــه دیدنی‌ها نمی‌شــوند. انواع 
مواجهه‌های شــنیداری، دیداری، لمسی و... 
نیز برای افزایش ابرازهای همراه با تحســین 
و تمجید در کودک مناســب هستند؛ مانند 
خوردن خوراکی یا غذایی خوشــمزه، دیدن 

آموزش سوره‌ی حمد
به دانش‌آموزان پایه‌ی اول
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منظره‌ای زیبا، شنیدن حرفی خوب، شنیدن 
صدایی زیبا مانند صدای پرندگان، استشمام 
بویی خوش مانند بوی ســیب یا بوی گل، 
لمس یک شیء لطیف مانند پر یک پرنده، 
کمک به دیگران به‌عنوان انجام یک کار زیبا 
و به‌طور کلی هر کار درســتی که بچه‌ها را 
شــادمان و حس خوبی را بــه آن‌ها منتقل 
می‌‌کند، زیبابینی را در آن‌ها رشد می‌دهد و 
آن‌ها را به تعریف و تمجید و گفتن »آفرین« 

و »بَه‌بَه« می‌کشاند.
در این پایه، کیفیت و چگونگی مواجه‌کردن 
دانش‌آموزان با زیبایی‌های متعدد در میزان 
ابراز و عکس‌العمل آن‌ها مؤثر اســت. میزان 
عکس‌العمل دانش‌آموزان به زیبایی می‌تواند 
نشــان‌دهنده‌ی فهم و درک زیبایی توسط 
آن‌ها باشــد؛ مثلًا اگر گلی زیبا را به کلاس 
بیاوریم و همین‌طور آن را روی میز بگذاریم 
و در مورد آن چیــزی نگوییم و کار خاصی 
انجام ندهیــم، ممکن اســت دانش‌آموزان 
عکس‌العمل ویژه‌ای نشــان ندهند؛ اما اگر 
با همان گل وارد کلاس شــویم، احیاناً آن 
را تزیین کرده باشــیم، وقتی وارد می‌شویم 
آن را بو کنیم، احســاس خوبی القا کنیم و 
با صحبت درباره‌ی گل، توجه دانش‌آموزان 
را به رنــگ و لطافت و بوی آن جلب کنیم، 
قطعاً بیشتر توانســته‌ایم دانش‌آموزان را با 

زیبایی‌های آن گل مواجه کنیم. عکس‌العمل 
آن‌ها نیــز در چنیــن مواجهه‌ای بیشــتر 
برانگیخته می‌شود و بچه‌ها درک بیشتری از 

زیبایی آن گل پیدا خواهند کرد.
برای انتقال پیام سوره در موقعیت‌های گوناگون 
می‌توانیم از همه‌ی امکانات و شــرایط کمک 

بگیریم. برخی از این امکانات عبارت‌اند از:
ë انواع نماهنگ‌ها و تصویرهایی که زیبایی‌ها را 

نشان می‌دهند.
ë شــعرهایی که با بیان زیبایی‌ها بچه‌ها را به 

وجد می‌آورند و به تحسین وامی‌دارند.
ë داستان‌های شاد که درباره‌ی انواع زیبایی‌ها و 

تحسین آن‌هاست.
ë بازی‌هایی که باعث شادی بچه‌ها می‌شوند.

ë پدیده‌ها، نعمت‌ها و رفتارهای زیبایی که در 
تصویرهای کتاب‌های درسی دیده می‌شوند.

ë شعرهای کتاب فارسی که درباره‌ی نعمت‌ها 
یا زیبایی‌هاي طبیعت هستند. 

ë تکلیف‌های مرتبی کــه دانش‌آموزان انجام 
داده‌اند.

ë شــکل‌ها و الگوهای رنگارنگی که در کتاب 
ریاضی هست.

ë سایه‌ها، نعمت چشم و رعایت بهداشت که 
در کتاب علوم آمده است.

ë جشــن قرآن و ذكر »بسم الله« که در آغاز 
کارها می‌گوییم.

در پایــان این چند هفته، توقع داریم که توان 
دیدن انواع زیبایی‌ها و خوبی‌ها و ابراز تحسین 
به آن‌ها در دانش‌آموزان نســبت به قبل ارتقا 
یافته و شادی و نشــاط آن‌ها به‌واسطه‌ی این 

سوره بیشتر شده باشد.
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دکتر مرتضی مجدفر
پژوهشگر و تسهیلگر 

دوره‌های ویژه‌ی آموزشکاران

امروزه، ارائه‌‌ی تکلیف به دانش‌آموزان با تغییراتی 
اساسی روبه‌رو شده اســت. در سال‌های دور، 
تکلیف به رونویسی محض درس‌های داده‌شده 
یا در نهایت انجام تمرین‌های مشخص‌شــده 
محدود می‌شد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس 
از توسعه‌ی ارزشیابی کیفی‌توصیفی، ایجاد تنوع 
در طراحی انواع تکلیف‌ها به یکی از دغدغه‌های 
اصلــی آمــوزگاران، متولیــان تعلیم‌وتربیت 
و صاحب‌نظــران ســنجش و اندازه‌گیری از 
آموخته‌های دانش‌آموزان تبدیل شــده است. 
در کتاب نــوآوری در یادگیری با تکلیف‌های 
درسی خلاق، 18 راهبرد متفاوت را در ارائه‌ی 
تکلیف‌های درسی خلاق توسط معلمان، همراه 

بــا 3 مثال کاربردی برای هر یک از راهبردها، 
توضیح داده‌ام. همه‌ی ایــن 54 مثال واقعی 
است و نام و مشخصات معلمان طراح هر یک از 

تکلیف‌ها در کتاب قید شده است.
در سال‌های اخیر، در میان توسعه‌ی راهبردهای 
گوناگون طراحی تکلیف، طراحی »تکلیف‌های 
مهارت‌محور« در میان معلمان رونق بیشتری 
گرفته و به دلیل توجه به تفاوت‌های فردی و 
آزادی عملــی که دانش‌آموز در انجام این نوع 
تکلیف‌ها دارد و نیز شــبه‌پژوهش‌محوربودن 
این تکلیف‌هــا، از محبوبیت بیشــتری نزد 

فراگیرندگان برخوردار شده است.
آنچــه در ادامه می‌آید، حاصل فعالیت عملی 
در کارگاه‌های آموزشی گوناگونی است که با 
آموزگاران داشته‌ام و یک تجربه‌ی زیسته است. 
لــذا ضمن عنایت ویژه به مبانی ســنجش و 
اندازه‌گیری و بهره‌مندی از این دانش تخصصی، 

فاقد منابع علمی و ارجاعات خط‌به‌خط است.

مراحل طراحی تکلیف‌های مهارت‌محور
طراحــی تکلیف‌های مهارت‌محــور از چهار 

مرحله‌ی متمایز از هم تشکیل شده است:
é مرحله‌ي یکم: موقعیتی را تشریح می‌کنیم.

é مرحله‌ی دوم: در درون موقعیت، پرسش یا 
فعالیتی را طرح می‌کنیم که دانش‌آموزان باید 
پاســخ آن را با مهارت‌ورزی یا پژوهشی ساده 

بیابند.
é مرحله‌ی سوم: هر تکلیف مهارت‌محور، 
علاوه بر اينكه حول‌وحوش زمینه‌ای طراحی 
می‌شــود، نياز بــه ابزار و قالب‌هايــي دارد تا 
دانش‌آموز تکلیف‌ خود را از طريق آن‌ها انجام 

دهد. 
در اين مرحله، بايد ببینیم ‌دانش‌آموزان با چه 
ابزاری تکلیف خود را انجام مي‌دهند؛ مثلًا یکی 
نقاشــی دوســت دارد، یکی داستان‌نویسی و 

دیگری ساخت فیلم.
é مرحله‌ی چهارم: هر تکلیف مهارت‌محور 
منجر به ارائه یا تولید محصولی می‌شــود که 
پرســش طرح‌شــده یا فعالیت خواسته‌شده 
در مرحله‌ی یکم را پاســخ دهد یا به سرانجام 

برساند.
چنانچــه بيان شــد، بــراي پاســخگويي يا 
به‌انجام‌رســاندن تکلیف‌های مهارت‌محور از 

نوآوری در ارائه‌ی تکلیف
نگاهی به ویژگی‌ها، زمینه‌ها و ابزارهای

سنجش تکلیف‌های مهارت‌محور
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قالب‌هايي اســتفاده مي‌شــود كه آن قالب‌ها 
به‌نوعی ابزار ســنجش هم تلقی مي‌شوند. در 
پايان این نوشــتار، به ابزارهای پاسخگویی و 

سنجش خواهیم پرداخت.

ویژگی‌های تکلیف‌های مهارت‌محور
تکلیف‌های مهارت‌محــور لااقل پنج ویژگی 

عمده دارند:
۱. معمــولًا مهم‌تریــن ویژگــی تکلیف‌های 
مهارت‌محور، چگونگی شــرح و بســط آن یا 
طرح ســؤالات و خواســته‌های مربوط به آن 
است. این نوع سؤالات معمولًا متن طولانی‌تری 
نسبت به سؤالات و تکلیف‌های عادی دارند. در 
درون شرح این سؤالات، نوعی هدایت درونی 
سازمانی‌افته برای چگونگی رسیدن به پاسخ یا 

انجام فعالیت قید می‌شود.
۲. بازپاسخ‌بودن جواب سؤالات، یعنی واگرابودن 
پاسخ‌ها و چگونگی انجام متفاوت فعالیت‌ها، از 
دیگر ویژگی‌های تکلیف‌هــای فعالیت‌محور 

است.
۳. توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان در 
پاســخگویی، از دیگر ویژگی‌های تکلیف‌های 
مهارت‌محور اســت. به عبــارت دیگر مجاز 
نیستیم از همه بخواهیم پاسخ سؤال یا فعالیت 
خواسته‌شده را فقط در قالب داستان‌نویسی، 
نقاشی یا عکاسی انجام دهند. اگر ابزار سنجش 

)در فــراز پایانی این نوشــتار به تعــدادی از 
آن‌ها اشاره شده اســت(، از‌پیش‌تعیین‌شده 
و مشخص باشد، بدون شــک به تفاوت‌های 
فردی توجــه نکرده‌ایم. ایــن ویژگی به‌طور 
دقیق مانند آن است که برای ترویج مفهومی، 
در میان دانش‌آموزان، مســابقه‌ی کتابخوانی 
برگزار کنیم و منبع مســابقه )شما بخوانید: 
تکلیف‌های مهارت‌محور(، یعنی خواندن کتاب 
و پاسخگویی به پرسش‌های آزمون، یک کتاب 
مشخص باشد. بدیهی است دانش‌آموزانی که 
با سبک نوشتاری کتاب، توضیحات نویسنده 
و حتی طرح‌هــای گرافیکی آن ارتباط برقرار 
نکنند، ایــن تکلیف مهارت‌محــور از پیش 

شکست خورده است.
4. ايــن نــوع تكليف‌هــا خلاقيت‌محورند؛ 
يعني هدف از طراحی آن‌هــا بروز و پرورش 
»خلاقیت« اســت. بنابراین طراحی سؤالات 
مهارت‌محور وقت بیشتری می‌خواهد، نیاز به 
استخراج جزئیات زیادتری درباره‌ی علایق و 
توانمندی‌های دانش‌آموزان دارد، تکرار در آن 
راه ندارد و از همه مهم‌تر، تکلیف مهارت‌محور 
نمی‌تواند از روی تکلیف‌های قبلی رونویسی 
شود، چه در این صورت خلاقیت در طراحی 

این قبیل تکلیف‌ها از بین خواهد رفت.
توجه به ابزار نویافتــه‌ی هوش مصنوعی در 
طراحــی تکلیف‌های مهارت‌محــور می‌تواند 

حائز اهمیت باشد. هوش مصنوعی با استفاده 
از الگوریتم‌هــا و یادگیری ماشــینی، توانایی 
تجزیه‌و‌تحلیل دقیق‌تــری از داده‌ها و ارائه‌ی 
بازخــورد فــوری، در خیلــی از زمینه‌ها، از 
جمله تکلیف را دارد. این قابلیت‌ها می‌توانند، 
به‌عنوان یک ابزار قدرتمند، برای بهبود فرایند 
آموزش‌وپرورش اســتفاده شــوند. همچنین 
هوش مصنوعــی بر اســاس تجزیه‌و‌تحلیل 
داده‌ها و الگوهای آموزشــی مي‌تواند عملکرد 
آتی دانش‌آمــوزان را از جمله انجام تکلیف‌ها 
پيش‌بينــي كند. با اســتفاده از الگوریتم‌ها و 
مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی، می‌توان 
نیازهای آتی دانش‌آموزان را تشــخیص داد و 
برنامه‌های آموزشی و تکلیف‌های مناسبی را 

طراحی کرد.
همچنین معلم می‌تواند بر اساس تجزیه‌و‌تحلیل 
داده‌های آموزشــی و توجه بــه نقاط قوت و 
ضعف هــر دانش‌آموز‌، نیازهای هــر كدام را 
تشخیص دهد و تکلیف‌های آموزشی سفارشی 
و شخصی‌سازی‌شــده‌ای را برای هر فرد ارائه 
کند. این سفارشی‌سازی به دانش‌آموزان کمک 
می‌کند به‌طور مؤثر‌تــری در فرایند یادگیری 
پیشرفت کنند و با توسعه‌ی فردی، نتیجه‌های 

بهتری را به ‌دست آورند. 
ذكــر ايــن نكتــه نيز ضــروري اســت كه 
شخصی‌ســازی با اصل تفاوت‌های فردی هم 
همخوانی دارد و‌هم قدری متفاوت اســت. در 
تفاوت‌های فردی می‌پذیریم که هر دانش‌آموز 
یــک موجــود منحصربه‌فرد اســت؛ ولی در 
شخصی‌سازی با شناختی که از نیم‌رخ اجتماعی 
‌دانش‌آموزان به دست آورده‌ایم، تکلیفی را به او 
می‌سپاریم که دقیقاً با شخص ‌او همخوان ‌باشد؛ 
مثلًا برای دانش‌آ‌موزی که‌ پدر و‌ مادرش‌ از هم 
جدا شده‌اند، تکلیفی متناسب با این ‌ویژگی او 

طراحی می‌کنیم.‌
5. آخرین ویژگــی تکلیف‌های مهارت‌محور، 
دوری‌کــردن معلم از یــک زمینه‌ی خاص و 
استفاده‌نکردن از یک ابزار سنجش خاص است. 
درست اســت که نقاشی‌کردن، برای پایه‌های 
اولیه‌ی آموزش ابتدایی، از جذابیت بیشــتری 
برخوردار است، ولی تأکید بیش از اندازه بر این 
امر، به‌نوعی بی‌توجهی به هوش‌های چندگانه 
و ســبک‌های یادگیری دانش‌آموزان خواهد 
بود؛ مثــاً فرض کنید معلمــی یک تکلیف 
مهارت‌محور بسیار ســاده را این‌چنین برای 

درس علوم طراحی کند:
 ماشــین‌های ســاده‌ی موجــود در 
آشپزخانه‌ی منزل خود را نقاشی کنید. 
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را  ماشــین‌ها  می‌توانید  هم  )توضیح: 
جداجدا نقاشــی کنید و هم می‌توانید 
کامل  را  خودتان  منزل  آشــپزخانه‌ي 
بکشید و هر ماشینی را سر جای خود در 

آشپزخانه نشان دهید.(
این معلم فقط از یک ابزار استفاده کرده است 
و به‌خودی‌خود مشکل ندارد؛ چون دو حالت 
ممکن ساده )فقط نقاشی ماشین‌های ساده( 
و قدری ســخت‌تر )ترسیم نمای آشپزخانه و 
جانمایی ماشین‌های ساده‌ی موجود در آن( را 
در نظر گرفته است که می‌تواند برای دو گروه 
متمایز در کلاس مورد استفاده قرار گیرد. حال 
اگر همین معلم به درس »جانوران اطراف ما« 
برسد و مثلًا تکلیف مهارت‌محور دیگری را به 
شــرح زیر طراحی کند و به بچه‌ها ارائه دهد، 
بی‌توجهی به هوش‌های چندگانه، سبک‌های 
یادگیــری و تفاوت‌های فــردی دانش‌آموزان 

به‌شدت آشکار می‌شود:

احتمالًا تا حالا بوستان رفته‌اید. جانورانی 
را که ممکن اســت در بوستان به آن‌ها 
برخورد کنید، در یک صفحه نقاشــی 

کنید.
این ســؤال مهارت‌محور اســت؛ ولی خلاقانه 
نیست. چون همه گربه، کلاغ، مرغابی داخل 
اســتخر یا برکه‌ی آب، کبوتــر و حیواناتی را 

نقاشی خواهند کرد که در معرض دید هستند. 
در حالی که همین سؤال می‌تواند برای گروهی 
از بچه‌ها که سطح پایین‌تری از یادگیری دارند، 
مطرح شود و سؤال برای گروه‌های دیگری از 
دانش‌آموزان با درجه‌ی خلاقیت بالاتر و سبک 
یادگیری متفاوت‌تر، به این شکل‌ها تغییر یابد 

و غنی‌تر شود:

حتماً تا حالا بوســتان رفته‌اید. تصویر 
جانورانی را که همیشه آن‌ها را نمی‌بینید، 

در یک صفحه نقاشی کنید.
پاسخ‌های واگرای ممکن می‌تواند پروانه، موش، 
کرم خاکی و حیواناتی از این دست باشد. این 
پرسش به این شکل خلاقانه‌تر می‌شود و البته 
نباید انتظار داشت همه‌ی بچه‌ها علاقه‌مند به 

انجام آن باشند:

احتمالاًً تا حالا بوســتان رفته‌اید. ولی 
هیچ وقت فیل، زرافه، خرس و شــیر را 
در بوســتان ندیده‌اید. فرض کنید این 
جانوران در بوستان آفتابی شوند. اتفاقات 

ممکن را در یک صفحه نقاشی کنید.

زمینه‌های تکلیف‌های مهارت‌محور
در  می‌تواننــد  مهارت‌محــور  تکلیف‌هــای 
زمینه‌های گوناگونی طراحی شوند که به برخی 

از آن‌ها اشاره می‌شود:
é مهارت‌های زندگی که گستره‌ی چشمگیری 
را شــامل می‌شــوند و علاوه بــر ده مهارت 
توصیه‌شــده توسط سازمان بهداشت جهانی،  
مي‌توان نُه مهارت دیگر را هم که سند تحول 
بنیادیــن آموزش‌وپرورش بــه این ده مهارت 

افزوده است، مورد توجه قرار داد.
é حفاظــت از محیط‌زیســت و مهارت‌های 

مربوط به آن.
é آموزش قوانین و مقررات، و در وهله‌ی اول 

قوانین و مقررات کلاس درس و مدرسه.
é حقــوق کودکان و در وهلــه‌ی اول حقوق 

کودکان در کلاس درس و مدرسه.
é جایــگاه و ارزش میــراث فرهنگی مادی و 
معنوی )مادی: بناها، آثار باستانی و مذهبی، 
زیارتگاه‌هــا و.../ معنوی: زبان، آداب‌ورســوم، 
آیین‌ها، جشن‌ها و مناسبت‌های ملی و مذهبی 

و...(
é  اقتصاد مقاومتی و بهینه‌سازی مصرف.

é  فرهنــگ و مهارت‌هــای اســتفاده از 
فناوری‌های نوین.

é  کارآفرینی.
é مهارت‌های هنری و ورزشی.	

ابزارهای سنجش
ابزارهــای ســنجش )قالــب یا قــاب انجام 
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تکلیف‌های مهارت‌محور( بسیارگســترده و 
تصورناشــدنی هســتند. در واقع از هر نوع 
هنرمنــدی، ابتکار، خلاقیــت و توانمندی 
بچه‌ها، با توجه بــه هوش‌های اختصاصی 
هر کدام و سبک‌های یادگیری مورد علاقه، 
می‌توان به‌عنوان قالب یا قاب انجام تکلیف 
مهارت‌محور اســتفاده کرد. برخی از آن‌ها 
می‌توانند مواردی مانند این نمونه‌ها باشند:

٭ پاســخ به تکلیف به‌صورت طرح ســؤالات 
چالشی از ســوی دانش‌آموز و پاسخگویی به 

پرسش‌ها یا حتی فقط طرح پرسش.
٭ تحلیــل موقعیت‌ مطرح‌شــده در تکلیف 

مهارت‌محور.
٭ انجام یک فعالیت علمی در پاســخ تکلیف 

مطرح‌شده.
٭ انجــام آزمایش علمی مرتبــط با تکلیف 

مطرح‌شده.
٭ ســاخت یــک وســیله یــا طراحی یک 
نمونــک )ماکــت( بــرای تبییــن تکلیف 

مهارت‌محورمطرح‌شده.
٭ انتخــاب، خوانش و نقد یــک کتاب برای 
پاسخگویی به پرسش خواسته‌شده در تکلیف 
و نگارش متنی بر همین اساس و ارائه‌ی آن به 

کلاس و معلم.
٭ نوشــتن یک بند کوتاه تا طنزی ســاده، 
داســتانک و داستان‌نویســی کوتــاه بــرای 
پاسخگویی به پرسش یا موقعیت تبیین‌شده در 
تکلیف مهارت‌محور و نیز نوشتن شعر، داستان 
نیمه‌بلند و بلند، نمایشنامه و دیگر نمونه‌های 

ادبی با ترجیح قالب‌های روایی.
٭ نقاشــی ســاده، داســتان مصور )کمیک 
ساخت  فیلم‌برداری،  عکاســی،  اســتریپ(، 
ویدئو، موشن‌گرافیک، تولید وب‌آوا )پادکست( 
و اســتفاده از دیگــر امکانات چندرســانه‌ای 

)مولتی‌مدیا(.
٭ بازی‌وارسازی )گیمفیکیشین(.

٭ پیش‌بینی آینده یا آینده‌پژوهی، با ترجیح 
روی‌آوری به سمت فرانامه‌نویسی )سناریویسی( 

برای آینده.
ایــن فهرســت می‌توانــد بــا توجــه به 
خلاقیت‌هــای معلمــان و ویژگی‌های هر 
جامعه‌ی آموزشــی کماکان ادامه داشــته 
باشــد و کامل‌تر شــود. گفتنی است برای 
بروز و ظهور خلاقیت‌ها، تشکیل گروه‌های 
دو نفــره به بالا و تأکید بــر انجام هر یک 
از این فعالیت‌ها، توســط معلمان، می‌تواند 
ما را به غنی‌سازی تکلیف‌‌های مهارت‌محور 

سوق ‌دهد.

چگونه يادگيري 
تلفيقي  را اثربخش كنيم؟

مریم رحیمی
 مدرس دانشگاه فرهنگیان ، مدیرمدرسه‌ي  ابتدايي، شهر اراک

یادگیری تلفیقی 
نظام‌های آموزشــی به‌ســبب پیدایش فناوری‌های نوین با تغییراتی اساسی روبه‌رو 
شــده‌اند. تمرکز این نظام‌ها نيز به ســمت فرایندهای یادگیری که منجر به ساخت 
دانش می‌شــوند، تغییر کرده است. از طرفی تأکید فزاینده‌ای بر تقویت یادگیری در 
محیط‌های یادگیری تلفیقی، به‌منظور افزایش مشــارکت دانش‌آموزان، وجود دارد. 
یادگیری تلفیقی برای اولین بار در دانشگاه استنفورد، در دهه‌ی 1960 و 1970، با 
شروع استفاده از ویدئوها اجرا شد. این نحوه‌ی یادگیری به دانش‌آموزان اجازه می‌داد 
خارج از کلاس درس هم بیاموزند. با گذشت زمان، نظام‌‌های یادگیری توسعه یافتند. 
پیشرفت‌های فناورانه‌ی بزرگ، از دهه‌ی 2000 تاکنون، باعث ایجاد یادگیری تلفیقی 
امروزی شده است. به گفته‌ی نوربرگ )2017(، یادگیری تلفیقی چیز جدیدی نیست؛ 
این روش حدوداً به زمان قرون وسطی بازمی‌گردد؛ زمانی که کتاب‌های درسی وارد 
کلاس درس شــدند. در جایی که به‌طور سنتی معلم فقط نسخه‌ی خطی موجود را 
برای دانش‌آموزان می‌خواند. در آن زمان نیز بهی‌قین کتاب‌ها مانند فناوری‌های نوین 

امروز چالش‌برانگیز بودند؛ زیرا الگوی آموزش و یادگیری را تغییر دادند. 
یادگیری تلفیقی را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: »ادغام متفکرانه‌ی تجربه‌های یادگیری 
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حضــوری کلاس بــا تجربه‌هــای یادگیری 
برخط )آنلاین(، به‌طوری‌که هــر دو رویکرد 
یکســان مورد توجه باشد و فقط به رویکرد یا 
روش غالب اضافه نشــود.« یادگیری تلفیقی 
به‌طورخاص به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا 
مهارت‌های ارتباطی خود را مثل اعتمادبه‌نفس 
و خودآگاهی افزایش دهند. این نوع یادگیری 
همچنیــن بحــث و گفت‌وگو و مشــارکت 
دانش‌آموزان را نه‌تنها با معلمان خود، بلکه با 
هم‌کلاسی‌هایشان که منجر به یک نتیجه‌ی 
کلی مثبت می‌شود، تشویق می‌کند؛ بنابراین 
یادگیرندگان در یادگیری خود فعال‌تر می‌شوند 
و فرایند یادگیری جذاب‌تری را ایجاد می‌کنند.

خودتنظیمی
یادگیــری تلفیقــی در مقایســه بــا روش 
چهره‌به‌چهره انگیزه‌ی بیشتری در دانش‌آموزان 
ایجاد نمی‌کند. با این‌ حال، ظرفیت بیشتری 
برای اســتدلال و درک موضوع در دانش‌آموز 
فراهم مــی‌آورد. ایــن روش دانش‌آموزان را 
تشویق می‌کند مســتقل‌تر باشند و به آن‌ها 
اجازه می‌دهد »خودتنظیمی« را تمرین کنند 
و از ســرعت یادگیری‌ای پیروی کنند که به 
بهترین وجه مناسب آن‌هاســت. استفاده از 
فناوری علاوه بر افزایش مشارکت دانش‌آموزان، 
مهارت‌هــای دیجیتــال آن‌هــا را نیز بهبود 
می‌بخشــد. از طرفی یادگیری تلفیقی باعث 
تقویــت تفکر در دانش‌آموزان می‌شــود؛ زیرا 
در آن، نوعی انعطاف‌پذیــری زمانی و مکانی 
برای انجام فعالیت‌هــا و تمرین‌ها، به‌صورت 
غیر هم‌زمان، وجود دارد که باعث می‌شــود 
یادگیرندگان خلاف روش سنتی چهره‌به‌چهره 
سریع و بدون تفکر پاسخ ندهند. در این رویکرد 
اتخاذ راهبردهای تلفیقــی، ادغام ارتباط‌های 
هم‌زمان و غیر هم‌زمان و اســتفاده‌ی بهینه و 
گسترده از رسانه‌ها، به‌صورت گروهی و انفرادی، 
منجر می‌شود آن نوع انعطاف‌پذیری که برای 
حمایت از ویژگی‌های متنوع یادگیرندگان نیاز 

است، حاصل شود.
 آنچــه خودانگیختگی، كه ويژگــي اين نوع 
يادگيري است، فراهم می‌کند عبارت است از: 
اتکا به خود، توانایی انجام کار و مسئولیت‌پذیری 

که برای موفقیت در یادگیری ضروری است.
در این مسیر، شخصیت و رفتار معلمان به‌طور 
مستقیم بر شکوفایی شخصیت دانش‌آموزان 
تأثیــر می‌گــذارد. یادگیــری تلفیقی فقط 
یادگیری برخط و سنتی را ادغام نمی‌کند، بلکه 
یادگیرنــدگان را تحت یک چارچوب اجتماع 
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کاوشگر مشارکتی به یکدیگر متصل می‌سازد. 
از طرفی این رویکرد باعث می‌شود آن دسته از 
مهارت‌ها و آگاهی‌های اجتماعی دانش‌آموزان 
ابتدایی کــه تحت‌تأثیر تعامل بــا دیگران و 
ایده‌های دنیای اطرافشــان است، بیشتر رشد 
یابد. از آنجا که دانش‌آموزان ماهیتی اساســاً 
اجتماعی دارند، از قرارگرفتن در جمع دیگران و 
مشارکت تجربه‌هایشان لذت می‌برند. یادگیری 
مشــارکتی دانش‌آموزان را دعوت می‌کند تا 
انتخاب کننــد از یادگیری خود لذت ببرند و 

استقلال خود را توسعه دهند. 

چالش‌های خودتنظیمی
در یادگیــری تلفیقــی یادگیرنــدگان باید 
فعالیت‌های یادگیری خود را خارج از جلسات 
حضوری تنظیم کنند. افزایش انعطاف‌پذیری 
و مدیریت یادگیرنده بر یادگیری خود، به‌ویژه 
بــرای دانش‌آموزانی که مهارت خودتنظیمی 
دارند، مفید است؛ اما افراد با سرعت پیشرفت 
پایین ممکن است هنوز مهارت‌های لازم برای 
یادگیری مستقل را نداشته باشند و این موضوع 

می‌تواند چالشی را در این زمینه ایجاد ‌کند. 

یکی از چالش‌های خودتنظیمی »اهمال‌کاری« 
اســت. به‌موجــب این چالــش دانش‌آموزان 
با مشــکل مدیریت زمان مواجه می‌شــوند. 
رفتار اهمال‌کاری دانش‌آمــوزان در دوره‌های 
سنتی حضوری و تلفیقی متفاوت است؛ زیرا 
دانش‌آموزان در یادگیری تلفیقی در مقایسه 
با یادگیرندگان کاملًا حضوری، به‌دلیل کاهش 
زمان نشســتن در کلاس حضوری، احساس 
فاصله‌ی تعاملی بیشــتری را تجربه می‌کنند. 
چالش‌های مربوط به خودتنظیمی را می‌توان 

به این مؤلفه‌ها تقسیم کرد:

به‌‌تعویق‌انداختن
»به‌تعویق‌انداختن« رفتار مضری است که به 
دلیل انعطاف‌پذیری و استقلال بسیار زیادی 
که در یادگیری تلفیقی به یادگیرندگان اعطا 
می‌شــود، به وجود می‌آید. به‌تعویق‌انداختن 
به‌طــور گســترده یــک اختــال عملکرد 

روان‌شناختی به حساب می‌آید. 
چنانچــه مطالب درس جدیــد برخط زمانی 
در دسترس یادگیرندگان قرار گیرد که آن‌ها 
تکلیف‌های درس قبلی را كامل کرده باشند، 



اهمال‌کاری و به‌تعویق‌انداختن در دانش‌آموزان 
به‌طور چشــمگیری کاهش میی‌ابد؛ بنابراین 
معلمان می‌توانند قبل از هر شروعی، تکلیف 

درس قبلی را ملاحظه کنند.

کمک‌جویی
یکی دیگر از مشــکلات پیش رو این اســت 
که یادگیرندگان زمانــی که خارج از کلاس 
نمی‌توانند کمک مناسب  حضوری هستند، 
را دریافت کنند. تلاش‌های شــایان توجهی 
بــرای پرورش ابتــکارات جســت‌وجوگری 
دانش‌آموزان، از طریق رویکردهای گوناگون، 
صــورت گرفته اســت. ایجاد ســامانه‌های 
جست‌وجوی اطلاعات شخصی و سامانه‌‌های 
یادگیــری تطبیقــی، به‌عنوان داربســت و 
تسهیل‌کننده، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست. 
مهارت‌های نوشــتاری و توضیح جزئیات در 
تالارهــای گفت‌وگو نیز بر شــفافیت تعامل 
اثر می‌گذارد و بســتر خوبی را برای کمک و 

همیاری برخط فراهم می‌آورد. 
کم‌شدن تعامل چهره‌به‌چهره

نداشــتن محدوديــت زمانــي و مكاني، در 

محیط‌های یادگیری تلفیقی، قبل از هر چیز 
منجر به ايجاد یک فضــای روانی و ارتباطی 
می‌شود که به آن »فاصله‌ی تعاملی« می‌گویند. 
بــا افزایش ایــن فاصله‌ی تعاملــی تعاملات 
اجتماعی دشوار می‌شود و معلمان نمی‌توانند 
فوراً متوجه شوند یادگیرندگان با چه مشکلاتی 
مواجه می‌شوند یا ممکن است تصور خوبی از 
آنچه یادگیرندگان واقعاً یاد گرفته‌اند، نداشته 
باشــند. با این‌ حال، رویکرد یادگیری تلفیقی 
به‌عنوان رویکردی مؤثر برای تســهیل تعامل 
در نظر گرفته می‌شــود؛ زیرا یادگیرندگان را 
از نظــر جغرافیایی به هــم نزدیک می‌کند و 
امکان برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی را 
در بخش‌های خاصــی از دوره فراهم می‌آورد. 
بنابرایــن مهم اســت كه بــرای محیط‌های 
یادگیری تلفیقی جوي انگیزشــی و عاطفی 
ایجاد شــود تا یادگیرندگان احساس امنیت، 
مقبولیت و ارزش کنند و نگرش‌های مثبتی را 

به معلم خود و دوره‌ی آموزشی داشته باشند.

دیگر چالش‌های پیش رو و راهکارها
اســتفاده از فناوری برای موفقیت یادگیری 
تلفیقی امری ضروری است. بنابراین آمادگی 
در فنــاوری یکی از مهم‌ترین مســائل برای 
معلمان و دانش‌آموزان تلقی می‌شــود. سواد 
فناوری به آمادگی برای استفاده از ابزارهای 
فنــاوری موردنیاز اطلاق می‌شــود. کمبود 
چنیــن دانش و مهارتــی، در مرحله‌ی اول، 
مانعی جدی برای دسترسی به این ابزار و در 
مرحله‌ی بعد مانعی برای تجربه‌ی یادگیری 
باکیفیت است. اجرای یادگیری تلفیقی برای 
معلماني كه ســواد دیجیتالي پاییني دارند، 
یک چالش اســت. ازاين‌رو، ارائه‌ی کمک و 
توسعه‌ی حرفه‌ای برای معلمان امري ضروري 

به حساب مي‌آيد. 
شواهد نشان می‌دهند که اگر یادگیرندگان 
برای یادگیری نحوه‌ی اســتفاده از نرم‌افزار و 
بســترهای )پلتفرم‌های( یادگیری که برای 
دوره‌ا‌ی خاص موردنیاز اســت، پشــتیبانی 
نشوند، با مشکل مواجه خواهند شد. به‌طور 
مشــابه، معلمان نیز برای درک عملکردهای 
نرم‌افزار و بسترها به پشتیبانی و آموزش نیاز 
دارنــد تا بتوانند دوره‌هــا را به‌طور مؤثرتری 
طراحی کننــد. موفقیت دانش‌آمــوزان در 
محیــط یادگیری تلفیقی تا حــد زیادی به 
تجربه‌هــای قبلی و شــخصیت و شــرایط 
شخصی آن‌ها بســتگی دارد. مواد آموزشی 
در فناوری‌ها گنجانده شده‌اند و دسترسی و 

استفاده از این مواد به سطح سواد و شایستگی 
افراد بستگی دارد. 

کمبــود ســواد فناورانه‌ی دانش‌آمــوزان، در 
استفاده از فناوری برای یادگیری، یک اشکال 
در یادگیری تلفیقی است. این موضوع، به همراه 
مدیریت ضعيف بچه‌ها در زمان، منجر به تأخیر 
در دریافت بازخوردهای فوری معلمان شده و 
در نتیجه دانش‌آموزان را در انجام فعالیت‌های 

یادگیری بی‌علاقه کرده است. 
یکی دیگــر از چالش‌های شــایان توجه که 
دانش‌آموزان در یادگیری تلفیقی با آن مواجه 
هســتند، برخورد با رابط‌های کاربری متعدد 
فناورانه است. دانش‌آموزانی که فاقد صلاحیت و 
مهارت در استفاده از فناوری‌های سخت‌افزاری 
و نرم‌افزاری متعدد هستند، ممکن است نتوانند 
پیچیدگی تغییرات و رابط‌هــای فناورانه را با 
موفقیت مدیریت کنند، اگرچه نســل کنونی 
دانش‌آموزان در مقایســه با نســل‌های قبلی 
مشــکلات کمتری را در اســتفاده از فناوری 

تجربه می‌کنند.

منابع
1. Anthonysamy, L., Koo, A. C., & Hew, S. H. (2020). 
Self-regulated learning strategies and non-academ-
ic outcomes in higher education blended learning 
environments: A one decade review. Education and 
Information Technologies, 25, 3677-3704.
2. Broadbent, J., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2018). 
Profiles in self-regulated learning and their cor-
relates for online and blended learning students. 
Educational technology research and development, 
66, 1435-1455.
3. Febrian, M. R., Subiyantoro, S., & Atmojo, I. R. 
W. (2023). The effect of inquiry-based blended 
learning on observation report making skills viewed 
from learning interest in elementary schools. In AIP 
Conference Proceedings (Vol. 2751, No. 1). AIP 
Publishing.
4. Li, S., & Wang, W. (2022). Effect of blended learn-
ing on student performance in K-12 settings: A me-
ta-analysis. Journal of Computer Assisted Learning, 
38(5), 1254-1272.
5. Mahpudin, A. D., & Siswoyo, D. (2022). The Ef-
fect Of Blended Learning Model With Metacognitive 
Strategy On Mathematics Ability And Self-Regulated 
Learning Of Elementary School Students. Journal of 
Positive School Psychology, 3822-3830.
6. Prasetia, H. P. (2023). Blended Learning as an Al-
ternative Learning in Elementary Schools. DIDAKTI-
KA: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 6(1), 45-54.
7. Setyaningrum, W. (2019, October). Self-regulated 
learning in blended learning approach. In Journal 
of Physics: Conference Series (Vol. 1320, No. 1, p. 
012089). IOP Publishing.
8. Xu, Z., Zhao, Y., Liew, J., Zhou, X., & Kogut, A. 
(2023). Synthesizing research evidence on self-
regulated learning and academic achievement in 
online and blended learning environments: A scop-
ing review. Educational Research Review, 100510.13

  اسفند ‌مـاه
 دوره‌ی  بیست و هفتم

 شماره‌ی 6 | 1402



14
 اسفند مـاه
 دوره‌ی بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402

ت |
گف

پ‌و
| گ

می‌شود، مكان‌هايي فرســوده و بدون فضای 
سبز و... اســت که برای دانش‌آموزان جذاب 
نیســتند. شــاید نتوان خیلــی زود تمامی 
مشکلات مربوط به فضای فیزیکی را برطرف 
کرد، اما می‌توان با راه‌حل‌هایی این مشکلات 
را کاهــش داد.آقای محمدایمان مظلومی، 
معلم جوان و خوش‌ذوق شــیرازی، آموزگار 
پايه‌ي اول و معاون آموزشــي در دبســتان 
شهید حیدرعلی قنبری است كه با خلاقیت 
و تلاش اقداماتي را در راستاي بهبود وضعیت 
کلاس خود و بعد هم مدرسه انجام داده است. 
از مهرماه امســال هم مشغول ساخت کلاس 
طبیعت در گوشه‌ای از حیاط مدرسه است. در 

ادامه گفت‌و‌گو با ایشان را می‌خوانیم:

 لطفــاً مختصری دربــاره‌ی خودتان 
صحبت كنيد و بفرماييد چه شد كه وارد 

حرفه‌ی معلمی شدید. 
در  مظلومــی،  محمدایمــان  اینجانــب   è
شهریور۱۳۷۸، در خانواده‌ای فرهنگی چشم 
به جهان گشــودم. از زمانی که یادم‌ هست، 
علاقه‌مند بودم ‌به‌همراه پدرم به مدرسه و سر 

کلاس بروم و شبیه معلم‌ها رفتار کنم.
در دوره‌هــا‌ي ابتدایــی و راهنمایی، علاقه‌ي 
زیادی به معلمانم داشــتم و به‌خوبی با آن‌ها 
ارتباط برقرار مي‌كردم. در دبیرســتان هدف 
و رشــته‌ی خودم را به‌گونه‌ای انتخاب کردم 
کــه به ســمت حرفه‌ي معلمی ســوق پیدا 
کنــم. در نهایت، پس از شــرکت در آزمون 
سراسری موفق به قبولی دانشگاه فرهنگیان 
در رشــته‌ي آموزش ابتدایی شدم. در طول 
چهار ســال تحصیــل دوران کارشناســی، 
دبیری کانون موسیقی و دبیری انجمن علوم 
تربیتی دانشگاه فرهنگیان را بر عهده داشتم. 
در اين مدت، ســعی کردم با ایده‌های نوین، 
جشنواره‌هایی نظیر سازوآواز دانشجومعلمان را 
به همراه دوستان برگزار کنم. الان در سمت 
معاون آموزشی مشــغول به کار و در دوره‌ي 
کارشناسی ارشد رشته‌ي روان‌شناسی تربیتی 

هم مشغول به تحصیل هستم.

 چرا برای بهبــود وضعیت فیزیکی 
مدرســه اقدام کردید؟ در این راه چه 

مشوق‌ها و چه موانعی داشتید؟
پس از دوران دانشــجویی و فرارســیدن زمان 
خدمت به فرزندان این مرزوبوم، در سال اول به 
منطقه‌ي محروم سلطان‌آباد شیراز اعزام شدم. 
زمانی که برای تحویل برگ ابلاغ به مدرســه 

زيبايي
نـشاط 
يادگيري

گفت‌وگو‌كننده:
مرضیه قوهستانی

 شهرستان خرامه، استان شیراز

بدون شک مدرســه‌ی زیبا و جذاب زمینه را 
برای یادگیری و شکوفایی استعدادها تسهیل 
می‌کند. مدرسه‌ي نامناسب نیز شوق و 
اشتیاق را در دانش‌آموزان به حداقل 
می‌رساند و امکان پویایی و بالندگی 

را کاهش می‌دهد.
اهمیت وضعیت فیزیکی کلاس 
درس و مدرســه از‌آنجا ناشــی 
می‌شود که معلم و دانش‌آموزان 
ساعت‌هاي زیادی از عمر خود 
را در مدرســه می‌گذراننــد؛ 
بنابراین مدرسه و کلاس باید 
زمینه‌ي آســایش را فراهم 

آورد و ایجاد انگیزه کند.
»کودکان زیبایی را دوست 
دارند و وقتی وارد مدرســه 
زیبایی  دنبال  به  می‌شوند، 
آن  جــذب  و  می‌گردنــد 
آرامش  زیبایی‌ها  می‌شوند. 
و شــادابی در دانش‌آموزان 
ایجاد می‌کنند. آرامش روان 
زمینه‌ی  خاطر  انبســاط‌  و 
را  فراگیری مطالب درســی 
مساعدتر می‌سازد. مدرسه‌ای که 
رنگ زیبا و تمیز دار، مدرســه‌ای 
که با فضای سبز و گل‌های رنگارنگ 
تزیین‌شده باشد، کلاسی که دارای 
رنگ شــاد و نشــاط‌آور اســت و... ، 
چنین فضایی تسهیل‌کننده‌ی فرایند 
یادگیری اســت و ناخودآگاه بر میزان 
فراگیــری تأثیر مثبت می‌گذارد« )زينب 

صفري و ديگران، 1394(. 
متأســفانه آن چیزی که امروزه از فضای 
فیزیکی در برخي از مدرســه‌هاي ما دیده 
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رفتم، با مدرسه‌ای قدیمی و کم امکانات روبه‌رو 
شدم. در ابتدا بسیار ناراحت شدم. انتظار داشتم 
در مدرسه‌ای بهتر و با امکاناتی بیشتر تدریس 
کنم؛ اما از آنجایی که شخصیتی عمل‌گرا دارم، با 
شروع سال‌تحصیلی، به‌جای از‌دست‌دادن انگیزه 
در آن فضای خسته‌کننده‌ی کلاس ترجیح دادم 
که کلاس را برای بچه‌ها و حتی برای انگیزه‌ی 
کاری بیشتر خودم تغییر دهم و فضای کلاس را 
بهبود ببخشم. به همین‌خاطر دیوارهای کلاس 
را مجــدد رنگ‌آمیزی کردم، ســقف کلاس را 
ریسه کشیدم و با گلدان‌های کوچک و گل‌های 
طبیعی کلاس را تزیین كردم. الان هم مشغول 
ساخت کلاس طبیعت هستم. وقتی شروع به 
انجام ایــن کار کردم با بازخوردهای متفاوتی 
از سمت دانش‌آموزان و اولیا و سایر همکاران 
مواجه شدم. بسیاری از بازخوردها مثبت بود 
و انگیزه‌‌ی من را بیشتر می‌کرد. وقتی لبخند 
و خوش‌حالی دانش‌آموزان را بعد از تغییرات 
می‌دیــدم به ادامه‌ی راه مصمم‌تر می‌شــدم. 
البته در این مســیر موانعی مثل قضاوت‌های 
غیر‌علمی و برخورد‌های ســلیقه‌ای از جانب 
برخی كاركنان اداری وجود داشت که نتوانست 

جلو هدف‌هاي من را بگیرد.

 لطفاً درباره‌ی کلاس طبیعت بیشــتر 
توضیح دهید.

è در پشــت مدرسه، فضایی وجود داشت که 
تبدیل به زباله‌داني شــده بود. بنده با دیدن 
این فضا تصمیم گرفتــم، با اعمال تغييراتي، 
آن را تبدیل به کلاس طبیعت کنم تا برخی 
کلاس‌ها در آنجا برگزار شــود و دانش‌آموزان 
اردوهای کوچکی را در آن محيط تجربه کنند. 
با کمک والدین و خود دانش‌آموزان اقداماتی 
در این فضا انجام شد؛ مانند ساخت سکو برای 
نشستن دانش‌آموزان، قرار‌دادن آبنمایی ایمن 
در وسط این فضا، ایجاد یک باغچه‌ي بزرگ با 
درختان و گل‌های متنوع در کنار دیوار و ایجاد 

سایه‌بان در بالای سکو‌ها.

 هزینه‌ی ایــن کارها را از کجا تأمین 
می‌کنید و در اجرا از چه کسانی کمک 

می‌گیرید؟
è هزینه‌ي تعمیر کلاس و این قبیل فعالیت‌ها را 
با کمک تعدادی از والدین تأمين كرديم. بخشی 
از آن را هم خودم پرداخت كردم. در هنگام انجام 
کار نیــز والدین با انجام كارهاي متعدد نظیر ‌، 
رنگ‌كردن کلاس‌، تزیینات و شست‌وشو کمک 
می‌کردند. حتی خود دانش‌آموزان هم در انجام 

این تغییرات به بنــده کمک می‌کردند. البته 
اشاره کنم که همکاری اولیا با معلم، در این‌گونه 
فعالیت‌ها، خود فرصت مناسبي است که معلم 
می‌تواند از آن بهره ببرد. به‌خصوص همراهی و 
همکاری اولیایی که تخصص‌هایی مرتبط با این 

زمینه‌ها دارند.

 تغییراتی که ایجاد شد چه تأثیری بر 
روحیه‌ي دانش‌آموزان داشته است؟

è پس از انجام تعمیرات به‌وضوح علاقه‌ی وافر 
برخي از دانش‌آموزان را به مدرسه دیدم. آن‌ها 
با علاقه‌ی بیشتری به کلاس وارد می‌شدند. 
همچنين آب‌دادن به گل‌ها و گياه‌ها و مراقبت 
از آن‌ها حس مســئوليت‌پذیری بچه‌ها را نيز 
بيشــتر كرده بود. پس از دیدن اين رفتارها و 
بهترشدن درس دانش‌آموزان، به‌واسطه‌ي اين 
تغييرات، تشویق شدم این مسیر را در زندگی 
خودم هم ادامه دهم. ازاين‌رو، تصمیم گرفتم 
با انتشار این دسته از فعالیت‌ها آن را در بین 

معلمان نسل جوان فراگیر کنم. 

 چشم‌انداز شــما از حرفه‌ی آموزگاری 
چیست ؟ توصیه‌ای به سایر معلمان دارید؟

è در ســال دوم خدمت پیشــنهاد معاونت 
مدرســه به اینجانب داده شــد و من هم با 

آغوش باز پذیرفتم؛ زیرا فرصتی بود برای اینکه 
ایده‌های خود را نه‌تنها در فضای کلاس بلکه در 
کل فضای مدرسه پیاده کنم. در حال حاضر، 
پس از گذشت چند ماه ایده‌های بزرگی با کمک 
والدیــن دانش‌آموزان اجرا کرده‌ام؛ مثل تزیین 
راهروی تاریک با ریسه‌های زیبا، گل‌کاری حیاط 
مدرسه و سرسبز کردن مدرسه با استفاده از گل 
و گیاهان گوناگون و لاستیک‌های رنگ‌شده و 
ساخت کلاس طبیعت و... . هدف من به‌عنوان 
معاون آموزشی مدرســه فقط دادن درس‌ها 
و قوانین نیســت، بلکه قصد دارم کاری کنم 
که دانش‌آموزان در مدرســه زندگی کنند و به 
معنای واقعی کلمه، مدرسه را خانه‌ي دوم خود 
بدانند. به سایر معلمان توصیه می‌کنم که گامی 
هر چند کوچک براي بهبود فضای کلاس درس 
انجام دهند و تأثیرات فوق‌العاده‌ي این موضوع را 
بر روحیه‌ي دانش‌آموزان ببینند. ایده‌های زیادی 
را می‌توان در کلاس اجرا کرد؛ مثلًا برای تزيین 
فضــای کلاس از فرهنگ غالب همان منطقه 

بهره گرفت.
 البته در زمینه‌ي تزیین کلاس نباید افراط کرد. 
بايد همواره در نظر داشت که تغییرات نامناسب 
و بیش از اندازه‌ي کلاس هم می‌تواند موجب 

حواس‌پرتی دانش‌آموزان شود.
برای شما معلم پویا آرزوی توفیق داریم. 
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   زهرا  لاهوتی‌فرد
معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ي ۱ تهران

درس سواد رسانه‌ای هنوز جایگاهی رسمی 
در دوره‌ي ابتدایــی نــدارد؛ امــا تردیدی 
نیســت که گفت‌وگو دربــاره‌ی موضوعات 
تربیتی ناشی از کاربری رسانه‌ها و آموزش 
استفاده‌ی صحیح و فهم درست از رسانه‌ها 
حتمــاً بایــد در فراینــد رشــد و آموزش 

دانش‌آموزان قرار بگیرد.
در ایــن بخش از مجله، در هر شــماره به 
یکی از تجربه‌های اجراشده، در مدرسه‌های 
متعدد، با هدف آموزش ســواد رســانه‌ای 
و ارتقــای تربیت رســانه‌ای دانش‌آموزان 

می‌پردازیم.
بعد از گذشــت شــش ماه از شــروع سال 
تحصیلی و ارائه‌ی مباحث تربیت رسانه‌ای 
در حیطه‌ی تماشای پویانمایی و گفت‌وگو 
و تمریــن در مورد آداب تماشــا و تمرین 
انتخابگری و...، تعطیــات نوروزی فرصت 
بســیار خوبی اســت تــا با یک پــروژه‌ی 
خانوادگی سرگرم‌کننده توجه خانواده‌ها را 
نیز به مباحث مطرح‌شده در کلاس رسانه 

جلب کنیم.
بدین‌منظور، یکی از جلسات پایانی منتهی 
به تعطیلات نوروز را به معرفی این پروژه در 
کلاس اختصاص خواهیم داد. در این پروژه 
از دانش‌آمــوزان می‌خواهیــم که به همراه 

اعضای خانواده یک پویانمایی بلند یا کوتاه 
را بر اساس ملاک‌هایی که پیش از این در 
کلاس در مورد آن صحبت کردیم، انتخاب 
کنند. در فرایند این انتخاب، دانش‌آموزان 
باید همان‌طورکه در طول ســال تحصیلی 
بارها برای انتخاب پویانمایی‌ها و بررســی 
رده‌بندی ســنی و نکات مثبت و منفی به 
وبگاه‌های هدایت مصرف مثل »کدومو« و 
»چی خوبه« و »رامون« مراجعه داشته‌اند، 
به همــراه خانــواده، برای انتخــاب فیلم 
نوروزی، بــه ســامانه‌های هدایت مصرف 

رجوع کنند.
بعد از انتخاب، نوبت به تماشای خانوادگی 
پویانمایی منتخب می‌رســد. البته در این 
از دانش‌آمــوزان می‌خواهیم  مرحله هــم 
بــه آداب تماشــا و نکات حفظ ســامتی 
جســمی که پیش از این تمرین کرده‌ایم، 
توجه کامل داشــته باشند. در صورت لزوم 
هم مواردی را از قبیل فاصله تا نمایشــگر، 
پلک‌زدن، نحوه‌ی نشستن و تنظیم نور اتاق 
و نمایشــگر را اصــاح و نتیجه‌ی آن را در 

گزارش پروژه ذکر کنند.
بعد از تماشــای دقیق پویانمایی منتخب، 
زمان گفت‌وگو و مشــورت و پاسخ‌گویی به 

دورهمي 
به صرف پويانمايي

طرح درس‌های سواد رسانه‌ای برای دوره‌ي ابتدايي
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سؤالاتی اســت که در اختیار دانش‌آموزان 
قرار گرفته اســت. در همین راستا از آن‌ها 
می‌خواهیم در بخــش گفت‌وگو در چالش 
»شــما معلم هستيد« هم شرکت کنند که 
در نتیجه‌ی آن، بچه‌ها در حین تماشــای 
پویانمایی منتخــب و بحث و گفت‌وگو در 
مــورد آن بــا خانواده، آنچــه را در کلاس 
آموخته‌انــد و تمرین کرده‌انــد، به خانواده 
منتقــل و مثل یک معلم نــکات متعدد را 

بازگو می‌کنند.
انتظار داریــم دانش‌آموزان در قالب  آنچه 
پاسخ به ســؤال‌ها به کلاس گزارش دهند، 
مواردی اســت که در ادامــه می‌آید. البته 
این مــوارد با توجه بــه صلاحدید معلمان 
بزرگوار و مباحث مطرح‌شــده در کلاس و 
رده‌ی سنی دانش‌آموزان و میزان توانمندی 
آن‌ها می‌تواننــد تغییر کنند. پس از دیدن 

پویانمایی منتخب، بچه‌ها باید بتوانند:

1. آن پویانمایــی را معرفــی کننــد و 
ابتدایی سامانه‌های هدایت مصرف  ارزیابی 
را که در انتخــاب پویانمایی به آن مراجعه 

کرده‌اند، در ابتدای کار خود بنویسند.
2. خلاصه‌ای از داستان را با جزئیاتی که 

دیده و شنیده‌اند، بنویسند )عینک سفید(.
 3. نکات مثبت و منفی نمایش‌داده‌شده 
در آن پویانمایــی و داســتان را ذکر کنند 
)عینک‌هــای زرد و مشــکی( و نظر پدر و 
مادر را در مورد پویانمایی و نکات مثبت و 

منفی آن بپرسند و یادداشت کنند.
شخصیت‌های داســتان را معرفی   .4  
و شــخصیت‌های مثبت و منفی و اصلی و 

فرعی را مشخص کنند.
 5. حوادث داســتان و نقاط مهم و اوج 

داستان را مشخص کنند.
 6. پیام‌های داستان را از نگاه خودشان 

بنویسند.
 7. زمان‌هــا )حال، گذشــته، آینده، 
ســاعت‌های شــبانه‌روز، فصل‌هــا و...( و 
مکان‌های موجود در داستان )پارک، خانه، 
مدرسه و...( و مکان‌های واقعی و تخیلی را 

مشخص کنند.
 8. اگر گفت‌و‌گو‌هــای مهم و جملات 
ویژه‌ای پس از تماشــا به یادشــان مانده 

است، ذکر کنند.
 9. احســاس خود و خانواده را بعد از 

اتمام پویانمایی توصیف کنند.
از دانش‌آموزان می‌خواهیم در یک کاغذ یا 

مقوا نقاشی‌هایی از صحنه‌های پویانمایی را 
به سلیقه‌ی خود و به بهترین شکل بکشند، 
آن را طراحــی و تزییــن کنند و به کلاس 
بیاورند. البتــه در صورتی که دانش‌آموزان 
کلاس توانمندی‌هــای بیشــتری داشــته 
باشــند، می‌توانند در قالب‌های خلاقانه‌ی 
دیگر مثل طراحی دفترچــه، تولید وب‌آوا 
)پادکست( یا اجرای پرده‌نگار )پاورپوینت( 
یا ســاخت تکه‌فیلم )کلیــپ( برای معرفی 
پویانمایی انتخابی خود و پاسخ به سؤالات 
و گزارش گفت‌وگوهای خانوادگی استفاده 

کنند.

   

نمونه‌هایی از کارهای 

دانش‌آموزان پایه‌‌های چهارم و 

پنجم ابتدایی در سال‌های گذشته
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     زهرا  آقا اشرفی
آموزگارپايه‌ي دوم ابتدايي شهرستان 

گرمسار

در چارچــوب كلاس درس، علاقــه، توجه، 
انگيزه‌بخش  وپشــتكارخصوصيات  تمركــز 
هســتند. در كلاس، معلم مســتقيم با این 
جنبه‌های انگیزشی ســروكار دارد؛ مثلاًْ اگر 
دانش‌آموزي به درس توجه نكند، به گفته‌ها و 
راهنمايي‌هاي معلم وقعي ننهد و تكليف‌های 
خود را انجام ندهد، به‌طبع ياددادن مطلب به 

او بسيار دشوار خواهد بود.
مؤلفه‌های انگيزشي دیگری نیز وجود دارند 
که در درازمدت خود را نشــان می‌دهند و 
معلمان به آن‌ها نیز باید بپردازند؛ مثلًا معلم 
دانش‌آموزانش  مي‌خواهد  نه‌تنها  دبســتان 
بــه درس توجه كنند، بلكه مايل اســت به 
آنــان بياموزد كه چگونه در زندگي آينده‌ی 
خود نيز از خواندن لذت ببرند. معلم تاريخ 
نیز نه‌فقط علاقه‌مند اســت كه شــاگردان 
درس‌هاي او را بياموزند، بلكه اميدوار است 
ايــن شــاگردان در آينده نيــز رويدادهاي 

اجتماعي و تاريخي را دنبال كنند.‌
در ادامه، درباره‌ی اينكه چه عواملي بر انگيزه 
در كلاس درس مي‌افزايند و چگونه مي‌توان 
از اين عوامل در كلاس استفاده كرد، سخن 
می‌گوییم. كاربرد اين عوامل معمولًا نيازي 
به دگرگون‌كردن برنامــه‌ی كلاس ندارد و 
بیشتر اوقات خود معلم در كلاس از عهده‌ی                                                                                                                                           
 اجرای آن‌ها برمي‌آيد. مهم‌ترين اين عوامل 

عبارت‌اند از:

تشويق لفظي‌ 1
در بسياري از موارد حتي تشويق مادی، به 
اندازه‌ی تشويق لفظي معلم، در برانگيختن 
شــاگرد مؤثر نيســت. به كاربردن كلمات 
ســاده‌اي نظير »خيلي خــوب«، »عالي«، 
»آفريــن« كه به دنبال پاســخ درســت یا 
رفتار مطلوب شــاگرد مي‌آيند، وســيله‌ی 
بسيار مؤثري در افزايش انگيزش شاگردان 
است. تشــويق لفظي در حقيقت ساده‌ترين 
و طبيعي‌ترين وســيله‌ی بالابردن ســطح 

انگيزش شاگردان به حساب می‌آید.

سنجش و ارزيابي صحيح 2
در  زيادي  عده‌ی  اخير،  سال‌هاي  در   
به  دانش‌آموزان  واداركردن  آيا  اينكه  مورد 
يا  دارد  ارزشی  نمره  براي گرفتن  يادگيري 

نه، بحث بسيار كرده‌اند.
گروهــي كه مخالــف آزمــون و نمره‌دادن‌‌ 
هســتند، اســتدلال مي‌كنند كه آزمون‌ها 
يادگيرنــده را از مســير اصلــي يادگيري 
منحــرف مي‌كننــد، باعــث اضطــراب او 
مي‌شــوند، به ناكامي علايق او مي‌انجامند و 

نظام ارزش‌هاي او را به هم مي‌زنند.
بــه عقيده‌ی‌ اين گروه نمــره‌دادن در معلم 
نيز تأثير نامطلوبي دارد؛ زيرا سبب مي‌شود 
معلم قضاوت‌هاي غيرعادلانه‌ی بســياري از 
خود نشــان دهد كه فقط بر پايه‌ی نمره‌ی 
شاگرد بنا شده است. علاوه بر آن، نمره‌دادن 
باعث مي‌شود معلم روابط گرم و صميمانه‌ی 
خود را با شاگردان از دست بدهد. اين گروه 
همچنين عقيده دارند شاگردان بالاخره به 

نامتغيربودن نمرات پي مي‌برند.
دانش‌آمــوزان مي‌‌فهمند كــه نمره تأثيري 
در يادگيــري نــدارد، ولــي مجبورند براي 
نمره درس بخوانند. بنابراين، تأثير نمره در 
انگيزش يادگيري زياد است؛ ولي يادگيري 

را از مسير مطلوب خود منحرف مي‌كند.‌
مدافعان سنجش و ارزشيابي جواب مي‌دهند 
كه ارزشــيابي و نمره كه وســيله‌ای برای 
ارزشيابي است، يك حقيقت غيرقابل‌اجتناب 
زندگي است. ما نمي‌توانيم ارزش و اهميت 
چيزي را بدون دادن نمره يا ارزشــي به آن 
دريابيم و قدرداني كنيم. بعضي آزمايش‌ها 
نشــان داده‌اند كه امتحانات متعدد ســبب 
مي‌‌شــوند دانش‌آموزان انگيزش بالايي پيدا 
كنند و موفقيت تحصيلي بيشتري به دست 

آورند )ابراهیمی، ۱۳۸۷(.
ــیابی  ــر ارزش ــه در ام ــت ك ــن اس ــت اي واقعي
ــردی توجــه کنيــم و  ــه تفاوت‌هــای ف ــد ب بای
ــا  ــم ت ــس دهی ــوزان اعتماد‌به‌نف ــه دانش‌آم ب
بداننــد ارزشــيابي بــراي مقايســه و ســنجش 
ــوزش و  ــه آم ــت؛ بلك ــري نيس ــا ديگ ــي ب يك
ارزشــیابی دو فراینــد درهــم تنیده‌انــد. هــر نوع 
ارزشــیابی فقــط به‌منظــور تصمیم‌هــای مهــم 
ــورت  ــوزان ص ــده‌ي دانش‌آم ــت آین در وضعی
مي‌گيــرد. بنابرایــن ارزشــیابی بایــد بــه صورت 
مســتمر باشــد و طی ســال انجــام شــود. چند 

نمونــه ارزشــيابي پیشــنهاد‌ می‌شــود:
1. پرســـش‌های کلاســـی و آزمونک‌هـــا؛  

ده عامل مؤثر در ايجاد انگيزه
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2. ارزشـــیابی از تکليف‌هـــا؛ 3. ارزشـــیابی 
فعالیت‌هـــای کلاســـی.

كنجكاوي، جست‌وجوگري و اكتشاف 3
محرك‌هايي كه تازه، پيچيده و شگفت‌انگيز 
باشــند، ميزان انگيزش را در يادگيرنده بالا 
مي‌برنــد. چنين محرك‌هايــي باعث نوعي 
تعارض ذهني در او مي‌شوند كه نتيجه‌ی آن 
افزايش انگيزش براي رفع اين تعارض است؛ 
مثلًا در آزمايش انبســاط اجســام، گلوله‌اي 
فلــزي از داخل يك حلقه فلــزي مي‌گذرد، 
حال اگر گلولــه را گرم كنيم، ديگر از حلقه 
نمي‌گــذرد.‌ همین موضوع چون باعث ایجاد 
شــگفتی در دانش‌آمــوز می‌شــود، او را وا 

می‌دارد که علت این اتفاق را کشف کند. 
ايجاد شــك و دودلي نیــز عاملی در ایجاد 
انگیــزش برای یادگیــری اســت؛ مثلًا از 
شــاگردان بپرســيم: »آيا مجمــوع زواياي 
داخلي هرمي برابر 180 درجه است يا نه؟« 
در همه‌ی اين موارد نوعي كنجكاوي ادراكي 
ايجــاد مي‌شــود. انگيزش تا زمانــي ادامه 
مي‌يابد كه يا تعارض حل شود يا دانش‌آموز 
از به‌دست‌آوردن جواب خسته و نااميد شود. 
بنابراين، بايد در نظر داشت كه مسئله‌هاي 
مطرح‌شده چنان مشكل نباشند كه بچه‌ها 

از به‌دست‌آو‌‌ردن جواب نااميد شوند.

فعاليت‌هاي غيرمنتظره ‌ 4
تغييــر روش معمــول و عــادي معلم در 
كلاس ممكن است عاملي براي برانگيختن 
شــاگردان باشد؛ مثلًا معلم مي‌تواند ناگهان 
پيشنهاد كند كه کلاس درس در هواي آزاد 

تشکیل شود.

مطالبي با مثال‌هاي آشنا 5
وقتي پاي مثال‌زدن در ميان باشد، استفاده 
از مطلب‌ها و موضوعات آشــنا به‌مراتب بهتر 
از مطالب نامأنوس و ناشــناخته است؛ مثلًا 
اگر در مسئله‌هاي حســاب و هندسه از نام 
دانش‌آموزان كلاس استفاده شود، انگيزش و 
توجه بيشــتر خواهد شد. همچنين استفاده 
از اشــيای موجود در كلاس يا در مدرســه، 
براي ارائه‌ی مثال‌هایي از اجسام هندسي و... 

مطلوب‌تر از استفاده از اجسام ناآشناست.

ا‌رائه‌ي مثال‌هاي غيرعادي 6
برای ایجاد انگیزش در یادگیری بايد کاری 

کرد که دانش‌آموزان توجهشــان بيشتر به 
موضوع جلب شود؛ مثلًا اگر هدف تدريس 
يــاددادن دو مفهوم »عرضــه و تقاضا« در 
اقتصاد باشــد، بهتر اســت ابتدا براي درك 
آن مفهوم‌ها از مثال‌هاي آشــنا، مثل عرضه 
و تقاضاي خودرو، اســتفاده كرد؛ ولي براي 
بیــان »كاربرد« آن مفاهيم بهتر اســت‌ از 
زمينه‌هاي غيرعادي، مثل عرضه و تقاضاي 

هواپيماهاي جنگي، استفاده كرد. 

كاربرد مطالب آموخته‌شده‌ 7
اين كار سبب مي‌شود مطالب آموخته‌شده‌ی 
قبلي تقويت شــوند. همچنیــن دانش‌آموز 
می‌فهمد آنچه آموخته است، در ‌آينده مورد 
استفاده‌ی او قرار خواهد گرفت. بنابراين در 
يادگيري فقط آموختن مسائل جديد مطرح 
نيســت، بلكه مطالب آموخته‌شده‌ی قبلي 
نيــز بايد در زمينه‌ی فعلي تكرار شــوند تا 
دانش‌آموزان بتوانند آن‌ها را بهتر به خاطر 

بسپارند.

نمايش و بازي 8
بازي‌هــا و نمايش‌هــا دانش‌آمــوزان را بر 
افزايش مي‌دهند،  را  تعــادل  مي‌‌انگيزانند، 
تصويرهای روشــني از واقعيت‌های زندگي 
در برابر آن‌ها قرار مي‌دهند و سبب مي‌شوند 
دانش‌آموزان در يادگيري به‌طور مســتقيم 
شــركت جوينــد. بســياري از درس‌های 
كلاسي را مي‌توان به‌صورت نمايش درآورد؛ 
مثلًا براي آنكه بچه‌ها بياموزند يك سازمان 
چگونه اداره مي‌شــود، مي‌توان آن‌ها را به 
سمت‌های گوناگون اداري منصوب كرد و از 
آنان خواست، به مدت يك ساعت، سازمان 

تشكيل‌شده را اداره كنند.

محيط آموزشي مطلوب  9
حضور و شركت مستقیم خود دانش‌آ‌موزان 
بايد  درسي  مطالب  يادگيري  فرایند  در 
اين  كه  حوادثي  يا  عوامل  شود.  تقويت 
به  بايد  مي‌سازند،  ناخوشايند  را  مشارکت 
حداقل برسند. برخي از این عوامل عبارت‌اند 
از نشستن در  ناشي  ناراحتي جسمي  از: - 
ديدن  دشواري  يا  طولاني  به‌مدت  كلاس 
تقويت‌  در  معلم  ناتواني   - سياه؛  تخته 
رفتارهای مطلوب، هنگام سنجيدن مطالب 

آموخته‌شده‌ی پیشین؛
 تدريس مطالبي كه بالاتر از سطح درك و 

استعداد دانش‌آموزان است؛

 نبودن بازخوردهاي به‌موقع در كلاس؛
 حضــور دانش‌آموز در كلاســي كه دیگر 
دانش‌آ‌موزان آن، از نظر استعداد، در سطح 

پايين‌تري قرار دارند.

10 قدرت و جایگاه معلمي
قدرت اجتماعي مي‌تواند به‌شكل پاداش‌دادن 
يا قــدرت اجرایــي، قدرت قانونــي، قدرت 
سرمشــق‌بودن و قدرت تخصــص و كارایي 
خودنمايــي كند. منظور از قــدرت پاداش، 
داشــتن قدرت مدیریت در پــاداش‌دادن به 
ديگران است. اين قدرت را مي‌توان در روابط 
بين رئيس و مرئوس، شاگرد و معلم، والدین 
و فرزندان مشــاهده كرد. در تمام اين موارد، 
يك شخص مي‌تواند اشخاص ديگر را با اضافه 

حقوق، نمره يا از طريق كلام تشويق كند.
قدرت اجرایــي در حقيقــت همان قدرت 
تنبيه اســت. قدرت قانوني نیــز مبتني بر 
قوانين، مقررات و رسوم اجتماعي است كه 
بر اســاس آن‌ها یک فرد اجــازه مي‌يابد بر 

رفتار اشخاص ديگر نظارت كند.
نشــان  قدرت‌هــا  ايــن  تجزيه‌وتحليــل 
مي‌دهــد كه فرد مي‌‌تواند، با اســتفاده از 
قدرت سرمشــق‌بودن، رفتار دانش‌آموزان 
خــود را تحت‌تأثيــر قرار دهد. شــناخت 
ایــن قدرت‌ها بــه معلم امــكان مي‌دهد، 
با اســتفاده‌ی صحيــح و به‌موقع از آن‌ها، 
انگيزش دانش‌آموزان را در مسير مطلوب 

و موردنظر هدايت كند. 
اطلاع دقيق و عميق معلم از موضوع درس 
نیز نقش مهمــي در بالابردن انگيزش در 
معلم  معلومات  زيرا كمبــود  دارد؛  كلاس 
سبب مي‌شــود شــاگردان باهوش چنين 
كمبــودي را به‌ســرعت دريابنــد و ديگر 

توجه لازم را به درس نداشته باشند.
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 دکتر سارا سلیمی‌نمین
 مؤسس مدرسه‌ی ابتدایی، عضو هیئت

 علمی دانشکده‌ي صنعتی امیرکبیر
 دکتر آمنه سلیمی‌نمین

مدیر مدرسه‌ی ابتدایی، پژوهشگر تربیت دینی

قصه‌ی آب و آینه تک‌قصه نیست. این مدرسه 
با به ا‌شتراك‌گذاشتن نقشه‌ی راه‌ خودیادگیری 
شناختی و برساختی، بســتری را برای ایجاد 
قصه‌ها شــکل داده اســت. آغاز این مسیر با 
قصه‌های معلم‌کارآفرینانی شروع شد که هر یک 
شخصیت‌هایی را خلق کردند و با مجموعه‌ای از 
بازی‌ها و داستان‌ها، نقشه‌ی ‌راه را برای دختران 
آب و آینه به مرحله‌ی اجرا درآوردند. بعد از آن، 
این قصه‌ها با قصه‌ی دانش‌آموزان همراه شد و 
در خانه‌های آن‌ها ادامه پیدا کرد تا نمونه‌هایی 
از قصه‌های خودیادگیری دانش‌آموزان ایرانی 

شکل بگیرد. به میزانی که این قصه‌ها راه خود 
را به خانه‌های بیشتری باز کنند، این راه ادامه 

پیدا خواهد کرد. 
چگونه می‌توان قصه‌های زیادی را به هم پیوند 
زد؟ چگونه قصه‌ها، در کنار هم باقی می‌مانند؟ 
چگونه قصه‌هایی که رشد می‌کنند و هر کدام 
راهی را در پیش می‌گیرند و گاهی از یکدیگر دور 
هم می‌شوند، باز اشتراک خود را حفظ می‌کنند؟ 
همــه می‌دانیم قصه‌های مشــترک بر پایه‌ی 
»دوستی‌ها« شکل می‌گیرند، اما همه‌ی ما بارها 
و بارها نیز از دوستی‌هایی که ادامه پیدا نکرده‌اند، 
شنیده‌ایم. سؤالاتی از قبیل اینکه »با چه کسانی 
دوست شویم؟«، »چگونه دوستی‌ها را بسازیم؟« 
و »چگونه دوستی‌هایمان را حفظ کنیم؟« هنوز 
هم سؤالات بسیاری از ما هستند. در یک مدرسه، 
این سؤالات عمیق‌تر و زیربنایی‌تر می‌شوند، وقتی 
از خود می‌پرســیم: »آیا اصلاً قرار است من به‌ 

عنوان یک معلم با دیگر معلمان مدرسه دوست 
شوم؟ آیا درست است رابطه‌ی دوستی بین مدیر 
و معلمان و معلمان با یکدیگر شکل بگیرد؟ آیا 
فضای دوستانه، شرایط کار حرفه‌ای را به خطر 
نمی‌اندازد؟« شاید کمی سطح را تغییر بدهیم 
و از همه‌ی نقش‌آفرینان درون مدرسه صحبت 
کنیم و رابطه‌های دوستی ممکن بین آن‌ها را 
بررسی کنیم؛ آیا رابطه‌ی دوستی بین مدیران 
و معلمان بــا دانش‌آموزان ممکن یا حتی لازم 
است؟ آیا رابطه‌ی دوستی بین مدیران و معلمان 
با والدین ممکن و لازم است؟ شاید هم لازم باشد 
کمی پیش‌تر برویم و ســؤالات خود را چنین 
ادامه دهیم: »آیا ما به عنوان کارکنان و معلمان 
مدرسه، لازم است روی رابطه‌ی بین دانش‌آموزان 

و مادرها و پدرهایشان نیز اثرگذار باشیم؟«
پاســخ به این ســؤالات حتی در شرکت‌ها و 
سازمان‌های رسمی نیز دشوار است. از یک‌سو، 
دوســتی‌ها یکی از مهم‌تریــن عوامل زندگی 
روزمره‌ی ما انسان‌ها و انگیزه‌ي ما برای انجام 
کارهای روزمره و تکراری هستند. از سوی دیگر، 
گاهی دوســتی‌ها یکی از عامل‌های شکست 
شــرکت‌ها و برنامه‌ها به حساب می‌آیند. هر 
وقت با تضادی در این سطح روبه‌رو می‌شویم، 
نیاز است، بار دیگر، درک خود را در سه سطح 
بینش، دانش، مهارت و ابزار بازنگری کنیم تا در 

ما با دوستي‌ها 
مدرسه مي‌سازيم

نگاهي به تجربه‌اي مدرسه‌اي براي زيستن دربستر تحول بنيادين
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نهایت رفتار ما که برخاسته از این سطوح است، 
ترمیم و اصلاح شود و تضاد منتج از نقص‌ها و 

برداشت‌های اشتباه رفع شود.
دوستی چیســت؟ اگر دوستی مثل آب و هوا 
که از الزامات حیات طبیعی انسان‌ها هستند، 
از الزامات زندگی اجتماعی است، چه تعریفی از 
آن می‌تواند هم انگیزه‌ی لحظات شاد روزمره‌ی 
ما را بسازد و هم ما را متعهد به اخلاق حرفه‌ای 

در کسب‌وکار و زندگی روزمره کند؟ 
برخی دوست را فردی می‌دانند که می‌توانند 
با او برنامه‌ریزی مشترکی برای اوقات فراغت 
داشته باشند و لحظات شادی را با او بگذرانند. 
برخی دیگر، ارزش دوستی را در درک مشترک 
برای به‌اشتراک‌گذاشــتن دردهــا می‌دانند؛ 
دوستی که آن‌ها را می‌شنود و با تأیید آن‌ها، 
تسکینی بر دردهای آن‌ها خواهد بود. برخی 
دیگر، دوست را فردی می‌دانند که می‌توانند 
بــا او رازهای خــود را در شکســتن قواعد و 
چهارچوب‌های شناخته‌شده در میان بگذارند 
و حتی می‌توانند، در برنامه‌هایی مشــترک، 
عبــور از مرزها و قواعــد را با او تجربه کنند و 
خاطرات مشترک بسازند. آن‌ها ارزش دوستی 
را در به‌‌اشتراک‌گذاری رازها می‌دانند. برخی از 
افراد نیز تعریف‌های دیگری دارند که تفاوت‌ها 

و مشابهت‌هایی با همین سه نگاه دارند.
»درک مشــترک و همدلی بر پایه‌ی امنیت« 
مفهوم‌های مشترکی هستند که در پس‌زمینه‌ی 
همه‌ی تعریف‌ها و انتظارات از دوســتی دیده 
می‌شــوند. هر فردی در رابطه‌ا‌ی دوستانه به 
دوست خود اطمینان دارد و مطمئن است که 
دوستش خیر و آرامش را برای او می‌خواهد و 
بر تعهدات خود می‌ماند؛ اما تفاوت در نقطه‌ی 
تمرکز امنیت و تعهد موردانتظار در دوســتی 

اســت؛ یکی این امنیت و تعهد را برای اوقات 
فراغت می‌خواهد، یکی برای دردهای روزمره، 
دیگری برای عبور از مرزها و ساختن رازهای 
پنهانی. دوستی واقعی را لازم است در نقطه‌ی 
تمرکز جســت‌وجو کرد. اگر درک و همدلی 
بر پایه‌ی امنیت و تعهد روی مســیر »رشد و 
تعالی« دوست تمرکز یابد، دوستی واقعی متولد 
و در ادامه‌ی مسیر قوی و قوی‌تر می‌شود. در 
این مســیر، فرد آینه‌ی دوست خود می‌شود، 
او را دقیــق می‌بیند و به‌جای تأیید یا رازداری 
صرف، پــس از همدلی، به‌دور از ســرزنش و 
شماتت، خلأها را نیز نشان می‌دهد تا دوستش 
از نگاه او راه را پیدا کند و حرکت خود را ادامه 
دهــد. چه امنیتی بالاتر از اینکه‌‌ راه، با همه‌ی 
سختی‌هایش، آهسته و آهسته آشکار شود تا 

بتوان گام بعدی رشد را پیمود.
در آب و آینه، در شــبکه‌ای از روابط دوستانه 
زندگی می‌کنیم. هر معلم در نقاط گوناگونی 
بــرای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قــرار دارد. 
معلم‌کارآفرینان برای خودیادگیری دانش‌آموزان 
در ترسیم نقشه‌ی راه و طراحی مجموعه‌ای از 
موقعیت‌های یادگیری مشارکت دارند. لازم است 
آن‌ها مجموعه‌ای از بازی‌های فکری و حرکتی 
را با مجموعه‌ای از شــخصیت‌های داستانی و 
داستان‌های آن‌ها خلق کنند. همچنین لازم 
است مجموعه‌ای از اردوها و رویدادها را طراحی 
کنند تا در نهایت هــر دانش‌آموز در ترکیب 
آن‌هــا، خودیادگیری خــود را روی گام‌های 
خود، دنبال کند. در این مســیر، با اینکه نقاط 
برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بیان شده است، با 
این حال، اجرای آن‌ها برای هر معلم با سختی‌ها 
و پیچیدگی‌های بسیاری همراه است. در کنار 
سختی‌های پیاده‌سازی، بازخوردگیری و سپس 

تکمیل و اصلاح نیز وجود دارند. اگر ســختی 
اولی )پیاده‌ســازی و اجــرا(، در درک جدید 
رویکردها و مدل‌های یاددهــی و‌ یادگیری و 
تلاش برای ساخت آن‌ها در مقام مفهوم است، 
ســختی دومی )بازخوردگيري( در مشاهده‌ی 
تجربه‌هــای دانش‌آمــوزان و خودیادگیــری 
آن‌هاست. مشاهده‌ی نتیجه‌های موردانتظار از 
بالاترین لحظات شادی هر معلم است؛ اما اگر 
نتیجه حتی کمی از سطح انتظار طراحی‌شده 
پایین‌تر باشد، معلم بی‌شک، بارها و بارها، راه 
رفته را ارزیابی و بازنگری می‌کند تا مسئله‌های 
راه را پیدا و حل کند و راه‌های نرفته، مطمئن‌تر 
پیموده شوند. هیچ دردی از این بالاتر برای معلم 
نیست که او همه‌ی تلاشش را کرده باشد که 
کودکی، از درون موقعیت یادگیری، تجربه‌ی 
خود را بسازد و توشه‌ی یادگیری خود را بردارد، 
اما یــا او در موقعیت یادگیــری قرار نگیرد یا 
نتیجه‌ی موردانتظار حاصل نشود. به‌طور معمول 
کــودکان وقتی به موقعیت یادگیری پاســخ 
نمی‌دهند، تمایل‌نداشتن خود را با رفتارهایی 
از نوع لجبازی، پرخاشــگری یا تظلم‌خواهی 
نشان می‌دهند. سختی کار معلمان، در چنین 
مواردی، وقتی پیچیده‌تر می‌شــود که آن‌ها با 
مشکلات و موانع ذهنی دانش‌آموزان نیز برای 
ورود به تجربه‌ها روبه‌رو می‌شوند. برخی از آن 
موانع به‌راحتی حل نمی‌شوند. برخی از آن موانع 
نیز خاطراتی را از مسیر رشد خود معلمان، از 
دوره‌های گوناگون کودکی و نوجوانی، برایشان 
تداعی می‌کنند. از‌این‌رو، معلمان وقتی با هم 
روبه‌رو می‌شــوند، حرف‌های بسیاری دارند تا 
راه‌های رفته و نرفته‌ی خود را بیابند و انگیزه‌ي 
حرکت یکدیگر شوند. معلم‌ها در این مسیر به 
»فضای امنی« نیاز دارند که بتوانند اندیشه‌ها و 
تجربه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
ما در آب و آینه، فضای امن را پایه‌ی هر ارتباطی 
می‌دانیم. دانش‌آموز وقتی دســت به تجربه در 
موقعیت یادگیری می‌زند که احساس امنیت 
کند، معلم نیز زمانی مشــاهداتش را با مشاور 
مدرسه، برای دریافت مشاوره، در میان می‌گذارد 
که احساس امنیت کند. معلم و مشاور زمانی 
با تیم علمی مدرســه مشاهداتشان را مطرح 
می‌کنند و در راستای ترمیم موقعیت یادگیری 
قدم برمی‌دارند که فاصله‌ای با تیم علمی نداشته 
باشند و احساس امنیت کنند. زمانی این نظام 
آموزشــي به‌خوبي کار می‌کند کــه خانواده و 
مدرسه در کنار یکدیگر احساس امنیت کنند. 
به اين ترتيب، مدرسه بر پایه‌ی دوستی‌ها شکل 

می‌گیرد و قصه‌ها ساخته می‌شوند.
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توليد محتوا در 
آزمايشگاه مجازي

  ژارمن یولید سن‌ونسان 
  مدير دبيرستان و هنرستان

  ماري مانوكيان منطقه‌ي 6 تهران 

آزمایشــگاه مجازی وبگاه یا نرم‌افزاری است 
که یادگیری تعاملی را بر اساس شبیه‌سازی 
امکان‌پذیــر می‌کند.  پدیده‌هــای واقعــی 
برنامه‌های کاربردی آزمایشــگاهی، علاوه بر 
ارائه‌ی اطلاعات علمی، در ارتقای مهارت‌های 
تفکر علمی، مشاهده، تفکر خلاق، اظهارنظر 
در مــورد موقعیت‌ها، جمــع‌آوری داده‌ها، 
تجزیه‌و‌تحلیل و توانایی حل مســئله نیز به 
دانش‌آموزان کمک می‌کنند. این امر نه‌تنها 
باعث ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان می‌شود، 
بلکه آن‌ها را با مراحل اکتشــاف علم و روش 
علمی نیز آشــنا می‌کند تا از نو به کشف و 

تجزیه‌ی مطالب بپردازند.
آزمایشگاه مجازی می‌تواند جایگزینی مناسب 
برای آزمایشگاه واقعی باشد. این آزمایشگاه‌ها 
بر مبنای واقعیت مجازی ســاخته می‌شوند 
و تأثیر مثبتــی بر مهارت‌های مشــارکتی 
دانش‌آموزان، نگرش‌ها و درک مفهومی آن‌ها 
دارند. استفاده از شبیه‌سازی‌های مبتنی بر 
رایانه برای آموزش، در این آزمایشگاه، مزایای 
زیادی دارد که برخــی از آن‌ها عبارت‌اند از: 
به‌حداقل‌رســاندن میزان  بهره‌وری،  ایمنی، 

خطا، تقویت یا کاهش ابعاد زمانی و مکانی، 
قابلیت نمایش اطلاعات به‌صورت انعطاف‌پذیر 
و سرعت و پویایی. در آزمایشگاه‌های مجازی 
تمام امکانات و تجهیــزات لازم برای انجام 
آزمایش‌های درسی، به‌طور کامل یا فراتر از 

آن، در نظر گرفته شده است.
در این آزمایشــگاه‌ها دیگر نگران مواد سمی 
و خطرزا نیســتید و با اطمینان و امنیت به 
انجام آزمایش‌های متعــدد می‌پردازید. اين 
فناوري به دانش‌آمــوزان اجازه مي‌دهد تا با 
انجــام كارهاي متفاوت مثل توقف آزمايش، 
يادداشــت‌برداري و اجراي دوبــاره‌ي آن به 

كشف موضوع بپردازند.    
شبیه‌ســازی‌های فت1 به‌ویــژه برای ایجاد 
نمایش‌های بصری مفهوم‌هاي دشــوار در 
علوم، ریاضی، فیزیک، شــیمی و زیســت 
مفیــد واقع شــده‌اند. این شبیه‌ســازی‌ها 
بیشــتر هدفمند هســتند و به یک پدیده 
یا مفهوم فیزیکی خــاص می‌پردازند؛ مثلًا 
شبیه‌ســازی بادکنک‌ها و الکتریســیته‌ی 
ســاکن بــه دانش‌آموزان کمــک می‌کند 
تا تغییــرات در توزیــع بــار را زمانی که 
بادکنک به پلیور مالیده می‌شود و به دیوار 
می‌چســبد، به‌راحتی تجسم کنند. کارکرد 
اصلی شبیه‌ســازی‌ها بازی‌ها و چالش‌های 
ضمنی یا صریحی هســتند که برای ایجاد 

انگیزه در دانش‌آموزان و کاوش بیشــتر به 
کار می‌روند. این شبیه‌سازی‌ها محیط‌های 
یادگیــری تعاملی‌اند که به‌طور مســتقیم 
و بلافاصلــه بــه ورودی‌های کاربر پاســخ 
می‌دهند و بر ارتباط بین پدیده‌های واقعی 
زندگی و علم زیربنایی تأکید می‌کنند. پس 
برای شــروع و درک این تجربه‌ی بی‌نظیر 
به وبگاه2 فت ســر بزنید و با آموزش خود 

دانش‌آموزان را غافلگیر کنید.
پــس از ورود بــه وبگاه و انتخــاب مبحث 
درسی موردنظر می‌توانید، در فضایی جذاب، 
دانش خود را از طريــق نرم‌افزارهايي كه از 
صفحه‌ی نمایش عكس و فيلم تهيه مي‌كنند، 
به دانش‌آمــوزان منتقل كنيــد و محیطی 

درک‌شدنی را برای آن‌ها رقم بزنید.
برای تبدیل توضیحات و تدریس به تکه‌فیلم 
)کلیــپ( آموزشــی، کافی اســت نرم‌افزار 
اســنگیت3 را بارگیری )دانلــود( کنید. این 
نرم‌افزار امکانات و تنظیمات بســیاری برای 
تصویربرداری و ویرایــش تصویر دارد و این 
اجــازه را به شــما می‌دهد تا با اســتفاده از 
حالت‌هــای گوناگون تصویربــرداری، انواع 
متعدد تصویر را از صفحه‌ی نمایشگر بگیرید. 
سپس آن‌ها را به‌دلخواه ویرایش کنید. پس 
از نصب این نرم‌افزار، می‌توانید به‌راحتی آن 
را در سامانه‌ی خود اجرا کنید. بخش‌هایي از 

آن به این شرح است:

 Image پنجــره‌ی اصلی که ســه زبانه‌ی 
Video، و All in One دارد. هر کدام از این 
زبانه‌ها تنظیمات موردنیاز برای عکس‌برداری 
 All یا ضبط ویدئو را شامل می‌شود. گزینه‌ی
in One انعطاف‌پذیــر اســت و دو گزینه‌ی 
دیگر را برحســب نیاز در اختیار شــما قرار 
می‌دهد. گزینه‌هــای Video و Image نیز 
واضح است که به‌ترتیب برای ضبط ویدئو و 

عکس‌برداری کاربرد دارند.
 در پنجره‌ی اصلی، برای شروع ضبط ویدئو 
کافی است روی گزینه‌ی Capture تلیک 

)کلیک( کنید.
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 ابزار crosshairs برای انتخاب قســمتی 
اســت که می‌خواهید ضبط کنید. برای این 
کار روی منطقــه‌ی موردنظر تلیک و آن را 

بکشید )درگ کنید( تا انتخاب شود.
 پس از اتمام ضبط ویدئو یا عکس‌برداری، 
به‌صورت خودکار پنجره‌ی editor که شامل 
گزینه‌های ذخیره یا به‌اشتراک‌گذاری است، 

باز می‌شود.
توســط صفحــه‌ی ویرایــش می‌توانید این 

اقدامات را انجام دهید:
Ar� درج و طراحــی پیکانه )فلش( با ابزار 

.row
Text درج متن با ابزار 

.Callout درج پیرابند )کادر( متنی با ابزار 
.Shape درج و طراحی اشکال با ابزار 

.Selection انتخاب تصویر با ابزار 
 درج جلــوه‌ی مخفی‌کردن و پوشــاندن 

.Blur بخشی از عکس با ابزار
 تولید و درج عناصر گرافیکی برای پوشش 

.Simplify متن و اشکال با ابزار
 انتخاب محدوده‌ها بر اساس همسانی رنگ 

.Magic Wand با ابزار
.Crop برش تصویر با ابزار 
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.Cut out برش عمودی و افقی تصویر با ابزار 
.Pen ترسیم خطوط به‌صورت آزاد با ابزار 

.Line ترسیم خطوط با ابزار 
 مشخص‌ و برجسته‌کردن قسمت موردنظر 

.Highlighter با ابزار
.Step درج شمارنده روی تصویر با ابزار 

.Eraser پاک ‌کردن با ابزار 
 بزرگ‌نمایی بخشی از تصویر با ابزار

.Magnify
 ابزار پوشــش بخشی از تصویر با اشکال با 

.Stamp ابزار
.Fill رنگ‌آمیزی با ابزار 

 جابه‌جایی عناصر درج‌شده روی تصویر با 
.Move ابزار

.Undo برگرداندن عمل انجام‌شده با ابزار 
 برگردانــدن عمل برگردانده‌شــده با ابزار 

.Redo
شــما به‌راحتی می‌توانید آموزش خود را در 
فضای شبیه‌سازی‌شــده تدریس و ضبط و 

محتوای ارزشمندی را تولید کنید.
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رشد و ايستگاه صلواتي

محمد سبحانی
عضو بنياد  تعليم‌و‌تربيت برهان 

در شماره‌های پیشین مجله، در همین 
قالب‌های  از  برخــی  مورد  در  صفحه، 
مســئله‌محوری صحبــت کردیم؛ اما 
نیز ضروری اســت که  ذکر این نکته 
قالب طرح  فقط یک  مســئله‌محوری 
است  رویکردی  بلکه  نیســت،  درس 
نیز کار می‌کند.  که روی تربیت بچه‌ها 
در واقع می‌تــوان در همه‌ی زمینه‌ها 

به‌تدریج  تا  را مسئله‌محور کرد  بچه‌ها 
به سطح‌‌های بالاتر برسند. سطحی که 
ما آن را »تکلیف‌محوری« می‌نامیم. در 
این سطح است که می‌گوییم مسئله باید 
ارزش ایمانی یا انسانی داشته باشد. در 
نوشته‌ی پیش رو، تجربه‌ا‌ی مسئله‌محور 
بچه‌ها  کتاب‌خوان‌کردن  زمینه‌ی  در  را 
محوریت  با  مقالــه  این  می‌کنم.  بیان 
مربی‌بــودن و مأنوس‌کــردن بچه‌ها با 
شرطی‌‌کردن  جای  به  خاص،  موضوعی 

آن‌ها، نوشته شده است.

روزی یکــی از معلم‌ها رو به من کرد و گفت: 
»بچه‌ها باید کتاب‌خوان شوند!« این جمله‌ی 
آشنا بارها در ذهنم مرور شد. با خودم گفتم: 
»من که مثل خیلی از معلم‌های دیگر تلاشم 
را می‌کنــم، پس چــرا بچه‌هــا کتاب‌خوان 

نمی‌شوند؟!«
تاکنون چندین بار مسابقه‌ی کتاب‌خوانی برگزار 
کــرده و حتی از جیب خودم به بچه‌ها جایزه 
داده بودم. اکثر بچه‌ها هم در مسابقه شرکت 
می‌کردند و کتاب مسابقه را هم می‌خواندند، 
اما به‌محض اینکه مسابقه تمام می‌شد، دیگر 
کسی کتاب نمی‌خواند. البته دوسه نفری بودند 
که با این روش از کتاب خوششــان آمده بود 
و شاید کمی هم کتاب‌خوان شده بودند؛ ولی 
این به دل من نمی‌چسبید. خیلی با خودم فکر 
کردم و کلنجار رفتم. از دوستان و معلم‌های 
دیگــر هم تقاضــای راهکار کــردم و انصافاً 
چیزهای خوبی هم به دســت آوردم. چند راه 
را هم امتحان کردم؛ مثلًا به بچه‌ها گفتم هر 
کس کتابی را خواند، اجازه دارد چند دقیقه‌ای 
در کلاس خلاصــه‌ی آن را بگوید یا به آن‌ها 
گفتم، از اين به بعد، ما زنگ کتاب‌خوانی هم 
داریم. از آن‌ها خواستم هر كدام کتاب داستانی 

را با خود بیاورند و در این زنگ مطالعه کنند.
یا مثلًا کلاسی به اسم »صندلی صمیمیت« 
ايجــاد كرديم. قرار شــد، در اين كلاس، هر 
کس یک داســتان از خودش بسازد و بگوید 
تا شــاید بچه‌ها به داســتان و بعد به کتاب 
علاقه‌مند شوند. حتی یک طرح درس جذاب 
هم به ذهنم رســید و اجــرا کردم که خیلی 
خوب و قابل‌اســتفاده بود. این طرح درس به 
این شــکل بود که من یک جمله روی تخته 
می‌نوشتم. ســپس هر کس باید یک جمله 
می‌گفت. آن جمله را هم پای تخته می‌نوشتیم 
تا داســتان تکمیل شــود؛ مثــاً پای تخته 
می‌نوشــتم: یک روز حسین در صف ایستاده 
بود کــه... .  ادامه‌ی داســتان را خود بچه‌ها 
می‌گفتند. هر کس اجازه داشــت یک جمله 
بگوید تا داســتان تکمیل شود. داستان‌های 
 خوبی هــم از آب درمی‌آمدند. نــام آن‌ها را 

»قصه‌ی پاتخته‌ای« گذاشته بودیم.
بعدها قصــه‌ی پاتخته‌ای یکــی از کارهای 
موردعلاقه‌ي بچه‌ها شــده بود. بعد از نوشتن 
قصــه، برای آن، نام هم انتخاب می‌کردیم. به 
این صورت که هر کس یک اسمی می‌گفت و 
بعد از رأی‌گیری نام قصه مشخص می‌شد. بعد 
از همه‌ي اين كارها، عکس قصه‌ي نوشته‌شده 
را برای بچه‌ها می‌فرســتادم کــه از روی آن 

كتاب بازي‌هاي 
كلاس ما
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بنویسند و قصه‌ها را در دفترشان یادگاری نگه 
دارند. 

گاهی هم کلمات ســخت کتاب را گوشه‌ي 
تخته می‌نوشــتم و هر کس که می‌خواست 
جمله بگوید و داستان را ادامه دهد، باید یکی 
از کلمات گوشــه‌ی تخته را انتخاب مي‌كرد. 
این‌گونــه روی املای بچه‌ها هــم کمی کار 

می‌کردم.
یکی دیگر از کارهایم این بود که از پایه شروع 
کردم. گفتم شــاید اگر با جمله‌سازی شروع 
کنم، بچه‌ها کم‌کم داستان‌نویسی‌شــان بهتر 
می‌شــود و خودشــان علاقه‌مند به خواندن 
داستان می‌شــوند و در ادامه کتاب‌خوان هم 

می‌شوند.
راه جالبی بود. با کلمات کتاب فارسی شروع 
کــردم. ابتدا ده کلمه گفتــم. هر کس با آن 
جمله‌ای ســاخت و تعداد کلمات بیشتر شد. 
کم‌کم قانون گذاشتیم که جمله باید بالای پنج 
کلمه داشته باشد. قانون دیگر این بود که من 
فلان چیز را دوست دارم یا دوست ندارم، قبول 
نیست. حس کردم برخی از بچه‌ها این تمرین 
را دوست ندارند؛ برخی از آن‌ها اوایل می‌گفتند 
ما جمله‌ای به ذهنمان نمی‌رسد. کلمه را در 
کلاس مطرح می‌کردم و می‌گفتم هر کس هر 
چیزی در مورد این کلمه به ذهنش می‌رسد، 
بگوید. به این صورت در مورد یک کلمه کلی 

جمله ساخته می‌شد. 
باز هم حس می‌کردم هنوز برخی مشــتاق 
نیستند؛ برای همین کار جالبی به ذهنم رسید. 
شروع کردم به واکنش‌نشان‌دادن به جملات 
بچه‌ها که به عنوان تکلیفشــان بود؛ مثلًا در 
مورد جمله‌ای که دانش‌آموز می‌نوشــت، من 
هم نظرم را با تصوير لبخند برایش می‌نوشتم یا 
کمی طنزش می‌کردم که همین باعث مي‌شد 
کلی جذابیت برای نوشتن جمله ایجاد شود. 
گاهی هم بچه‌ها از عمد جملاتی می‌نوشتند تا 

جواب یا واکنش من را ببینند.
در ادامه، گفتم با هر کلمه دو جمله ســاخته 
شود و بعد سه جمله و همین‌طور پیش رفتیم 
تا جایی که از بچه‌ها می‌خواستم، با ده کلمه، 
یک صفحه متن بنویســند. به‌تدریج مراحل 
سخت‌تر و سخت‌تر می‌شــد؛ مثلًا به بچه‌ها 
گفتم هر کس یک کتاب داســتان با کمک 
خانواده‌اش درســت کند و بــه کلاس بیاورد 
تا بقیه اســتفاده کنند. جالب بود که برخی 
از خانواده‌ها به‌خوبی همــکاری می‌کردند و 
تقسیم کار به‌راحتی شکل می‌گرفت؛ مثلًا مادر 
تصویرگری کتاب داستان را بر عهده می‌گرفت، 
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دانش‌آموز نویسندگی کار را بر عهده داشت و 
پدر داستان‌سرایی و برادر یا خواهر کوچک‌تر 
رنگ‌آمیزی و... . در نهایت هم در نمایشگاهی 
که برای کلاس در نظر می‌گرفتیم، کتاب‌های 

داستان‌ به نمایش در می‌آمد.
از دیگر کارهایی که در این زمینه انجام دادم، 
اجرای ایــده‌ی »رادیونمایش« بــود. به این 
شکل که یکی از داستان‌های کتاب فارسی را 
انتخاب می‌کردیم و در هر داستان به هر کس 
نقشــی می‌دادیم. یک نفر راوی می‌شد، یک 
نفر گنجشک، نفر بعدی شخصیت‌‌های دیگر 
داســتان و حتی گاهی برخی از بچه‌ها نقش 
محیط، مثل صدای پا و برگ و باران و... را نیز 
بازی می‌کردند. من هم با گوشی صدا را ضبط 
و برایشــان پخش می‌کردم. خیلی برایشان 
جذاب بود. بعد هم نمایشمان را در گروه‌های 

کلاسی می‌گذاشتیم تا اولیا هم لذت ببرند.
بعد از آن، بچه‌ها را گروه‌بندی کردیم. هر گروه 
یک داستان را پیش می‌برد و رادیونمایشش را 
می‌ساخت. کم‌کم برخی از بچه‌ها در پایه‌های 
بالاتر دبستان به سمت تدوین هم رفتند که 

رادیونمایشِ گروه خود را تدوین کنند.
بعد از داســتان‌های کتــاب، از خود بچه‌ها 
خواستم که خودشــان کتاب‌هایی بیاورند و 
رادیونمایشِ بخشی از آن را بسازند. این اتفاق 

هم افتاد.
کلی کار دیگر هم انجام شــد تا دانش‌آموزان 
کتاب‌خوان شــوند؛ اما همچنــان به دل من 
ننشسته بود و هنوز حس می‌کردم یک جای 
کار می‌لنگد. آن سال هم گذشت و من راه‌حل 

خوبی پیدا نکردم.
یک روز که در حــال مطالعه بودم، جمله‌ای 
ذهنم را درگیر کرد. نوشته بود: »تربیت امری 

تدریجی است.«
بعد از خواندن این جمله، کتاب‌ها و احادیثی 
نیز در زمینه‌ی مربی‌بودن مطالعه‌ کردم و به 
نتیجه‌های جالبی رسیدم؛ مانند این حدیث 
از حضرت علی )ع( ک در نهج‌البلاغه نوشته 
شده بود: »هرکس می‌خواهد به مردم آموزش 
دهد باید قبــل از آموزش به دیگران، به خود 
آموزش دهد. مربی باید بیش از تربیت زبانی، 

با رفتارش تربیت کند.«
کم‌کم داشتم امیدوار می‌شدم که شاید بتوانم 
راهکاری پیدا کنم. تقریباً کمی فهمیده بودم 
که مشکل چیست. مشــکل این بود که من 
از مربی‌بودنم اســتفاده نمی‌کردم. بچه‌ها را 
شرطی می‌کردم و ســعی‌ام بر این بود که با 
انگیزه‌ای بیرونی، مثل جایزه، بچه‌ها را تشویق 
به کتاب‌خواندن کنم؛ اما کتاب‌خوان‌شــدن 

برایشان درونی نمی‌شد.
افق دیدم خیلی بازتر شــده بود. آن ســال را 
یکی از بهترین سال‌های معلمی یا بهتر بگویم 
مربی‌بودن خودم می‌دانم. اوایل سال بود. بعد 
از چند هفتــه ارتباط‌‌برقرارکردن و محبت به 
دانش‌آموزانم، وقتی صمیمیتی بینمان ایجاد 

شد، از این ولایت و محبت استفاده کردم.
یک روز با یک کتاب داستان وارد کلاس شدم. 
کتــاب را روی میزم گذاشــتم. وقتی بچه‌ها 
مشغول انجام کاری می‌شدند، من کتاب را بر 
می‌داشتم و کمی آن را می‌خواندم و بچه‌ها هم 

این صحنه را می‌دیدند. فردای آن روز یکی از 
بچه‌ها از من پرسید: »آقا، چه کار می‌کنید؟« 
من گفتم: »کتاب می‌خوانم.« گفت: »می‌شود 
مــن هم کتابتان را ببینم و بخوانم؟!« من هم 
از خدا خواســته گفتم: »آره عزیزم، فقط بعد 
از زنــگ تفریح کتاب را تحویــل من بده.« او 
هم چَشــمی گفت و رفــت. زنگ تفریح بعد 
دوباره آمد و کتاب را گرفت. من هم یواشکی 
دنبالش رفتم و دیــدم که چند نفر دیگر دور 
او جمع شدند و در حال خواندن همان کتاب 
هستند. به قول معروف دیگر در پوست خودم 
نمی‌گنجیدم. فــردای آن روز کتاب‌های روی 
میــزم را چندتا کردم. تعداد بیشــتری برای 
گرفتن کتاب به من مراجعه کردند و من هم با 

کمال میل کتاب‌ها را به آن‌ها می‌دادم.
این کار با یک نفر شــروع شد و بعد از حدود 
یک ماه اکثر کلاس درگیر کتاب‌خواندن شدند، 
بدون اینکه جایزه‌ای در کار باشد. یاد جمله‌ی 

»تربیت تدریجی است« افتادم.
بعد از یک ماه، خود بچه‌ها درخواست كردند 
یک زنگ کتاب‌خوانی داشته باشیم و من این 
زنگ را برایشــان گذاشــتم. چون درخواست 
خودشان بود، خیلی بیشتر استقبال می‌کردند. 
واقعاً بــا زنگ کتاب‌خوانی‌ای که ســال‌های 
قبل خودم می‌گذاشــتم، متفاوت بود. کم‌کم 
کارهای ســال‌های قبل را هــم در کنار این 
ادامه دادم. بچه‌ها خیلــی بهتر رادیونمایش 
می‌ساختند. جمله‌ســازی‌ها کولاک می‌کرد. 
صندلی صمیمیت همان چیزی شده بود که 
دلمان می‌خواست؛ گرم و صمیمی. قصه‌های 
پاتخته‌ای شــده بود یک دفتر پر از قصه که 

خودش می‌توانست یک کتاب جذاب باشد.
بچه‌ها هــم در ادامه با کمک مــادر و پدر و 
خواهر و برادرشان یک کتاب کوچک درست 
کردند که در کتابخانه‌ی کلاس جا گرفت. خود 
بچه‌ها می‌خواندند. کم‌کم خودشان در کلاس 
کتابخانه هم ساختند و کتاب‌هایی را به آنجا 

اهدا کردند.
این کارها باعث شــد بچه‌هــا حس خوبی به 
کتاب‌خوانی پیدا کنند. در واقع با فضای کتاب 

و کتاب‌خوانی انس بگیرند.
بعد از حدود هفت ســال که هنوز با برخی از 
آن دانش‌آموزان در ارتباط هســتم، هنوز هم 
خیلی خوب کتــاب می‌خوانند. واقعاً به لطف 
خدا اثر کوچکی روی بچه‌ها گذاشــته شــد. 
پیش همکارم رفتم و تأکید کردم که درست 

می‌گویی! بچه‌ها باید کتاب‌خوان شوند.
نکته: زنگ کتاب‌خوانی زمانی به ساعت‌های 

ي |
زش

مو
ي آ

اح
طر

 |



27
  اسفند ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402

کلاسی اضافه شــد که خود بچه‌ها احساس 
کردند به آن زنگ نیاز دارند. این‌گونه استقبال 

بهتری هم نشان دادند. 
همان‌طور که قبلًا هم گفته شــد، ما به جای 
ماهی‌دادن و حتی ماهیگیری یاددادن، اول باید 
کاری کنیم که شخص بفهمد گرسنه است و 
نیاز خودش را درک کند، ســپس خودش به 
دنبال ما می‌آید و می‌گوید به من ماهیگیری یاد 
دهید یا راه دیگری برای مسئله‌اش پیدا می‌کند.

در این مقاله ســعی کــرده‌ام چند روش برای 
بهترشــدن املای بچه‌ها، قوی‌ترشدن درک 
مطلبشان و همین‌طور انس با داستان و کتاب 

را مطرح کنم.
آموزگاران عزیز، این جمله یادمان باشــد که 
بچه‌ها آن چیزی که می‌خواهیم نمی‌شــوند، 
بلکه آن چیزی می‌شوند که ما هستیم؛ پس 
روی خودمان هم کار کنیم و یادمان باشد ما 

الگوهای دانش‌آموزانمان هستیم. 
اهمیت الگو را می‌شود در نظریه‌ی روان‌شناسی 
بندورا هم دید. بندورا واژه‌ای به اسم »یادگیری 
مشاهده‌ای« را تعریف کرده و معتقد است که 
بچه‌ها دائماً از طریق مشاهداتشــان در حال 
یادگیری‌اند. او معتقد اســت آن‌ها بیشــتر از 
اینکه بخواهند از طریق تشویق و تنبیه‌هایی 
که در ازای اعمالشــان دریافت می‌کنند، یاد 
بگیرند، از مشاهداتشان اطلاعات می‌گیرند و 
آموخته‌هایشان را هر زمان که لازم بدانند، اجرا 

می‌کنند.
کســی که نقش کلیدی را بــازی می‌کند یا 
محبوبیت بیشــتری دارد، سرمشق یا الگوی 
بچه‌هاســت. پس حواسمان باشــد که ما در 
کلاس از مربی‌بودنمــان، در جهــت تربیت 
بچه‌ها، می‌توانیم خیلی استفاده کنیم. کلام 
آخر اینکه تربیت تدریجی اســت و باید صبر 

داشته باشیم تا نتیجه‌ی کارمان را ببینیم.
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با سکوت
 احساس راحتی کنید

سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ( 

دکتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه و مدیر دبستان 

دخترانه‌ی مهرگان بابل

سکوت یکی از شــاهکارهای فراموش‌شده 
در فراینــد پرسشــگری اســت. زمانی که 
ما ســکوت می‌کنیم، فرصــت خوبی برای 
گوش‌کــردن و ســپس فهمیــدن فراهم 
می‌آوریم. ســکوت به مــا کمک می‌کند با 

تمرکز روی صداهای درونی خود، ایده‌هايی 
نوآورانه و خلاقانه برای حل مسائلمان پیدا 
کنیم. علاوه بر آن، سکوت فرصتی را برای 
دیگــران ایجاد می‌کند تا آن‌ها هم صحبت 
‌کنند و نظراتشــان را به ‌اشتراک ‌بگذارند. 
این امر باعث می‌شود افراد بیشتری درگیر 
بحث شوند و به نتیجه‌های بهتری برسند. 
بنابرایــن، در جریان بحث‌ها و گفت‌وگوها، 
به یاد داشته باشید که سکوت ابزار مهمی 
است که در اختیار دارید و می‌توانید از آن 

به بهترین شکل بهره‌برداری کنید.

از افرادی  خانم »مــری بــودرو«1 یکــی 
اســت که در مورد ســکوت در پرسشگری 
تحقیقاتی انجام داده است. او معتقد است 
هر معلم در کلاس درس، به‌طور متوســط، 
بیــش از چهارصد پرســش در روز مطرح 
می‌کند. توزیع بیش از چهارصد پرسش، در 
طــول روز، به این معنی اســت که معمولًا 
از دانش‌آمــوزان هــر 43 ثانیــه، یک بار 
پرســش به عمل می‌آید؛ اما با وجود این، 
تعداد پرسش‌های مطرح‌شده تأثیری را که 
انتظار داریم در تفکــر دانش‌آموزان ایجاد 
نمی‌کننــد. دلیل اصلی این امر آن اســت 
که پس از مطرح‌کردن یک پرسش، مقدار 
معمول فرصت درنظرگرفته‌شده برای تفکر2 
حدود 0.8 ثانیه است. بله، درست خواندید، 
0.8 ثانیــه فرصت تفکر. یعنی کمتر از یک 
ثانیه طول می‌کشــد تــا دانش‌آموز به یک 
پاسخ برســد، قبل از اینکه شخصی جوابی 
را بلنــد اعلام کند یا معلم ســرنخی بدهد 
یا یک پرسش تکمیلی مطرح کند یا حتی 

خودش پاسخ دهد.
این پژوهش روشــی ســاده بــرای بهبود 
بودرو  پیشــنهاد می‌دهد.خانم  پرسشگری 
معتقد اســت كه باید »زمــان انتظار«3 را 
افزایش دهیــد؛ یعنی در حــدود ۳ ثانیه 
قبــل از دریافت پاســخ و ۳ ثانیــه بعد از 
دریافت پاســخ صبر کنید. حداقل بعد از ۳ 
ثانیه، اتفاقــات مثبت زیادی می‌تواند برای 
دانش‌آموزان و معلمــان رخ دهد؛ اتفاقاتی 
ماننــد بهبــود یادســپاری دانش‌آموزان، 
پاســخ‌های شناختی سطح  تعداد  افزایش 
بالای ساخته‌شــده توســط دانش‌آموزان، 
افزایــش میــزان و کیفیت شــواهدی که 
از تفســیرهای  دانش‌آموزان برای حمایت 

خود ارائه می‌دهند و... .
پیشــنهادی که این پژوهش ارائه می‌دهد 
بــه این معنا نیســت که 2 ثانیه ســکوت 
پســندیده نیســت، اما 3 ثانیه خوب است 
و 4.8 ثانیــه عالی اســت. نکتــه‌ی اصلی، 
ارائه‌ی دوره‌ای از زمان اســت که به‌صورت 
اثربخشی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا 
پردازش شناختی موردنیاز را در آن شرایط 
خــاص انجام دهنــد. هرچه معلــم زمان 
طولانی‌تــری را در انتظار پاســخ‌ها بماند، 
می‌شوند  سؤال  درگیر  بیشتر  دانش‌آموزان 
و عملکــرد بهتری خواهند داشــت. برای 
اینکه آشکارا زمانی را برای تفکر در کلاس 
ایجاد کنید، پیشنهاد می‌شود به‌طور منظم 



انواع 
سکوت

در نقطه‌زمان‌هایی که
سکوت روی می‌دهد

سعی کنید اجتناب کنید از...
مدت زمان 

سکوت

ر 1
فک

ن ت
بعد از اینکه پرسشی رازما

مطرح کردید.

- دریافت خیلی سریع.
- اولین پاسخ. 

- پاسخ به پرسش خود.
3 تا 5 ثانیه

ار
تظ

ن ان
زما

سخ
ل پا

طو
در 

زمانی که دانش‌آموزان در حال ارائه‌ی  
پاسخ خود هستند. دانش‌آموزان در 

هنگام تلاش برای یافتن کلمات یا عبارات 
موردنیاز خود با تردید و درنگ یا مکث 

روبه‌رو می‌شوند.

- قطع صحبت دانش‌آموزان در 
هنگام تردید و درنگ.

- عجله.
- اعلام تمام‌شدن وقت.

2 ثانیه یا 
بیشتر

ر 2
فک

ن ت
پس از اینکه یک دانش‌آموز به یک پرسش زما

پاسخ داده است.

- ارائه‌ی بازخورد وسط حرف 
دانش‌آموز )وسط پاسخ دانش‌آموز 

با بیان عبارات »جواب خوبیه« و 
»احسنت« وارد نشوید(.

- عجله برای طرح پرسش دیگر.

3 تا 5 ثانیه

ی 
را

ر ب
ظا

انت
ن 

زما
ی

یم
نظ

ودت
هنگامی که دانش‌آموزان نظر یا پرسش خ

ناخواسته و خود‌انگیخته‌ی خود را شروع 
و برای روشن‌کردن تفکر خود، یا یافتن 

کلمات موردنیاز، تردید و درنگ می‌کنند.

- قطع‌کردن صحبت‌های دانش‌آموزان 
در موقع مکث و تردیدشان.

- تکمیل‌ تفکر خود.
- بیان کلمات موردنیاز.

3 ثانیه یا 
بیش‌تر

لم
مع

ش 
داز

 پر
ان

زم
بعد از اینکه دانش‌آموزان پرسش یا نظر 

غیرمنتظره و ناخواسته‌ای را خطاب به معلم 
مطرح کردند.

- پاسخ سریع به نظر غیرمنتظره.
- بیان اولین چیزی که به ذهن 

می‌رسد )در این مورد خوب است 
گزینه‌ها را بررسی کنید(.

3 تا 5 ثانیه

جه
 تو

ک و
درا

ی ا
رس

بر

در طول ارائه‌ی طولانی‌مدت آموزشی، وقتی 
شما بیش از 5 دقیقه صحبت کرده‌اید یا 

وقتی که یک توالی پرسشگری باز بیش از 
۲ دقیقه طول کشیده است.

- پس‌رفت )سعی کنید دائماً در حال 
پیشروی باشید(. 

- تصور اينكه پس از تدريس 
بچه‌ها همگي درس را ياد گرفته‌اند 
)فکر نکنید چون مطالبی تدریس 

شده، پس الزاماً دانش‌آموزان آن را 
فراگرفته‌اند.(

10 ثانیه 
تأمل برای 
هر ‌1 دقیقه 

گفت‌وگو

ول
ل‌قب

قاب
ار 

تظ
ن ان

زما

وقتی اعمال می‌شود که دو یا چند دانش‌آموز 
وقتی در گفت‌وگویی شرکت ‌می‌کنند یا از 

یکدیگر پرسش می‌کنند و یکدیگر را به 
چالش می‌کشند، این سکوت باید اعمال 

شود. این زمان انتظار گوش‌دادن فعال است 
و به دانش‌آموزان این امکان را می‌دهد تا 

ایده‌های خود را توسعه دهند.

- ورود سریع به بحث. )منجر می‌شود 
همه‌ی نگاه‌ها به‌ سمت شما برگردند(.

- عمل‌کردن به‌عنوان 
برقرارکننده‌ی نظم.

- اجازه‌دادن به خروج گفت‌وگو 
از هدف.

- ناظر منفعل‌بودن. 

تا زمانی که 
دانش‌آموزان 

بتوانند 
گفت‌وگوی 
متمرکز را 
حفظ کنند.

ی
را

ر ب
فک

ن ت
زما

اه
دگ

 دی
ی

ائه‌
 ار

در طول یا بعد از یک توالی پرسشگری 
گسترده، دانش‌آموزان وضعیت فعلی خود و 
پیشرفت‌های صورت‌گرفته‌شده را مشخص 

می‌کنند؛ »از اینجا شروع کردم، و اکنون 
اینجا هستم«. این امر می‌تواند کلامی یا 

کتبی باشد.

- خلاصه‌کردن بحث برای 
دانش‌آموزان.

- بیان دوباره‌ی آنچه آموخته‌اند.
- تصور یکسان‌بودن همه‌ی 

نتیجه‌ها و راه‌حل‌ها.

حداقل 1 
دقیقه

ی
یش

ما
ر ن

فک
ن ت

زما

در صورتی که نیاز به تغییر سرعت در 
گفت‌وگو دارید، برای ایجاد تعامل بیشتر، 

وقتی می‌خواهید حال و هوای کلاس را 
تغییر دهید و هنگام طرح پرسشی که 

دانش‌آموزان را به چالش خواهد کشید.

- به‌کاربردن فقط یک رویکرد 
پرسشگری )بدین منظور می‌توانید 

پرسش‌های مشابه را با طول 
یکسانی از سکوت مطرح کنید(.
- استفاده از سرعت یکسان در 

همه‌ی موارد پرسشگری.

بین کمتر از 
3 ثانیه تا 1 
دقیقه تغییر 
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منبع
1. رنتون، مارتین، چگونه پرسش‌های خود را در کلاس 
مطرح کنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش‌آموزان در 

به چالشک‌شیدن یادگیری با پرسشگری، از مجموعه 
کتاب‌های توسعه‌ی سواد سنجش معلمان، مترجمان دکتر 

حسن نادعلی‌پور، زهرا اسدی و مریم السادات موسوی، 
شماره‌ی 6، تهران: آوای نور.

طبقه‌بندی سکوت‌های کلاسی رنتون: کاربرد عملی در توالی‌های پرسشگری از این راهبرد اســتفاده کنید؛ »فکر کنید، 
با بغل‌دســتی گفت‌و‌گو کنیــد، با همه به 
اشتراک بگذارید.« این روش ضمن اینکه به 
ما یــادآوری می‌کند که دانش‌آموزان برای 
تفکر و پردازش ایده‌های خود به زمان نیاز 
دارند، تمرینی بسیار عالی برای شرکت در 

یک گفت‌وگو نیز هست.
جدولی که در ادامه می‌آید، نشان می‌دهد 
چه زمانی ممکن اســت هر یــک از انواع 
سکوت‌ها در کلاس درس رخ دهد و زمان 
ســکوت برای به‌حداکثررســاندن تأثیر بر 
عملکرد شــناختی دانش‌آموزان چه مدت 
اســت. در این جدول، همچنین نکاتی در 
مورد حفظ ســکوت و اجتنــاب از کارهای 
نامتعارف ارائه شده است که به شما کمک 
می‌کند تا برای شکســتن سکوت مقاومت 

کنید.
ایــن  محتــوای  از  می‌کنیــم  پیشــنهاد 
برگــه‌ی  »راهنمــای  به‌عنــوان  جــدول 
یادآوری پرسشــگری« و بــرای کمک به 
برنامه‌‌ریزی‌کردن زمان تفکر خود و تلاش 
برای ایجاد ســکوت به‌عنوان »عنصر اصلی 
پرسشگری« اســتفاده کنید. البته قبل از 

شروع به این سؤال‌ها پاسخ دهید:
ـ با کدام نوع از ســکوت‌ها آشنا هستید و 

کدام یک را بیشتر انجام می‌دهید؟
ـ آیا موارد دیگری تحت‌عنوان »سعی کنید 
اجتناب کنیــد« وجود دارد کــه خودتان 

آن‌ها را در کلاس درس انجام می‌دهید؟

در ایــن مقاله به بررســی انواع ســکوت 
و مســئله‌هاي مربــوط بــه آن پرداختیم. 
امیدواریم با پیــروی از این قوانین، بتوانیم 
مهارت‌هــای پرسشــگری خــود را بهبود 
بخشــیم و به دانش واقعی‌تری دست پیدا 
مهارت  اثربخش‌تر‌کــردن  چراکــه  کنیم؛ 
پرسشگری، نیازمند تمرین و تأمل شخصی 
برای ادامه‌ی توســعه‌ی این فرایند است تا 

در نهایت با سکوت احساس راحتی کنیم.
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پنج وظيفه‌ي 
راهبران آموزشي ه |

قال
| م

   رضا شیبانی‌‌فر
   استادیارمعلم آموزش‌وپرورش منطقه‌ي اشترینان بروجرد

به استناد راهکار ۲-۲۲ سند تحول بنیادین، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین مؤلفه‌ها 
به‌منظور ایجاد سازوکارهای لازم براي افزايش ثبات مديريت، در نظام تعليم‌وتربيت 
رسمي، استفاده از ظرفیت راهبران آموزشی و تربیتی است. راهبراني که با استفاده 
از شایستگی‌ها و صلاحیت‌های دانشی و مهارتی روزآمد و بهره‌گیری از روش‌های 
مناسب و اهداف آموزشی و تربیتی درس‌ها به مشاوره‌ي تحصیلی، راهبری و نظارت 
مستمر واحدهای آموزشی مناطق محروم روستایی، عشایری، مرزی و مدرسه‌هاي 
کوچک همت مي‌‌‌گمارند و مسیر دستیابی به اهداف متعالی نظام آموزشی و تربیتی 

ایران را هموار مي‌كنند.
وظایف متعددي بر عهده‌ي ناظران آموزشــی است كه برخي از آن‌ها عبارت‌اند 
از:  تسهیل یادگیری، اشتراک دانش و تجربه، اطلاع‌رسانی، راهنمایی براي یافتن 
راه‌حل‌ها، بهبود رشــد حرفه‌ای، مشاوره‌ي تحصیلی و کمک برای حل مشکلات 
)کادوشــین و هارکنس، 2014(. کادوشــین نظارت را شامل سه جنبه‌ي اصلی 
مي‌داند: آموزشی، اداری و حمایتی )كادوشين، 1992(. به اعتقاد اولیوا و پاوالس، 
راهنمایان آموزشی نقش‌های گوناگوني را در حوزه‌های معین ایفا مي‌‌‌کنند. آن‌ها 
برای تشریح رفتار نظارتی مدلي مفهومي ‌‌را پیشنهاد مي‌‌‌کنند. این مدل سه حوزه‌ي 
بزرگ فعالیت ناظران آموزشی، یعنی بهسازی آموزشی و بهسازی برنامه‌ي درسی 
و بهســازی کارکنان، و چهار نقش اصلی آن‌ها یعنی هماهنگ‌کنندگي، مشاوره، 

رهبري گروه و ارزیابي را نشان مي‌دهد )اوليوا و پاوالس، 2004(.

کلیدواژه‌ها: مشاوره، راهبران آموزشی، نظارت، حمایت، راهبری

1. راهبری و نظارت

وظایف راهبران آموزشی و تربیتی

 هدایــت معلمان در زمینه‌ي اســتفاده 
از روش‌های نوین آموزشــی، بــا تأکید بر 
روش‌های تلفیقی، در کلاس‌های چندپایه 

و خاص.
 راهبــری آمــوزگاران در اجرای صحیح 
برنامه‌ي درسی، تکوین، تثبیت و توسعه‌‌ي 
نوشتن، سخن‌گفتن،  مهارت‌هاي خواندن، 
گــوش‌دادن مؤثر، حســاب‌کردن و علوم و 
فنون، بر اســاس برنامه‌ي درسی ملی، در 

سطوح متعدد یادگیری.
 رصد، پایــش و تجزیه‌وتحلیل وضعیت 
آموزشــی و تربیتی و ميزان تحقق اهداف 
دوره‌ي ابتدایی در کلاس‌های تحت نظارت 
)در دو مرحله‌ي بعد از ارزشــیابی نوبت اول 

و دوم(.
 حمایــت و راهبــری مدیــر در تدوین، 
نظارت و اجرای برنامه‌ي جامع ســالانه‌ي 
واحد آموزشــی، با رعایت ضوابط و مقررات 
برنامه‌ریــزی، به‌منظــور ارائــه‌ي خدمات 
راهنمایی و مشــاوره به معلمان و کارکنان 

مدرسه‌هاي تحت پوشش. 
 نظارت بر فرایند پیشــرفت تحصیلی و 
تربیتــی و ميزان تحقق اهــداف دوره‌‌هاي 
تحصیلی در دانش‌آمــوزان و تهیه و ارائه‌ي 
گزارش‌های تحلیلی و مداخله‌ي بهنگام در 

این زمینه.
 تدویــن برنامه‌ي زمان‌بنــدی بازدید از 
مدرســه‌هاي حوزه‌ي تحت نظارت خود و 
اهتمام در اجرای دقیق آن و ارائه‌ي گزارش 

در اين زمينه به اداره‌ي آموزش‌وپرورش.
 برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مناســب 
برنامه‌ي درســی، در طول سال تحصیلی، 
متناســب با تقویم اجرایــی و فراهم‌آوردن 

زمینه‌ي ارتقای بهره‌وری مدرسه‌ها.
 همــکاری در اجرای ضوابــط و مقررات 
ابلاغــی وزارت آموزش‌‌وپــرورش در واحد 

آموزشی. 
 پیگیــری و رصد فعالیت‌های فوق‌برنامه 
با رویکردي تربیتی، برای مشــارکت‌دادن 
معلمان و دانش‌آموزان، در سطح مدرسه‌هاي 

حوزه‌ي راهبری و منطقه‌ي خود.
 تشکیل جلسات منظم ماهانه براي بررسی 
مســائل کلاس‌های تحت پوشــش و حل 

مشکلات آن‌ها.
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نتیجه‌گیری
نقش راهبران آموزشی بسیار بیشتر 
از ارائه‌ي برنامه‌ي کلاسی، رسیدگی 

به مشکلات انضباطی و کمک به 
دانش‌آموزان برای درخواست از 

مدرسه است. یک ‌شکل از مشاوره‌ي 
تحصیلی كه بر عهده‌ي راهبران 

آموزشي است، حمایت و راهنمایی 
و پیگیری فشارهاي رواني تحصیلی 

و همچنین پرداختن به مسائلي 
عاطفی است که شايد در طول دوران 

تحصیلی، دانش‌آموز با آن‌ها مواجه 
‌شود. از ديگر وظايف آن‌ها رسيدگي 
به مسائل مربوط به معلمان و مدیران 

است. ناظران و راهبران آموزشي باید 
نقش خود را به‌عنوان یک مشاور و 

راهنما در کنار معلمان ایفا ‌كنند و با 
به‌روزرسانی دانش مشاوره‌ای خود، 

با آخرین یافته‌های علمي ‌‌و مطالعه‌ي 
مستمر و مداوم، زمینه‌ي اعتلای 

پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را 
فراهم آورند. 
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2. مشاوره و تسهیلگری

3. پژوهشگری

4. یادگیرندگي مادام‌العمر

5. الگويی و تربیتی

 راهنمایــی معلمــان به‌منظور بروز و 
ظهور رفتارهای منطبق با الگوی تربیت 
اســامي ‌برای دانش‌آموزان مدرسه‌هاي 
تحــت مدیریت خــود در ابعاد اخلاقی، 

اعتقادی، دینی، علمي ‌‌و... .
 راهنمایی معلمــان به‌منظور اهتمام 
به بروز رفتارهــای مبتنی بر مؤلفه‌های 
ارزشــی به‌خصوص نماز، قرآن و عترت 

در مدرسه و کلاس درس.
 راهنمایــی معلمــان به‌منظور ایفای 
نقش تربیتی در فرایند یاددهیی‌ادگیری 
به‌منظور توســعه‌ي مهارت‌های زندگی، 
مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامي و ‌‌ایرانی.

 مشارکت در شناسایی، جذب، آموزش 
و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل 

يا كودكاني كه ترك تحصيل كرده‌اند.

 ایجاد شــبکه‌های ارتباطی )حضوری، 
تحت  مدیرآمــوزگاران  بــراي  مجازی(، 

پوشش، با رعایت مقررات قانونی.

 تســهیلگری و کمــک به شناســایی 
دانش‌آموزان دوزبانــه و پیگیری اجرای 
دوره‌ي آمادگــی دوزبانه‌هــا در مدارس 

تحت پوشش.

 برگزاری جلسات مشاوره به‌منظور تبادل 
تجربه‌هــاي آموزگاران،مدیرآمــوزگاران 

به‌صورت مدرسه‌ای و قطبی.

همـــکاری در فراینـــد ثبت‌نـــام و   
ـــی مدرســـه  ـــر و اســـناد قانون ـــل دفات تکمی
و ســـازماندهی دانش‌آمـــوزان مطابـــق 

ضوابـــط و مقـــررات موجـــود.

 ارائه‌ي روش‌ها و مشــاوره‌ي مناسب 
برنامه‌های  اجرایــی  نواقــص  رفع  براي 

آموزشی و پرورشی.

 بسترســازی برگــزاری کارگاه‌هــای 
آموزشی، ویژه‌ي معلمان مدیرآموزگاران.

 پیگیــری اقدامات معلمان و مدرســه 
در زمینــه‌ي شناســایی دانش‌آموزان با 
نیازهای ویژه و دارای اختلالات یادگیری.

 ارتبــاط مســتمر و ارائــه‌ي خدمات 
مشاوره‌ای به جامعه‌ي محلی، انجمن‌های 
خیریــه، اداره‌ي آموزش‌وپرورش منطقه 
و ســایر نهادهای محلی برای توســعه‌ي 

آموزش‌وپرورش.

 مشــارکت در برنامه‌هــای پژوهشــی 
مدارس تحت پوشــش، به‌منظور تقویت و 

بهبود سطح آموزشی و تربیتی آن‌ها. 
 بررسی اثربخشــی کاربست روش‌های 
تلفیقی در کلاس‌هــای چندپایه با توجه 
به عناصر مهم برنامه‌ي درســی از جمله 

مدیریت زمان.

 مطالعات تطبیقي مســتمر و هدفمند 
به‌منظور خودارتقایی.

 به‌روزآوری و توسعه و ارتقای مهارت‌های 
حرفه‌ای خود، مطالعه‌ي تحقیق و پژوهش 
مداوم منابع آموزشی و تربیتی و آشنایی با 

روش‌‌های فعال آموزشی.
 حضور منظم و فعال در جلسات مرتبط 
با گروه‌های درســی در ســطح منطقه و 
تلاش برای ارتقــای دانش و مهارت خود 

و دیگران.



32
 اسفند مـاه
 دوره‌ی بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402

ن |
ستا

 دا
|

اعظم لاريجاني

برگرفته از خاطــره‌ي زينب صي‌گلاب 
»زينب صي‌گلاب« هفت سال است كه 
در آموزش‌و‌پرورش ايلام خدمت مي‌كند. 
روان‌شناسي  ارشد  كارشناسي  مدرك 
عمومي دارد و ابتــداي خدمتش را با 
تدريس در مدرسه‌ي پسرانه‌ي »شهيد 
عبدالهي‌پور« شروع كرده است. اكنون 
تدريس  وحدت  دخترانه‌ي  دبستان  در 
مي‌كند. وي در جشنواره‌هاي متعددي 
برگزيده يا شايسته‌ي تقدير شده است، 
از جمله جشنواره‌ي فيلم كوتاه آموزشي 

در دوران كرونا و جشنواره‌ي مصباح.

دو دختر كنار آبخوري ايستاده بودند و به هم 
آب مي‌پاشيدند. صداي جيغ و خنده‌هايشان 
از بين آن همه ســروصدا عبــور مي‌كرد و به 
گوشه‌ي ديگر حياط مي‌رسيد. وسط حياط، 
سه نفر با هم مسابقه گذاشته بودند. چند نفري 
هم با ناظم بگوبخند مي‌كردند. هر گوشــه‌ي 
حياط را كه نگاه مي‌كردي، بچه‌ها چند نفري 
بازي مي‌كردند و مي‌خنديدند. ســهيلا تنها 
روي پله نشســته بود و به آن‌ها نگاه مي‌كرد. 
فقط او تنها بود. حتي آن‌ها كه داشتند با هم 
دعوا مي‌كردنــد، دو نفر بودند. در كلاس هم 
كسي حاضر نشده بود كنارش بنشيند. تصميم 
گرفت از تنهايي درآيد. به ســمت چند تا از 
همكلاســي‌هايش رفت كه گرم صحبت گرد 
ايستاده بودند. سعي كرد بينشان جاي بگيرد. 
دخترها همين‌كه او را ديدند، به هم چسبيدند. 
سهيلا مي‌دانست كه راهش نمي‌دهند؛ ولي 
كل‌كل با آن‌ها، از حس تنهايي‌اش كم مي‌كرد. 
ســهيلا اخمش را درهم كرد و داد زد: »وزوز 

نكنيد ساكت!«
يكــي از آن جمع برگشــت و زير لب گفت: 
»بي‌تربيت.« ســهيلا دشــنامي داد و از بين 
دخترها رد شد. بعد هم وسط آن‌ها ايستاد و 

لبخند پيروزمندانه‌اي زد.
بچه‌ها دورش را خالي كردند و گوشه‌اي ديگر 
جمع شدند. سهيلا چند لحظه همان‌جا ايستاد 

و به آن‌ها نگاه كرد. بعــد يك‌دفعه فرياد زد: مرامنامه
»زززززززززززززز....«.

همه‌ي بچه‌هايي كه اطرافش بودند، برگشتند 
و با تعجب به او نگاه كردند. دست‌هاي بيشتر 
دخترها روي دهانشان بود. انگار مي‌خواستند 
جلوي بيرون‌آمدن حرفي را بگيرند و لحظه‌اي 

بعد به سمت ساختمان دويدند. 
سهيلا هر بار به دليلي ناسزا مي‌گفت. گاهي 
فكر مي‌كرد براي چند لحظه هم كه شــده، 
مي‌توانــد توجه بچه‌هــا را جلب كند. بعضي 
وقت‌ها هم از بس دلش پر بود، زبان به دشنام 
مي‌گشود؛ مثلًا همين هفته‌ي پيش بود، در 
راه مدرســه، از كنار صف نانوايي كه تا بيرون 
مغازه كشيده شده بود، رد مي‌شد، ديد يكي از 
مردها به پسر جواني تنه زد و گفت: »ببينش، 

دختر مواد فروشه.«
مي‌دانســت كه همه‌ي محل مي‌دانند پدر او 
كيســت؛ ولي هربار كه با اين واقعيت روبه‌رو 
مي‌شد، دنيا دور ســرش مي‌چرخيد. آن روز 
بقيه‌ي راه را تا مدرسه دويد تا زودتر بتواند آن 
چنگ بغضي را كه دور گلويش بود، بگشايد. از 
در مدرسه كه وارد شد، نگاه سريعي به اطراف 
كرد. انگار دنبال كسي مي‌گشت. سحر را ديد 
كه داشت ساعتش را به دختري نشان مي‌داد. 
به سمتشــان دويد و از بينشان رد شد. سحر 
گفت: »چه دختر بدي هســتي تو!« سهيلا با 
خونسردي گفت: »خودتي و ...« هرچه كلمات 
بيشــتري از دهانش بيــرون مي‌آمد، ادبيات 
ناپســندتري به گوش مي‌رسيد و انگار چنگ 

بغض كم‌كم باز مي‌شد. 
زنگ تفريح كه خورد، به ســمت كلاس رفت. 
بچه‌ها بيرون كلاس دور خانم گرشاسبي جمع 
شده بودند. خانم معلم از ابتداي سال او را زير نظر 
گرفته بود. آرام و تنها پشت ميزش مي‌نشست و 
به هيچ‌كس كاري نداشت. معلم نمي‌توانست باور 
كند او هماني است كه بچه‌ها از دشنام‌گويي‌اش 
شــكايت مي‌كردند. از وقتي پايــه‌ي  اول بود، 
منزوي و بدون هيچ دوستي، روزهاي مدرسه را 
مي‌گذراند. معلم نمي‌خواست بچه‌هاي ديگر را 

مجبور كند كنارش بنشينند.
خانم گرشاسبي سعي مي‌كرد بچه‌ها را آرام كند. 

- حرف زشتي زد. خيلي زشت. 
- از ايــن حرف‌ها كه تــو خيابون موقع دعوا 

بعضيا به هم مي‌زنن. 
او بچه‌ها را به سمت كلاس هدايت ‌كرد و سعي 
كرد آن‌ها را سرجايشان بنشاند. بچه‌ها كه آرام 
گرفتند، خانم معلم گفت: »بچه‌ها، امروز قراره 

يه چيز خيلي مهمي رو با هم آماده كنيم.«

- چي خانم؟
- مي‌دونيد مرامنامه چيه؟

همه يك‌صدا با هم گفتند: »ن...خير«
- مرامنامــه يعني نوشــته‌اي كــه گروهي 
مي‌نويسند و در آن قانون‌هايي تعريف مي‌كنند؛ 
مثلًا توي مرامنامه بيان مي‌شه كه در گروه ما 

چه رفتاري مناســبه و چه كاري خوبه و 
همه سعي مي‌كنند به اون‌ها پايبند باشند. 
حــالا موافقيد ما اولين كلاســي در اين 

مدرسه باشيم كه مرامنامه داره؟«
»بله‌ي« زياد از حد كشيده‌ي بچه‌ها نشان از 

هيجانشان داشت. سهيلا گيج به اطراف نگاه 
مي‌كرد؛ چون انتظار نداشت خانم گرشاسبي 

هيچ واكنشي به او نشان 
ندهد. 

معلم نوشتن مرامنامه را 
شــروع كرد. روزهاي اول 



ســعي كرد به رفتارهايي مثل وقت‌شناسي، 
تقلب‌نكــردن، انجــام به‌موقــع تكاليــف و 
راستگويي اشاره كند تا سهيلا احساس نكند 
مرامنامه خطاب به اوســت. معلم به‌آرامي به 
هدف نهايي‌اش نزديك مي‌شد تا اينكه روزي 
با صدايي رسا گفت: »خب، حالا مي‌رسيم به 
كلام؛ يعني حرفي كــه مي‌زنيم. چه قانوني 

بذاريم؟«
اولين چيــزي كه به ذهن بچه‌ها رســيد، 
ناسزاگفتن بود؛ زيرا هنوز صداي دشنام‌هاي 

سهيلا در گوششان وزوز مي‌كرد. 
- كسي نبايد فحش بدهد.

- هيچ‌كس نبايد سر كسي داد بزند.
- هر كس وارد كلاس مي‌شــود، 

بايد سلام كند.

روزها مي‌گذشت و مرامنامه كامل‌تر مي‌شد. 
معلم خوش‌حال بود كه مي‌ديد سهيلا هم 
در اين كار با اشــتياق مشــاركت مي‌كند. 
آخر كار معلم پيشنهاد كرد كه هر كس به 
قانوني از اين مرامنامه پايبند نماند، جريمه 
شــود. بچه‌ها با بگوبخنــد جريمه‌ها را نيز 

تعيين كردند.
-  او كه قانون را شكسته، يك روز، به جاي 

همه تخته را پاك كند.
- اون شخص بايد كلاس رو تميز كنه.

 ســهيلا هم بــا بچه‌ها همراهــي مي‌كرد: 
»يك روز هر كي غلط نوشــت، اون براشون 
پاك‌كن بشه؛ يعني پاك‌كن همه‌ي كلاس.« 
خانم گرشاســبي از فرصت استفاده كرد و 

گفت: »چه پيشنهاد خوبي!«
از همــان روزي كه خانــم معلم دفترچه‌‌ي 
مرامنامــه را به او داد كــه روي جلد آن را 
نقاشي بكشــد، ديگر تصميم گرفت مراقب 
حرف‌زدنش باشــد. حتــي آن روزهايي كه 

دست نامرئي بيخ گلويش را گرفته بود. 
ســهيلا همچنان تنها بود؛ ولي آن را كمتر 
حس مي‌كــرد. دفترچــه‌ي مرامنامه انگار 
پــل ارتباطي بود بين او و بچه‌ها. آن روز از 
خانه كه بيرون زد، اشــك‌هايش هنوز روي 
صورتش بود. باز هم پدرش باعث شده بود 
تا دستي راه نفسش را ببندد. به مدرسه كه 
رســيد، دوباره اختيــار از كف داد و به يك 
بچــه‌ي كلاس اولي كه بــه او تنه زده بود، 
ناســزايي گفت و اين بار اصلًا جلوي ريزش 

اشك‌هايش را نگرفت.  
كلاس كه شــروع شــد، آمد و ايستاد كنار 
ميز خانم گرشاســبي و با صدايي كه همه 
بشــنوند، گفت: »خانم، ما امــروز قانون رو 
شكســتيم.« نوعي همدردي در نگاه بچه‌ها 

بود. 
- خب، چه جريمه‌اي انتخاب مي‌كني؟

مِن‌مِني كرد و گفت: »پاك مي‌كنم.«
خانم گرشاســبي سري تكان داد و درس را 
شروع كرد. بچه‌ها مشغول بودند. يك‌دفعه 
سيما دفترش را برداشت و آمد كنار سهيلا 

و گفت: »اين رو واسم پاك مي‌كني؟«
سهيلا اولش شوكه بود و چند ثانيه به دفتر 
او خيره ماند. بعد هم پاك‌كن را برداشــت 
و حس كرد دارد اشــتباه خــودش را پاك 
مي‌كند. آن روز همه‌‌ي بچه‌ها سعي كردند 
كمتر اشــتباه بنويسند تا ســهيلا خسته 
نشود. از آن به بعد سيما روي همان نيمكت 

33كنارش ماند. 
  اسفند ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402



 اسفند مـاه
 دوره‌ی بیست و هفتم
 شماره‌ی 6 | 1402

34

ل |
حو

د ت
سن

 |

 فاطمه شیخ محسنی
 رابط تلفیقی در شهرستان اقلید فارس

 مجتبی محرابی
  معاون متوسطه‌ی اول شاهد

 شهید زرینک‌لاه استان فارس

رمضان نهمین ماه در تقویم اســامی 
اســت. مســلمانان در این مــاه، علاوه 
بــر روزه‌داری، تــاش مي‌كننــد تا از 
گناهان نيز دوری ‌جویند؛ پس این ایام 
فرصت مناســبی برای تذهیب نفس و 
نیکوســت. ماه رمضان  تحصیل اخلاق 
همچنين زمان مناســبي است تا افراد، 
با تمرین صبر و بردباري، بر سختي‌ها و 

دشواري‌هاي زندگي خويش فائق آيند. 
موســم  ايــن  در  روزه‌داران  هرچــه 
مبارك بيشــتر صبوري پيشــه كنند، 
نفس خويش را در برابر دشــواري‌هاي 
زندگي آماده‌تر خواهند كرد و راحت‌تر 
خواســته‌هاي  مقابــل  در  مي‌تواننــد 
شــيطاني نفس ايســتادگي كنند. اين 
ايــام براي معلمان نيز مجالي اســت تا 
بهترين بهره‌هــا را در زمينه‌ي آموزش 
و پــرورش از آن ببرنــد. در ادامــه به 
بیــان فعالیت‌هایــی می‌پردازیم که با 
درنظرگرفتن ساحت‌های شش‌گانه، در 

اين ماه پربركت، انجام داده‌ایم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
جو غالب بر جامعه در این ایام جوی مذهبی 
است؛ بنابراين پذیرش آموزش‌هاي مذهبي 
برای دانش‌آموزان بسیار راحت‌تر است. به 
این منظور، ما در سالن مدرسه‌مان تابلویی 
در نظر گرفتیم و هر روز یک آیه یا عبارت 
قرآني را متناســب با روزهای ماه رمضان، 
روي آن تابلو، نصب می‌‌كرديم. دانش‌آموزان 
علاقه‌مند هم این آیات را حفظ مي‌كردند. 
در پایان ماه، با هماهنگی پایگاه بسیج محله 

برای این دانش‌آموزان جوایزی تهیه شد.
از  جزء‌خوانــی قــرآن کریــم بخشــی 
فعالیت‌های معمول این ایام است. ازاین‌رو، 
با هماهنگــی معلمان و ســایر کارکنان 
مدرســه هر روز نکته‌های مهم هر جزء را 
متناسب با نیازهای فرهنگی دانش‌آموزان 
ساده‌سازی می‌کردیم و قبل از شروع درس 
بخش کوتاهی از آن را برای دانش‌آموزان 

توضیح می‌دادیم.
فعالیت بعدی، قرائت دعای روزانه‌ی ایام ماه 
رمضان در صف صبحگاه بود، با این تفاوت 
که‌ ترجمــه‌ی این دعاها به‌صورت شــعر 
کودکانه سروده و به‌عنوان برنامه‌ای جذاب 

برای دانش‌آموزان اجرا می‌‌شد.

ماه مباركِ
 تمام‌ساحتي
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محققان ســتاد رؤیت هــال ماه از چه 
ابزاری اســتفاده می‌کنند و چه شرایط 
آب و هوایی باید باشــد تا بتوان ماه نو 
را مشــاهده کرد و اینکه بعضی ماه‌های 
قمری بیســت و نه روزه و بعضی ســی 
روزه هســتند، از جملــه نــکات علمی 
مهمی است که می‌توان به دانش‌آموزان 

آموزش داد.

ساحت زیستی و بدنی
در این ســاحت باید به ســامت بدن 
توجه کرد؛ لذا ما در کلاس درس به این 
نکته اشاره كرديم که بچه‌ها برای اينكه 
راحــت بتوانند روزه شــوند، باید از چه 
مواد غذایی برای وعده‌ی افطار و ســحر 
استفاده کنند. يادآوري اين موارد براي 

دانش‌آموزان مفيد خواهد بود:
 دقــت کنيد حتماً در فاصله‌ی افطار و 
سحر آب کافی بنوشید تا با کمبود آب 

مواجه نشوید.
 در وعده‌ی سحری از خاکشیر و میوه 

استفاده کنید.
 از انجــام فعالیت‌هــای زیــاد بدنی 

بپرهیزید تا سالم بمانید.

ساحت هنری و زیبا‌شناختی
در این ایام مناسبت‌های متعددی مانند 

تولد امام حســن مجتبی علیه‌السلام و 
شهادت امام علی علیه‌السلام وجود دارد. 
دانش‌آموزان برای این ایام فعالیت‌هایی 
ماننــد تزیین محیط مدرســه و اجرای 
برنامه‌های گوناگون مثل اجرای ســرود 

را انجام دادند.
تکه‌فیلم‌هایی  دانش‌آمــوزان  همچنین 
)کلیپ‌هایی( از اجــرای دعاهای روزانه 
و ‌ترجمه‌ی آن‌ها به‌صورت شــعر درست 
کــرده بودنــد و در فضای مجــازی به 

اشتراک می‌گذاشتند.
از دیگــر برنامه‌های این ایام، »جشــن 
روزه‌اولی‌هــا« بود که با کمک بســیج 
بــرای دانش‌آموزان دختر  دانش‌آموزی 
پایه‌ی سوم که سال اول روزه‌داری آن‌ها 

بود، اجرا شد.

ساحت اقتصادی و حرفه‌ای
خوراکی‌های متعددی وجــود دارند که 
در ایام مــاه مبارک رمضان تهیه و توزیع 
می‌شــوند. دانش‌آمــوزان در طــرح بوم 
تهیه‌ی این خوراکی را یاد گرفته بودند و 
پس از تهیه‌ی آن‌ها، در بازارچه‌ی مدرسه 

به فروش رساندند.
برگــزاری برنامه‌ی افطاری در مدرســه 
می‌توانــد به پرورش این ســاحت کمک 
زیادی کند. بچه‌ها می‌توانند در برنامه‌ریزی 
برای افطاری شرکت کنند. آن‌ها می‌توانند 
تعــداد دانش‌آموزان را محاســبه کنند و 
بگویند برای تمــام مهمانان چقدر غذا و 

مخلفات موردنیاز است.
آن‌ها همچنین می‌توانند از چند مغازه‌ی 
متعدد قیمت بگیرند و محاســبه کنند 
تهیه‌ی غذا از کجا به‌صرفه‌تر و مناسب‌تر 

است.

ساحت سیاسی و اجتماعی
شــهرهای متعــدد ایــران و همچنین 
رمضان،  مــاه  در  جهــان،  مســلمانان 
برنامه‌های متنــوع و جذابی دارند. این 
ایام فرصت بســیار مناســبی است که 
دانش‌آموزان با آداب و رســوم گوناگون 
مناطق متعدد و سبک زندگی مسلمانان 
آشنا شوند. براي تحقق اين هدف، چند 
برنامــه طراحی كرديــم. تهیه و پخش 
مستندات جذابی که در این رابطه وجود 

دارند، یکی از این برنامه‌ها بود.
یکــی دیگــر از برنامه‌هــا ایــن بود که 
دانش‌آمــوزان درباره‌ی آداب و رســوم 
منطقه‌ی خود تحقیــق کنند و آن را در 

کلاس ارائه دهند. 
تهیه‌ي بسـته‌های ارزاق برای دانش‌آموزان 
نیازمنـد، با کمـک خود دانش‌آمـوزان، نیز 
از جملـه فعالیت‌هایـی بود کـه در این ایام 

دادیم. انجام 

ساحت علمی و فناورانه
بررســی زمــان روزه‌داری و بیان اوقات 
شرعی از جمله مواردی بودند که در این 
ایام به دانش‌آموزان یــاد داديم. تفاوت 
ایام روزه‌داری در کشــور‌های متعدد و 
دلیل این تفاوت‌ها از آموزش‌های بسیار 
بود.  برای دانش‌آمــوزان خواهد  جذاب 
دانش‌آموزان می‌توانند جست‌وجو کنند 
که کمترین ساعت روزه‌داری و بیشترین 
ســاعت روزه‌داری در کدام کشورهاست 

و چقدر بین آن‌ها اختلاف وجود دارد.
یکــی از موارد مهمی کــه در اين ايام، 
متناســب با این ســاحت، به گفت‌وگو 
رؤیت  پرداختيــم، بحث  آن  پيرامــون 
هلال مــاه بــود؛ اینکه دانشــمندان و 
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گل‌های مواج
فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ، معاون آموزشی مدرسه

»جاگورتا« هنر ایجاد سرگرمی و خلاقیت با پیچيدن )رول‌کردن( 
و تاکردن مقوای موجدار است. این هنر به کمک مقواهای موجدار 
و با استفاده از دو فن ساده‌ی پیچيدن و تاکردن، مهارت ساخت 
شکل‌هاي گوناگون را برای کودکان و نوجوانان به ارمغان می‌آورد. 
جاگورتا در پي ساخت یک کاردستی ساده نیست، آنچه از اين 
طريق ساخته مي‌شود، شبیه کاردستی است؛ ولی نمی‌توان آن را 
فقط یک کاردستی نامید. در انجام اين فعاليت لازم است کودک 
به لحاظ ذهنی درک کند که چگونه و در چه زمانی مقوای موجدار 

را بپیچاند )رول کند( یا تا بزند و با هم ترکیب کند.
ســاختار جاگورتا ساده و بسیار خلاقانه است؛ ولی نکته‌ی مهم 
در هنر جاگورتا درک انتزاع است. کودک باید خودش درك کند 
که هر چیزی را در قالب شكل‌هاي ساده‌ی هندسی درآورد؛ مثلًا 
وقتی به ســر یک خرس واقعی نگاه می‌کند یا تصویر واقعی آن 
را در ذهن دارد، بتواند آن را در چند شکل دایره و بیضی بیرون 

بیاورد و تصویر خرس را در کاردستی خود خلق کند.
از اهداف اجرای این هنر می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 ۱. آموزش مهارت حجم‌سازی که به کودک کمک مي‌کند دنیای 
پیرامون خود را بهتر بشناسد؛

۲. افزايش ميزان خلاقيت؛
۳. افزایش دقت و تمرکز در محیط اطراف.

انجام این فعالیت، علاوه بر تقویت انگشــتان ظریف دســت، 
هماهنگی بین چشم و دست را هم بالا می‌برد و خلاقیت و دقت 
بچه‌ها را تقویت می‌کند. در ایام بیکاری نیز ســرگرمی بسیار 

خوبی برای آن‌ها خواهد بود.

مراحل ساخت کاردستی گل‌های مواج

2

1

ابتدا وسایل موردنیاز را که 
شامل چسب، قیچی و نوارهای 
کاغذی موجدار رنگی است، آماده 
می‌کنیم.

در آغاز از ســاخت گلدان شروع می‌کنیم؛ به پنج نوار قهوه‌ای نیاز داریم. ابتدا 
دو نوار را کامــل دور هم می‌پیچیم تا کف گلدان شــکل گیرد و گلدان توان 
ایستادن داشته باشد. بعد از پیچیدن دو نوار و چسباندن آن‌ها، تک‌تک نوارها 
را به دور کف گلدان می‌پیچیم. این نوارها باید با کف نیم‌ســانت فاصله داشته 

باشند. این‌گونه دیواره‌ی گلدان را شکل می‌دهیم.

به ایــن صورت گلــدان را با 
پیچیــدن و فاصله‌دادن کاغذ 
بلند می‌کنیم و شکل می‌دهیم. 
در انتهــا برای یــک اندازه و 
زیباشدن کار، یک نوار زرد دور 

آن می‌پیچیم و می‌چسبانیم.

گل‌های مواج
فن مورداستفاده: جاگورتا

3
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پس از آماده‌شدن گلدان، ساخت گل‌ها را شروع می‌کنیم. بعد از انتخاب یک نوار 
رنگی، آن را به دو قسمت تقسیم و قیچی می‌کنیم. از سر نوار دو تا پنج‌سانت تا 
می‌زنیم و از سر دیگر نوار شروع به پیچیدن می‌کنیم تا گلبرگ‌ها ساخته شوند. 
اکنون شش گلبرگ را می‌سازیم و با چسب به هم وصل می‌کنیم. یک قسمت را 

هم برای وصل‌کردن ساقه آزاد می‌گذاریم.

برای ســاخت دومین مدل گل ابتدا نــواری رنگی را انتخاب و هر نــوار را به دو 
قســمت تقســیم می‌کنیم. نوارها را کامل می‌پیچانیم تا گلبرگ‌ها شکل بگیرند. 
ســپس گلبرگ‌ها را کنار هم قرار می‌دهیم و می‌چســبانیم. برای قسمت مرکزی 
گل از دو رنگ متفاوت دیگر اســتفاده می‌کنیم که گل جلوه‌ی بیشتری پیدا کند.

با استفاده از رنگ سبز سه نوار دوازده سانتی‌متری را به هم می‌چسبانیم تا ساقه 
مقاوم شــود. سپس آن را به گل‌ها وصل می‌کنیم. بعد از وصل‌کردن ساقه، از یک 
نوار زردرنگ برای ساخت وسط گلبرگ استفاده می‌کنیم. نوار را می‌پیچانیم و روی 

گل می‌چسبانیم.

بعد از نصب گلبرگ‌ها ساقه‌ی گل را با رنگ 
سبز درســت و به گل وصل می‌کنیم. در 
انتها گل دوم را با چسب به داخل دیواره‌ی 

گلدان می‌چسبانیم.

در ادامه، ســراغ برگ‌های گلدان می‌رویم. ابتدا یک نوار سبز و یک نوار کرم 
را به چهار قســمت تقسیم می‌کنیم. با استفاده از قیچی نوک آن‌ها را به شکل 
برگ برش می‌زنیم. ســپس با لبه‌ی قیچی کمی آن‌ها را فر می‌دهیم و در داخل 
گلدان می‌چسبانیم. بعد از نصب برگ‌ها می‌توان اولین گل را به گوشه‌ی گلدان 

چسباند و دومین گل را آماده کرد.
گلدان‌ و گل‌های زیبا و مواج شما آماده‌اند.
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دنيايي ازتنوع و زيبايي 
استفاده ازگويش‌ها و لهجه‌هاي محلي در تدريس

ه |
قال

| م

سمانه یغماییان
آموزگار پايه‌ي دوم ابتدايي،

شهرستان ورامين

اگَه شٍما مٍگِتُن نرٍکه بهٍ انٍ رِیکی زِفُن )اگر 
شما می‌خواهید که زبان به این زودی وَر 

نیفته(
سِمٍنی رَه سٍــمَنٍی با، تا کو جینگَه ذَکٍرِه 
رِیکِه زِفُن )با ســمنانی، سمنانی بگو، تا 

توانی پیدا کند، راه بیفتد زبان(
هَما هَمَه مذُونیــن، ضَیلٍر کو هر جا پی 
بَرین، مُنٍفعٍتَه )ما همه می‌دانیم، ضرر را از 

هر کجا بگیرید منفعت است(
پَس بیِن هِمّت هاکٍرین )پس بیایید همت 

بکنیم( 
ذبیح‌الله وزیری

شــیرینی زبــان در لهجــه و گویش آن 
خلاصه می‌شود. اساساً زبان ابزاری برای 
ارتباط‌گرفتن اســت. مردم یک کشور یا 
یک جامعه‌ی مشــخص بــا به‌کارگیری 
واژگان، به‌صــورت ســاختار شــفاهی و 

نوشتاری، با یکدیگر ارتباط می‌گیرند.
در تعریفی کوتاه می‌بایست تفاوتی را که 
میان زبان، گویش و لهجه است مشخص 
کرد. گویش شکل خاصی از زبان است که 
مختص یک خطه یا یک گروه اجتماعی 
است. زبان به مادری می‌ماند که گستره‌ای 
از گویش‌ها از آن زاده می‌شود؛ اما لهجه 
فقط به نوع و شیوه‌ی تلفظ زبان بستگی 

دارد.
از آنجا که زبان فارســی به‌قطع بخشــی 
از هویت ملی ما ایرانیــان و البته معرف 
جامعه‌ی ایران اســت، می‌بایســت تا به 
نوش‌دارو پس از مرگ سهراب نرسیده‌ایم، 
حفظ ایــن میراث فرهنگی را به‌شــدت 
مهم قلمداد کنیم. زبان علاوه بر اینکه در 
حال حاضر موجــب ارتباط ما با یکدیگر 
می‌شود، پیوند ایرانیان امروز با نسل ایرانی 

فردا را هم رقم می‌زند. 
زیبایــی‌ و جذابیتی کــه در بیان کلام با 
لهجه‌ی هر قوم وجود دارد، اطاله‌ی کلام 
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را می‌طلبد و این یعنی ارتباط‌گیری بیشتر. 
همان که با وجود فضای مجازی از آن فاصله 
اشــعار و  لطایف،  گرفته‌ایم. ضرب‌المثل‌ها، 
افسانه‌هاي آمیخته با لهجه و گویش محلی 
نوعی از ابزار انتقال دانش و تعامل اطلاعات 
انسان‌ها هستند که بخشی از زبان محسوب 
می‌شوند. این عناصر به چهارچوب‌های زبان 
می‌مانند که نسل‌ها را به هم متصل می‌کنند.
مشــرف بر این هســتیم که زبــان در حال 
تغییرات بزرگ و نگران‌کننده‌ای است. برخی 
از این تغییرات عبارت‌انــد از: ورود واژه‌های 
تازه در قلمرو زبــان، اصرار برخی خانواده‌ها 
به آموزش فرزندان خود به واژگان غیرایرانی، 
امتناع آن‌ها از آمــوزش گویش‌های محلی 
و در نتیجه فراموشــی گویش‌ها در مناطق 
گوناگون به دلایلی چون شهرنشــینی نسل 
جدید و اســتفاده از زبان بــدون گویش و 
لهجه توسط آن‌ها. بی‌توجهی به این تغییرات 
خســارت‌هایی هویتی‌ را به زبان می‌زند. اگر 
دیر اقدام کنیم، گوشه‌ای از فرهنگ خود را به 

نحوی جبران‌ناپذیر از کف خواهیم داد.
چه شایســته اســت همت کنیم فاصله‌ی 
فرهنگی‌ای را کمرنگ کنیم که مابین نسل‌ها 
در شــرف اتفاق است. بدون شک آموزگاری 
که زبان فارسی را آموزش می‌دهد دغدغه‌ی 

داریم. با بررســی اقوام ایرانی و گویش‌های 
آن می‌توان تصمیم گرفــت برای هر درس 
یک گویش در نظــر گرفت و روخوانی متن 
درس را با همان گویش انجام داد که منجر 
به معرفی آن قوم می‌شود. با یک طرح‌ریزی 
مدون به‌صورت طولی می‌توان هم‌ به شناخت 
دانش‌آمــوزان از قومیت‌هــای متنوع ایران 
کمک کرد و هم لذت یادگیری بیشــتری را 
با پخش ایــن گویش‌ها و لهجه‌ها در کلاس 

ساطع کرد.
در باور بنــده، وقتی دانش‌آموزان ابتدایی به 
منظور به ذهن‌سپاری طریقه‌ی درست‌نویسی 
یــا روخوانی روان‌تر به تکــرار روخوانی‌های 
پی‌درپی می‌پردازند، رویه‌ای کســل‌کننده و 
محدودکننده را می‌پیماینــد. دانش‌آموزان 
نســلی که ما با آن‌ها در ارتباطیم، به دنبال 
تنوع و جذابیت هســتند و باید به نیاز آن‌ها 
پاســخ داد. زمانی که تکرار و روخوانی درس 
چندین جلسه صورت بگیرد، از نشاط کلاس 
کاسته می‌شود؛ اما پخش یک پوشه‌ي صوتی 
متفاوت، برای پویایی و گیرایی هرچه بیشتر، 

قطعاً پرتأثیر خواهد بود.
درخور تحسین اســت، اگر ما که سنگینی 
ایــن مهم را به دوش می‌کشــیم، حلاوت و 
حفظ زبان را به‌نحوی شایسته به نسل جدید 
بچشانیم. پَس بیِن هِمّت هاکِرین)پس بياييد 

همت بكنيم(.

حفــظ گویش‌هــا و لهجه‌هــای آن را دارد. 
بر ماســت که فرصت‌های آموزشی را برای 
دانش‌آموزان به‌گونه‌ای بــه وجود آوریم که 
این دغدغه را پوشــش دهند. می‌توانیم در 
کلاس‌های درس افرادی را از نســل گذشته 
دعوت کنیم تا داستان‌های قدیم را با همان 
لهجه و گویش منطقه برای فرزندانمان بازگو 
کنند. می‌توانیم با تهیه‌ی مواد کمک‌آموزشی 
مثل فیلم، فایل موســیقی محلی و خواندن 
درس‌ها با لهجه‌های متنوع شهرهای متعدد، 
نمایشــگاه، موزه و تألیف آثاری مشتمل بر 
فرهنگ و تاریخ و ادبیات همان منطقه نیز بر 
این مهم مبادرت بورزیم. همچنین می‌توانیم 
در کنار آموزش متمرکــز با هدف پویایی و 
حفظ زینــت زبان رســمی، در هر منطقه، 
آموزش غیرمتمرکز را به‌صورت مجزا، در هر 

خطه، در راستای هم داشته باشیم.

در صورت اصرار بر آموزش متمرکز بنده نیز 
پیشــنهادی دارم که بیان آن خالی از لطف 
نخواهد بود. باشد که کارگزاران این مهم در 
دفتر تألیف، به‌خصوص برای دوره‌ی ابتدایی، 
با بررســی این طرح به نتیجه‌های کارآمدی 

دست پیدا کنند.
به عقیــده‌ی بنده برای رفع ایــن نگرانی و 
جلوگیری از شکاف فرهنگی می‌توان از رسانه 
بهره‌ی خوبي برد. همان‌طورکه از پوشه‌های 
صوتی درس‌ها در کلاس اســتفاده می‌شود، 
می‌توان برای هر درس، در هر پایه، پوشه‌ای 
دیگر با گویش یک قوم تدارک دید؛ مثلًا در 
پایه‌ی ابتدایی برای درس فارسی هفده درس 
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سيدمحمد فاطمي
دبير دبيرستان استثنايي نور، 

جرقويه اوليا اصفهان

معلم کلاس، آقــای فاطمی، گفت: »بچه‌ها، 
توجه کنید! اســم درس امروزمون ســفره‌ي 
رنگینه. اما قبل از شروع تدريس، من می‌خوام 
در مورد چند کلمه‌ي مهم و کلیدی صحبت 
کنم: فداکاران، جبهه، شهید.« آقاي فاطمي با 

ماژیک قرمز اين كلمات را نوشت. سپس ادامه 
داد: »كي مي‌دونه فداکاران چه کساني‌اند؟« 
حسین دست بلند كرد: »فداکاران مثل حضرت 
علی‌)ع( یا امام حسین‌)ع(.« علی گفت: »پارسال 
خواندیم ریزعلی یا حسین فهمیده.« معلم گفت: 
»درسته؛ ولی فداکار به چه کسی گفته می‌شه؟« 
جواد گفت: »کســی که ایثار کنه، کار بزرگی 
انجام بده.« علیرضا ادامه داد: »او قهرمانه.« آقای 
فاطمی جواب‌ها را شنید. جلوی کلاس ایستاد. 
مکثی کرد. همه‌ي بچه‌هــا به دهان معلم زل   قهرمان است40

او
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رو ببندیــد و چشــم و گوشــتون رو به من 
بدهید. این خاطره‌ای بود از شــهید عزیز ما. 
نامش محمدابراهیم بود. در پنج‌سالگی نماز 
داشــت.  فوق‌العاده‌ای  اســتعداد  می‌خواند. 
مجبور بود برای تأمین مخارج تحصیلش کار 
کند. بعد از گرفتن دیپلم به ســربازی رفت 
و از عقاید امام آگاه شــد. بعد شغل معلمی 
رو انتخاب كرد. در ســال 1361 برای مبارزه 
با دشــمن به جبهه رفت و فرمانده‌ي لشکر 
۲۷ محمد رســول‌الله )ص( شد. این سردار 
دلاور در آخرین روزهای سال 62 در عملیات 
خیبر در اثــر اصابت گلوله‌ي توپ در حوالی 
جزیره‌ي مجنون ســر از بدنش جدا شد و به 
درجه‌ي رفیع شــهادت نائــل آمد. در جايي 
شــهيد شــد که به هم‌رزمانش گفته بود یا 
همگی اینجا شــهید می‌شــیم یا جزیره‌ي 
مجنــون را نگــه می‌داریم. بله. شــهیدانی 
مثل همت بــا جوانمردی‌ها و دلاوری‌ها و از 
خودگذشتگی‌هاشون، برای همیشه‌ي تاریخ، 

در دل این مردم جاودانه شدند.«
فضای عجیبی کلاس را فــرا گرفته بود؛ مثل 
بغضی در گلو یا اشــکی در چشــم. حسین 
گفت: »پســرعموی من هم شهید شده. 
شــهید مدافع حرم. یه بچه‌ي کوچیک 
هم داره.« سر کلیدی را که به کیفش 
بود، نشان داد. عکس شهید بود. آقای 
فاطمی گفت: »زمان جنگ از همین 
کوچه و محله‌ها به جبهه رفتند تا 
از این سرزمین دفاع کنند. عده‌ای 
جانبــاز، بعضی مفقــود و بعضي 
هم شهید شــدند.« احمد گفت: 
»مادری از اقوام ماســت که هنوز 
گریه می‌کنه و می‌گه بچه‌م نیومد. 
آخه او مفقودالاثر شده. می‌خواست 
ازدواج کنه.« فضای عجیبی کلاس 
را فراگرفته بود. ســه‌چهارم زنگ 
رفته بود؛ ولی کسی گذشتِ زمان 
را حس نمی‌کرد. معلم می‌خواست 
آخرین دقایق کلاس را با پاسخ به 
این سؤال که وظیفه‌ي ما در قبال 
این فداکاران و شهدا چیست، تمام 
کند. هر کسی چیزی گفت و معلم 
هم تأیید کرد؛ باید راهشــان را ادامه 
دهیم، وصیت‌نامــه‌ي آن‌ها را بخوانیم 
و به یادشــان باشیم، حتی با ذکر یک 
صلوات. دانش‌آموزان همگی برای شادی 
روح شهدا بلند صلوات فرستادند: »اللهم 
صل علی‌محمد و آل محمد و عجل فرجهم«

مزار او کنار امامزاده شــهرضا رفتیم و فاتحه 
خواندیــم.« آقای فاطمی گفت: »احســنت! 
درست گفتی. درس سفره‌ي رنگین خاطره‌ای 
از سرگذشت این شهید فداکاره. حالا کتاب رو 

باز کنید. احمد، روی درس رو بخون.«
- حــاج همــت خســته از راه رســید و با 
هم‌رزمانــش کنار ســفره نشســت تــا غذا 
بخورد. اولین قاشــق غذا را برداشت. پرسید: 
»بسیجی‌ها شــام چه می‌خوردند؟« یکی از 
بچه‌ها گفت: »باقالی‌پلو.« حاجی کمی سکوت 
کرد و گفت: »با تن ماهی؟« کسی که غذا را 
آورده بود گفت: »قرار است فردا برای ناهار به 
آن‌ها تن ماهی بدهند.« حاجی تا این جمله را 
شنید، قاشق غذا را داخل ظرف خالی کرد و 
گفت: »پس من هم فردا تن ماهی می‌خورم.«

آقای فاطمی گفت: »عزیــزان من، کتاب‌ها 

زده بودند: »عزیزان من، فداکاران همان‌هایی‌اند 
که برای این کشــور و ملت جونشــون رو فدا 
کردن تا ما امنیت داشته باشیم. شهدایی مثل 
حسین فهمیده‌ها، حججی‌ها، خرازی‌ها، قاسم 

سلیمانی‌ها و هزاران شهید دیگر.«
آقــای فاطمی ناگهان به ســمت میز تحریر 
رفت و برگه‌ای برداشت. صدای پچ‌پچ بچه‌ها 
کم‌کم شــنیده می‌شد. جواد گفت: »آقا، اون 
برگه چیه؟ اجازه، مي‌شه پشت برگه رو نشون 
بدید؟« همه‌ي حواس‌هــا به معلم بود. همه 
منتظر بودند. معلم عكســي را نشــان داد و 
گفت: »می‌دونید این شخص كيه؟« هر کسی 
چیزی گفت. معلم می‌خواست بچه‌ها نام او را 
بگویند. همه چشم‌انتظار بودند. سکوت همه‌جا 
را فرا گرفت. رضا گفت: »یادم اومد. شــهید 
همته. پارسال که از شیراز می‌اومديم، بر سر 

»شهيد محمدابراهيم همت«
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 امیرمحمد خاکی گودرزی
 مدیرآموزگار منطقه‌ی   

 اشترینان، لرستان 

شايد برخی از ما نیز مانند بسیاری از دیگر 
انســان‌های ســاکن در این کره‌ی خاکی 
ناخــودآگاه عقاید و باورهایی را که ریشــه 
در خرافــات دارند، به نوعی پذیرفته‌ایم. آیا 
آخرین بــاری را که از نگاه‌کردن به گربه‌ی 
ســیاه پرهیز کرده‌اید یا به تخته زده‌اید به 
خاطر می‌آورید؟ این‌ها همان باورها و عقاید 
خرافی هســتند که از گذشــته‌های دور از 
نسلی به نسل دیگر منتقل شده‌اند. تعدادی 
از این باورها جنبه‌ی محلی و قومی دارند و 
در حیطه‌ی یک جغرافیای خاص شناخته 
می‌شوند. برخی دیگر از این نوع اعتقادات، 
مثل اعتقاد به نحسی عدد سیزده، جنبه‌ی 

انسانی جامعه‌ی آینده‌اند، بزداید. داستان مدرسه‌ي پرندگان
شنیدنی »مدرســه‌ی پرندگان« می‌تواند 
نمونه‌ی یــک تجربه‌ی موفق در مبارزه با 

خرافات باشد.
تفریــح، صدای  زنگ  به‌صدادرآمــدن  با 
هیاهــوی دانش‌آموزان بلند شــد. بچه‌ها 
با شــور همیشــگی بــه ســمت حیاط 
می‌دویدنــد. من هم برای اســتراحت به 
دفتــر مدرســه رفتم. چنــد لحظه‌ای از 
احوالپرســی با همکاران می‌گذشــت که 
صدای برخورد یک ســنگ با شیشــه‌ی 
دفتر آمد. ابتدا توجهی نکردیم؛ اما صدای 
برخورد ســنگ‌ها زیاد شد. این بار نه یک 
سنگ بلکه چندین سنگ با هم. بی‌درنگ 
به حیاط مدرسه رفتم. تمام دانش‌آموزان 
پشــت پنجره‌ی دفتر مدرسه جمع شده 
بودند و می‌گفتند: »بزنیدش...، بزنیدش...، 

شومه...، شومه... .«
با دیدن من دانش‌آموزان برای چند لحظه 
از پرتاب سنگ دست کشیدند. وقتی من 
با صدای بلندگفتم چه خبر است، همگی 

به سمت من آمدند.
- آقا نگاه کنید! جغده! شومه! 

- الان نحســی‌ش مدرســه‌ی ما رو هم 
می‌گیره.

- معلوم نیســت چه بلایی سر مدرسه و 
دوستامون می‌آد.

از طــرف دیگر حیــاط، دانش‌آموزی فریاد 
مــی‌زد و می‌گفت: »باید منتظر باشــیم و 
ببینیم در چند روز آینده چه بلایی سرمون 

می‌آد.«
همــه‌ی دانش‌آموزان را بــه صف کردم 
و گفتــم: »چند ســؤال دارم. هرکس به 
ســؤالاتم پاســخ صحیح بدهــد، جایزه 

می‌گیرد.« همه سراپا گوش شدند. 
- ســؤال اول؛ چه کسی گفته جغد شوم 

است؟
 فریاد دانش‌آموزان بلند شــد. یکی گفت 
پدرم و دیگری گفت مادرم و بقیه ســایر 
اعضای خانواده‌هایشان را نام بردند. سؤال 
دوم را پرســیدم: »پدران و مــادران و... 
از کــدام کتاب این مطلــب را خوانده‌اند 
یا کدام دانشــمند این حــرف را زده؟« 
دیگر صدایی نیامد. این بار ســؤال ســوم 
را محکم‌تر پرســیدم: »آیا می‌شود خدای 
مهربان موجــودی را با يــك ويژگي بد 
بيافريند تا دیگر موجودات مثل شما با او 

بد رفتار کنند؟« 

بین‌المللی دارند. خرافات چیزی جز اخبار، 
اعمــال و عقیده‌هــای بی‌اســاس و باطل 
نیســتند )فضایی، 1377( که قرآن مبارزه 
با آن‌ها را یکی از اهــداف پیامبر می‌داند؛ 
مثلًا در ســوره‌ی اعراف آیــه‌ي 157 آمده 
است: »وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَْغْلالَ الَّتِي 
ـتْ عَلَيْهِمْ«  )همین‌طور، بار ســنگین  كانَـ
تکالیف دشــوار را از دوششــان برمی‌دارد 
و از قید خرافــات و قوانینِ من‌در‌آوردی و 
از  منظور  رهایشان می‌سازد(.  دست‌و‌پاگیر 
اغلال )غــل و زنجیرها( در این آیه به یک 
تعبیر همــان اوهام و خرافاتی اســت که 
دست و پای اعراب دوران جاهلیت را بسته 
بود )صفایــی و همکاران، 1388(. ازاین‌رو، 
معلمی که شــغل خود را منتسب از شغل 
انبیا می‌دانــد، وظیفه دارد اوهام و خرافات 
را از دانش‌آمــوزان خــود کــه ثروت‌های 
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معلــوم بود همه به فکر فرو رفته‌اند. بچه‌ها 
همگی متوجه اشتباه خود شده بودند. یکی 
از دانش‌آموزان گفت: »اما آقا، ما سال‌هاست 
که از بزرگ‌ترای خود این طور شنیده‌ایم.« 
من در پاســخ گفتم: »آیا امکان ندارد همه 
اشتباه کنند؟!‌ آیا شما هرچه شنیده‌اید باید 
ســریع بپذیرید؟ پس تفکر برای چیست؟« 
بعد هم چنــد دقیقه درباره‌ی باور‌های غلط 
که به آن‌هــا »خرافات« گفته می‌شــود با 

دانش‌آموزان صحبت کردم.
یکــی از دانش‌آموزان گفت: »مــا در مورد 
جغدها اشــتباه فکر می‌کردیم؛ اما حالا که 
مرتکب اشتباه شده‌ایم، باید چگونه جبران 
کنیم؟ ما که با ســنگ، جــوری جغدها را 
فراری دادیم که امکان ندارد دیگر برگردند.« 
بــه دانش‌آموزان پیشــنهاد برگــزاری یک 
مسابقه دادم. مسابقه از این قرار بود هرکس 
یک لانه‌ی زیبا برای جغد بسازد و به مدرسه 
بیاورد. قرار شد به زیبا‌ترین کار هدیه بدهیم. 
از روز بعد حیاط مدرسه و دیوارهای اطراف 
پر از لانه برای جغد فراری شد. می‌دیدم که 
دانش‌آموزانی که تا دیروز سایه‌ی جغد را با 
ســنگ می‌زدند، امروز منتظر این بودند تا 
جغد به لانه‌هایی که برای آن‌ها ســاخته‌اند 
بیاید. تقریباً یک هفته‌ گذشت. خبری نشد 
و دانش‌آموزان بسیار مأیوس شدند. یک روز 
در کلاس مشــغول درس‌دادن بودم که یک 

دانش‌آموز با فریاد در کلاس را زد:
- بچه‌ها بیایید، جغد برگشته... .

وقتی به حیاط رفتیم، دیدیم جغد در یکی 
از چندین لانه نشسته اســت. با دیدن این 
صحنه دوباره شور و غوغا به مدرسه برگشت. 
چنــد روز بعد، بچه‌ها دوبــاره دوان‌دوان به 
دفتر آمدند و گفتند: »آقا، جغد جوجه‌های 

خودش را هم آورده...!« 
این بار از دانش‌آموزان خواستم دورریز‌های 
غذای خود را در کنار لانه‌ها بگذارند تا جغد‌ها 
غذا داشته باشند. پس از گذشت نزدیک به 
یک ماه، تعداد جغدها تا هشت عدد رسید. 
این پایــان کار نبود؛ از آنجا که غذا و لانه‌ها 
در مدرســه زیاد شده بود، کبوترهایی مانند 
کبوتر چاهي، ســهره و... نیز به مدرسه‌ی ما 
آمــده بودند. حتی یــک روز در حالی که با 
بچه‌ها مشغول ورزش بودیم، یک شانه‌به‌سر 
روی دیوار مدرسه مشــاهده کردیم. امروز 
دانش‌آموزان ما آرزو دارند مدرسه‌ی ما مانند 
یک باغ پرندگان باشد و پرندگان مانند آن‌ها 

در فضای امن به مدرسه بیایند.
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش‌آموز

     محمدرضا       رشیدی

خلاصــه‌ای از قصه‌درس‌ها به همــراه مفاهیمی که از 
کتاب‌های درســی برای این قصه‌ها انتخاب شــده و 
همچنین بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس‌ها در 

شماره‌ي بهمن آمده، به شرح ذیل‌اند:

مجله‌ی رشد کودک
خلاصه‌ی قصــه‌درس‌:  امیرمحمد و ریحانه بازی تازه‌ای 
یادگرفته‌اند که تلفیقی از ادا‌بازی و نقاشــی اســت. یک 
بار این بــازی را در مورد حیوانات انجام داده‌اند و این بار 
می‌خواهند بازی را با موضوع مشاغل انجام دهند، اما در 

بین بازی... .

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی
انتخاب شده‌اند:

 فارســی پایه‌ي اول، درس‌های 16-17-18-19، استفاده از 
کلماتی که نشانه‌ي )ّ ، ص، ذ، ع، ح( را دارند.

 علوم، درس 12، »از خانه تا مدرسه؛ انواع وسایل حمل‌و‌نقل«.

بخش‌هایی از مجله که داخل قصه‌درس آمده‌اند: 
 ساخت کاردستی؛ چسبانه‌كاري )کلاژ(.

مجله‌ی رشد نوآموز
خلاصه‌ي قصه‌درس: خبر آماده‌شدن زمین دماوند، 

برای ســاخت خانه، پونه و پیمان را حسابی خوش‌حال 
می‌کند. آن‌ها با دیدن نقشــه‌ي خانه که یکی از دوستان 
مهندس بابا کشیده است، به این فکر می‌افتند که نقشه‌ي 
خانه‌ي دماوند را خودشــان بکشــند. پیمان دست به کار 

می‌شود؛ ولی... .

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:
 هدیه‌های آسمان پايه‌ي دوم، درس 15، »بچه‌ها سلام«.

 علــوم تجربی پايه‌‌ي دوم: درس 10، »درون آشــیانه‌ها؛ 
خارج از کلاس« صفحه‌ي 71.

 علوم تجربــی پايه‌ي دوم، درس10، »درون آشــیانه‌ها، 
گفت‌و‌گو کنید«، صفحه‌ي 73.

 ریاضی پايه‌ي سوم، »مساحت؛ اندازه‌ي سطح«، صفحه‌ي 
.88

 مطالعات اجتماعی پايه‌‌ي سوم، درس 15، »خانه‌ها با هم 
تفاوت دارند«.

 مطالعات اجتماعی پايه‌ي سوم، درس 16، »خانه‌ي شما 
چه شکلی است؟«
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مجله‌ی رشد دانش‌آموز
خلاصه‌ی قصــه‌درس‌: این بــار هم قصــه‌درس مجله‌ي 
دانش‌آمــوز با ماجراجویی‌های عجیب و غریب حلما و صدرا 
همراه است، از تصمیم برای نویسنده‌شدن و پیداکردن معلم 
پیر و بازنشســته‌ي پدر و دایی‌شــان تا پیداکردن قهرمان 

جنگل.

مفاهیمی که از کتاب‌های درسی انتخاب شده‌اند:
 علوم تجربی پايه‌ي ششم، درس 12، »جنگل برای کیست؟«.

 فارسی پایه‌ي چهارم، درس 12، »دوست بچه‌های خوب«.
 هدیه‌های آســمان پايه‌ي چهارم، درس 17، »آقای بهاری، 

خانم بهاری«.
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بابا نبود، دلم لرزيد

مریم رسولی
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی 

پسرانه‌ی شهید چمران، ناحیه‌ی 
دو، شهرری

سال 1396، بابا برای بار ششم عازم سوریه 
شــده بود. مــن و مامان دوباره تنها شــده 
بودیم. یــادم می‌آید، چهارشــنبه ۲۹ آذر، 
مامان در آشــپزخانه مشغول پخت غذا بود 
و من هم جلوي تلویزیون نشســته بودم و 
تکليف‌هايم را می‌نوشتم که ناگهان احساس 
کردم از ســقف صدایی می‌آید. سرم را بالا 
گرفتم و دیدم نورافشــان )لوستر( می‌لرزد. 
قضیه را که به مامان گفتم، سریع به سمت 
اتــاق آمد تا ببیند من چه می‌گویم. ناگهان 
با وحشــت چادر رنگی‌اش را روی ســرش 
انداخــت و دســت مرا گرفت و به ســمت 
بیرون برد. ســردرگم شــده بودم. معنای 
کارهای مامان را نمی‌فهمیدم. با صدای بلند 
گفتم: »مامان، چی شده؟« مامان بی‌توجه 
به حرف‌های من ســریع در را باز کرد و من 
را به ســمت کوچه برد. داخل کوچه، کلی 
آدم وحشــت‌زده دیدم که با وجود سرمای 
هوا همه با لباس‌های خانگی به کوچه آمده 
بودند. تازه متوجه شدم که زلزله آمده است. 
نیم‌ســاعتی در همان هوا، بدون هیچ لباس 
گرمی، ایستادیم. مامان می‌ترسید من سرما 
بخورم، به خانه برگشتیم. داخل که شدیم، 
بوی ســوختگی تمام خانه را پر کرده بود. 
مامان به ســمت آشــپزخانه دوید و گاز را 
خاموش کرد. بعد هم با وجود ســرمای هوا 
پنجره‌هــا را باز کرد تــا دود از خانه خارج 
شــود. همین موقع‌ها بود کــه صدای زنگ 
تلفن به صدا درآمد. هم‌کلاســی‌ام مطهره 
پشــت خط بود. باهیجان گفــت: »دیدی 
زلزلــه آمد؟« گفتم: »بله، تا همین الان هم 
در کوچــه بودیم.« مطهــره گفت: »ما هم 
همین‌طور. الان آمده‌ایم خانه تا وسايلمان را 

جمع کنیم و با ماشین پدرم به باغ یکی 
از اقوام برویــم. آخر پدرم می‌گوید: اگر 
در خانه بمانیم، خطرناک است.« تلفن 
مطهره که قطع شــد، دلم هوای پدر را 
کرد. با خودم گفتم: »اگر بابای من هم 
اینجا بود، حتماً ما را به جایی می‌برد.« 
پیش مامــان رفتم و گفتــم: »مامان، 
مطهره بــا خانــواده‌اش می‌خواهند به 
بــاغ یکی از اقوامشــان بروند، ما جایی 
مامان گفت: »آخر دخترم،  نمی‌رویم؟« 
در این هوای ســرد و تاریک، بدون بابا 
کجا می‌توانیم برویم؟« وارد اتاق خوابم 
شدم. عکس بابا را که روی دیوار اتاقم 
بود، نگاه کردم و گفتم: »بابا، ای کاش 

امشب اینجا بودی!«
چنــد تکه لبــاس داخل یــک کیف 
کوچک گذاشــتم و رفتــم جلوی در 
ایســتادم. مامان گفــت: »به  خانــه 
سلامتی کجا؟« به مامان نگاهی کردم 
و گفتــم: »می‌خواهم بروم بیرون، آخر 
نمی‌خواهم بمیــرم. مامان، من بچه‌ام 
و کلــی آرزو دارم.« مامــان خندید و 
گفــت: »خدا نکند بمیــری!« در حال 
صحبت با مامان بــودم که تلفن دوباره 
به صدا درآمد. دایی حامد بود. از مامان 
می‌خواست آماده شــویم تا به دنبالمان 

بیایــد. می‌گفت خطرناک اســت در خانه 
بمانیــم. ابتــدا، مامان که خیلــی تعارفی 
بود، قبــول نمی‌کرد؛ اما دایــی حامد هم 
به‌شــوخی گفت: »نه بابا، حاضر شــو. الان 
می‌آیــم دنبالتان. خدای‌نکــرده خانه روی 
سرت خراب می‌شــود و شوهرت می‌گوید: 
من مأموریت بــودم و هیچ‌کس به فکر زن 
و بچه‌ی مــن نبود. حالا یکی باید جواب او 
را بدهد.« دایی خیلی زود رسید. تا به حال 
آن‌قدر از دیدن او خوش‌حال نشــده بودم. 

انگار جای خالی بابا را برایم پر کرده بود.
بــا دایی بــه خانــه‌ی مادربــزرگ رفتیم. 

ربه
جـ

ت
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مادربزرگ ســاک بزرگــی را پر از 
لباس و کنسرو آماده کرده و جلوی 
در ورودی گذاشته بود. مادربزرگ 
قیافه‌ی متعجب مامان را که دید، 
بــرای زلزله آماده  گفت: »دختر، 
شــده‌ام. اگر اتفاقی بیفتد، حداقل 
مقداری غذا و لباس داشته باشیم.« 
مامــان خندید و گفت: »چقدر قضیه 

جدی شده است!«
جلــوی خانــه‌ی مادربــزرگ، باغی 
وجود داشــت که همسایه‌ها در آنجا 
آتش روشــن کــرده و همه دور آن 
نشســته بودند تا گرم شوند. بچه‌ها 
بودنــد. چقدر  بازی  هم مشــغول 
خوش‌حال بودم که اگر بابا نیست، 
حداقل خانه‌ی مادربزرگ هســتم. 
مادربزرگ دســت مــرا گرفت، به 

سمت باغ برد و کنار آتش نشاند.
آن شب، تا دیر وقت، کنار مادربزرگ 
در کوچه نشستم و کلی هم با بچه‌ها 
بازی کردم. شــب به نیمه رســیده 
بود که همســایه‌ها خســته شدند و 
رفتند.  خانه‌هایشــان  بــه  یکیی‌کی 
مادربزرگ هــم من را که روی پایش 
خوابم برده بود، بغــل کرد و به خانه 
آورد. نزدیــک اذان صبح بود که تلفن 
همراه مامــان زنگ خــورد. مامان با 
نگرانی تلفن را برداشت. بابا پشت خط 
بود. از صدایش معلــوم بود که او هم 
خیلی نگران شده است. با عجله، بدون 
ســام و احوالپرســی گفت: »خوبید؟ 
اتفاقــی که نیفتاده؟ دیشــب در اخبار 
شنیدم، تهران زلزله آمده، خیلی نگران 
شدم. خواســتم زودتر تماس بگیرم؛ اما 
بدموقع بود. می‌دانستم برای اذان صبح 
بیدار هســتید، برای همین الان تماس 
گرفتم.« مامــان خندید و گفت: »نه بابا، 

خيالت راحت. همه صحیح و سالمیم.«



مردان كوچك
پروانه بهمني

 مدیرمدرسه‌ي ابتدايي، اصفهان
امروز هم، مثــل چند روز قبل، در ســاعت 
غیرکاری در مدرســه مشــغول کار بودم تا 
هرچه زودتر آنجا را آماده‌ی ورود دانش‌آموزان 
کنم. در همین حین، ســروصدای آشنایی به 
گوشم رســید. بیرون را نگاه کردم، چند تا از 

دانش‌آموزان به مدرسه آمده بودند. باتعجب به 
استقبالشان رفتم و دلیل آمدنشان به مدرسه 
در روز تعطیل را پرسیدم. بهنام با لبخند گفت: 
»خانم، اومدیم کمک. ببینید چه زوری دارم!« 
و اشاره‌ای به بازوهای کوچکش کرد. از آن‌ها 
تشکرکردم و گفتم: »همین‌که اومدین و به من 
سر زدین، خستگی‌م رفت.« در حال گفت‌و‌گو 
بودیم که ناگهان پایه‌ی گلدانی رها شد. اصلًا 
توقع این اتفاق را نداشتم. تازه ده دقیقه بود که 
دفتر مدرســه را مرتب کرده بودم. یک لحظه 
چشم از گلدان گرفتم و به جای خالی بچه‌ها 

نگاه کردم. ســری تــکان دادم و یاد جمله‌ی 
بچه‌ها افتادم کــه گفتند: »خانــم، اومدیم 
کمک.« ناخودآگاه لبخندی زدم و خواســتم 
بــرای مرتب‌کردن گلدان بــروم که با صدای 
بچه‌ها ایســتادم: »خانم، خانم، تا ما هستیم، 
شما چرا؟! دســت به هیچی نزنین. خودمان 
کمک می‌کنیم.« تازه فهمیدم بچه‌ها به‌ دنبال 
وســایل رفته بودند تا تکه‌ها و خاک گلدان را 
جمع‌آوری کنند. با دقت کارهایشان را زیر نظر 
داشتم. واقعاً برای خودشان مردی شده بودند. 

بلند گفتم: »مردان کوچک، خدا قوت!« 48
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